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راهنمای تدوین و ارسال مقالات

کلمه باشد. کثر 6000 الی 8000  1. مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2. عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3. مشخصات نویسنده:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره تلفن و 
نشانی الکترونیکی باشد.

4. چکیده: 
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف پژوهش،  آیینه تمام‌‌نما و فشرده بحث است 

کلمه تنظیم شود. روش تحقیق و اشاره به مهم‌ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 
که نقش نمایه و فهرست را  کلماتی  کثر پنج واژه از میان  کلیدی باید حداقل سه واژه و حدا کلیدی: واژه‌های  واژه‌های 

کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می‌سازد، انتخاب شود.  ایفا می‌کند و 
5. مقدمه: 

شامل خلاصه‌ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌ها و پیشینه‌ پژوهش باشد.
6. بدنه اصلی مقاله: 

که هر بند حاوی یک موضوع مشخص  گونه‌ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می‌گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی لازم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، 
قالب  در  مطالب  تقسیم‌بندی  و  شده  پذیرفته  نظریه  تبیین  مستدل،  طور  به  رقیب  نظریات  ارزیابی  و  نقد 

محورهای مشخص، پرداخته شود.
گیومه »« قرار داده  انتهای آن مطلب در  ابتدا و  از منبعی نقل می‌شود،  که مطلبی بعینه  3-6. در مواردی 

شود.
7. نتیجه‌گیری: 

کلمه و شامل یافته‌های پژوهش به شیوه‌ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته‌ها با اهداف  قریب 200-100 
پژوهش و ارائه راه‌کارها و پیشنهادات.

8. ارجاعات: 
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه‌‌ استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل‌قول یا موضوع استفاده شده، 

به شکل ذیل آورده شود:
1-8 . منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.

1. منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛
.)71.p,1998, planting( :مثال

2. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
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2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
3-8. چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن‌دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
5-8. یادداشت‌ها و پانوشت‌ها: تمام توضیحات ضروری، در انتهای متن مقاله آورده شود. )ارجاع و اسناد در 

یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون‌متنی )بند8( خواهد بود(.
9. فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل  کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1383.

ج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه، شماره  2-9. مقاله مندر
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار 
و تابستان 91، ص250-235.

ج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان‌نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، 1382.

کشور، سال دفاع. 4-9. پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان‌نامه، رشته، نام دانشگاه، نام 
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

گردد. ج  10. نقل قول‌های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی‌متر( از سمت راست در
گیرد. گیومه » « قرار  کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در  11. عنوان 

12. مقاله در الگویA‌4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط word، و متن مقاله با قلم
 )TimesNewRoman10 12 )لاتین B Mitra کتابنامه B Mitra 14 )لاتین TimesNewRoman10( و یادداشت‌ها و 

حروف‌چینی شود. 
13. عناوین تیترها: عناوین با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم 

کار رود. شود و در صورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به 
مناسب  محل  در  مقاله،  متن  با  همراه  باید  نمودارها،  و  عکس‌ها  اصل  جداول:  و  نمودارها  اشکال،   .14

علامت‌گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن 32112428 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی یا رایانامه 

)anjoman.pajohesh@jz.ac.ir( امکان‌پذیر است.
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حیات فردی حضرت شیث پسر حضرت آدم؟عهما؟
فاطمه جعفری‌فر/ پروین حبیبی / زهراسادات مطلبی

کهزادوند/ مریم قرائی  طاهره 

27
تفاوت صحف انبیای متقدم از آدم تا نوح؟عهم؟ 

بر اساس روایات تفسیری و تاریخی
  ریحانه‌سادات هاشمی )شهیدی(/ پروین حبیبی

41
معناشناسی واژه »شفاعت« بر اساس نظریه ایزوتسو

زهره دانشجو

57
ازدواج حضرت شیث و امتداد نسل آدم؟عهما؟ 

از نظر علوم دینی و زیست‌شناسی
ریحانه )سادات( هاشمی )شهیدی( / فاطمه جعفری‌فر

73
تبیین شاخصه‌های اصحاب حکومت مهدوی 

با رویکرد تفسیری آیه ۵۴ مائده
معصومه بهرامی





سخن سردبیر

کـه انسـان‌ها در پرتـو آن راه هدایـت می‌جوینـد.  کتابـی اسـت   قـرآن روشـنی‌بخش راه »حیـات طیّبـه« و 
بـالا  نردبـان سلامت  از  نهـاده،  گام  کرامـت  بـه منزلـگاه  برگزینـد،  کمـال خـود  را وسـیله  قـرآن  کـه  کسـی 
سـجاد؟ع؟  امـام  آن‌چنان‌کـه  اسـت؛  آورده  فراهـم  قیامـت  عرصـه  در  را  خـود  نجـات  سـبب  و  رفتـه 
يـم، و  کرامـت فرارو کـه بـدان بـر شـريف‏ترين منـازل  می‌فرمایند:‌»خداونـدا! قـرآن را بـراى مـا وسـيله‏اى سـاز 
نردبانـى کـه بـدان بـه جايـگاه امـن و سلامت عـروج کنيـم، و سـببى که بـدان رهايى در عرصه رسـتاخيز را 
کـه بـدان از نعيـم دار المقـام بهشـت تمتع جوييـم« )صحیفه سـجادیه، دعای  پـاداش يابيـم و دسـت افـزارى 
کـه قـرآن را مونـس خـود سـازد، خداونـد را دوسـت خـود برگزیـده و چـون ابراهیـم خلیل، خدا  ۴۲(. آن کـس 

را انیـس خلوت‌هـای خـود خواهـد یافـت.
از ایـن رو فرموده‌انـد: »هرکـس سـخن خـدا را راهنمـای خـود بگیـرد، به اسـتوارترین راه‌ها هدایت می‌شـود« 
گمراه خواهید شد« )امالی صدوق: ۵۴۶(. که  گفته‌اند:‌ »هدایت را جز از قرآن مجویید  )غررالحکم: ۶۳۹( و 

گرچـه ظواهـر قـرآن در دسـترس همـگان اسـت، بواطـن و حقایـق آن بـدون توسـل بـه دامـان  بـا ایـن همـه 
اسِـخُونَ فِ   الُلَّه وَ الرَّ

َ
هُ إِلّا

َ
يل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
اهل‌بیت؟عهم؟ دسـت‌یافتنی نیسـت، که خود قرآن فرموده اسـت: »وَ ما يَعْل

کمل راسخون دانسته‌ شده‌اند. کرم و امامان؟عهم؟ مصداق اتم و ا مِ« )آل‌عمران: ۷( و در روایات، پیامبر ا
ْ
عِل

ْ
ال

تعالیم  از  راه  این  در  و  گیرند  فرا  قرآن  از  را  خود  زندگی  درس  و  برنامه  باید  حق،  راه  رهروان  بنابراین 
که  پژوهشگران علوم اسلامی است  برعهده  از همه،  بیش  امر مهم  این  بهره‌مند شوند.  اهل‌بیت؟عهم؟ 
یافته و دیگران  یای بیکران آن را در می‌توانند با پژوهش در آیات قرآن و بیانات معصومان، قطره‌ای از در

      سردبیر
          					    را از آن بهره‌مند سازند.     
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حیات فردی حضرت شیث
 پسر حضرت آدم؟عهما؟

فاطمه جعفری‌فر1 / پروین حبیبی2 
کهزادوند4 / مریم قرائی5 زهراسادات مطلبی3 / طاهره 

چکیده
گرفتـه اسـت. این مقالـه درصـدد شناسـایی حیات  کـه به »هبـةالله« لقـب  »شـیث« فرزنـد حضـرت آدم ؟ع؟ اسـت 
فـردی حضـرت شـیث ؟ع؟ اسـت. شـیث ؟ع؟ به‌جـای هابیل بـه حضـرت آدم ؟ع؟ عطا شـد. او از نظـر جسـمانی زیبا و 

از نظـر اخلاقـی، شـبیه‌ترین فـرد بـه حضـرت آدم ؟ع؟ بود.
یای ثانی )معلم دوم( لقب داده‌اند. او در مکه سـکونت داشت  شـیث ؟ع؟ را به‌جهت آموزش علم و حکمت، اور
کرد. طبـق برخی روایـات چـون در آن زمان دختری غیـر از خواهران شـیث ؟ع؟  وجود نداشـت و  و خانـه خـدا را بازسـای 
کرد؛ اما برپایه دیگر روایـات، ازدواج خواهر و برادر در آن  به‌علـت حرمـت ازدواج با خواهر، او با حوری‌ای بهشـتی ازدواج 

کرده اسـت. بر اسـاس آیات قـرآن نظر دوم صحیح به نظر می‌رسـد. زمـان حرام نبـوده و او با خواهرش ازدواج 
که با نظـر به عمر طولانـی او )۷۱۲ یا  در برخـی منابع شـمار فرزندان شـیث ؟ع؟ بیش از صد نفر دانسـته شـده اسـت 
کـرم ؟ص؟از طریق او به  که سلسله‌نسـب پیامبر ا گفته‌انـد  ۹۱۲ یـا ۱۰۴۰ سـال( عجیب نیسـت. انوش را وصی او شـمرده و 

حضرت آدم ؟ع؟ می‌رسـد. به‌گفته بیشـتر عالمان مسـلمان، شـیث ؟ع؟ در مکه دفن شـد.
یخـی و روش توصیفـی‌‌ـ_ تحلیلی  کتابخانـه‌ای از منابع مختلـف تفسـیری، روایی و تار گـردآوری  ایـن مقاله با شـیوه 

کرده اسـت. داده‌هـا را تجزیـه و تحلیل 
گان: شیث، هبةالله، حضرت آدم، پیامبران. کلیدواژ

jafarifar2010@gmail.com .یست‌شناسی از دانشگاه تهران و طلبه سطح 2 جامعة الزهرا کارشناسی ارشد ز 1.   فارغ‌التحصیل 
parvinhabibi59@gmail.com .2.   طلبه سطح 3 تفسیر

zahrasadat.motallebi@gmail.com .3.   طلبه سطح 3 تفسیر
kohzadi2018@gmail.com .4.   طلبه سطح 3 تفسیر

m.gharaei255@gmail.com .کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 5.   دانشجوی 
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مقدمه
خداونـد متعال از ابتدای خلقت بشـر، برای هدایت آنها پیامبران را فرسـتاد تا راه سـعادت را به 

کنند تـا در روز قیامـت عذری نـزد خداوند متعال نداشـته  مـردم نشـان داده و حجـت را بـر آنها تمـام 

 
ً
نا رُسُلا

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
باشـند. نام برخی از انبیا در قرآن آمده و به نام سـایر پیامبران اشاره نشده است: >وَ ل

 
َ
تَِ بِآيَةٍ إِلّا

ْ
نْ يَـأ

َ
کانَ لِرَسُـولٍ أ يْکَ وَ ما 

َ
ْ نَقْصُص عَل مْ مَـنْ لَ يْکَ وَ مِنُْ

َ
مْ مَنْ قَصَصْنـا عَل مِـنْ قَبْلِـکَ مِنُْ

ونَ< )غافر: 78(.
ُ
بْطِل ُ قِّ وَ خَسِـرَ هُنالِـکَ الْ َ مْرُ الِلَّه قُضَِ بِالْ

َ
بِإِذْنِ الِلَّه فَإِذا جاءَ أ

یکی از مسـائل مهم درباره نسـل بشـر و انتقـال میراث علـم و نبوت حضـرت آدم؟ع؟، چگونگی 

انتقـال نسـل آدم؟ع؟ و نبـوت و وصایـت حضـرت آدم؟ع؟ بـه بشـر امـروزی اسـت. هرچنـد قـرآن در 

یخی این  کـرده و سربسـته از آن سـخن رانده‌ اسـت، منابـع روایـی، تفسـیری و تار ایـن زمینه سـکوت 

کرده‌انـد. بر اسـاس روایات، حضرت شـیث؟ع؟  کـرده و زوایـای پنهان آن را آشـکار  مسـئله را بررسـی 

کـه در سِـفْر تکویـن تـورات نامـش بیـان شـده اسـت )خان  اولیـن نبـی بعـد از حضـرت آدم؟ع؟ اسـت 

همدانـی و همـکاران، 1383ش: ص9(.

حضـرت شـیث؟ع؟ پسـر حضـرت آدم؟ع؟ )قمـی، 1404ق‏: ج‏2، ص270. ابن‌بابويـه، 1395ق: ج‏1، 

کـرم ؟ص؟ بـوده‌ اسـت )کوفـی، 1410ق: ص292. مسـعودی،  ص212. طوسـى، 1414ق: ص442( و جـد نبـیّ ا

کـه منزلـت وصایـت شـیث  یافـت می‌شـود  1409ق: ج1، ص48(. والایـیِ منزلـت شـیث از روایاتـی در

کرده‌اند )کوفی،  کرم ؟ص؟مقایسـه  بـرای آدم ؟عهما؟ را با منزلت وصایت حضرت علی ؟ع؟ برای پیامبر ا

کلینـی، 1429ق: ج‏1، ص557. ابن‌بابویـه، 1376ش: ص367(. 1410ق: ص378. 

به‌علت اهمیت بازشناسـی شـخصیت حضرت شـیث؟ع؟ به بشـر امروزی و بـرای یافتن حلقه 

اتصـال حضـرت آدم؟ع؟ به سـایر انبیای الهـی به شناسـایی حیات فـردی و اجتماعـی آن حضرت 

کامـل در ایـن زمینـه تحقیـق نکـرده، مقالـه  کـه منبـع مسـتقلی به‌صـورت تـام و  نیـاز اسـت و از آنجـا 

حاضـر درصـدد شناسـایی حیات فـردی آن حضرت اسـت.

۱. نام و نسب شیث؟ع؟
کـه‌‌ بـه عربى »شـث« و بـه سـريانى »شـاث« تلفظ شـده اسـت )محمد بن  »شـيث« نامـی ‌عبری اسـت 

سـعد، 1990م: ج‏1، ص32. طبـرى‏، 1967م: ج‏1،ص152(.
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ی  گـردو »شـث« در لغـت عـرب به‌معنـای درخـت خوش‌بـو )زمخشـرى‏، 1417ق: ج۲، ص182(، 

گفته شـده اسـت.  خشـکی )ابوعبيد، 1990م: ج2، ص419(، زنبور عسـل )ازهرى، 1421ق: ج11، ص186( 

که شکسته شده و همانند بالکن درآمده باشد )صاحب بن  کوه است  همچنین آن قسمت از بالای 

گویند )ابن‌سیده، 1421ق: ج‌۷، ص611(. شیث را  یاد هر چیز را هم شث  عباد، 1414ق: ج7، ص257(. ز

که خداوند شـیث را به‌جای  کرده‌اند )دهخـدا، 1373ش: ج9، ص12910(. از آنجا  عطـای الهی ترجمه 

»هابيل« به آدم و حوا بخشيد )محمد بن سعد، 1990م: ج‏1، ص32. طبرى‏، 1967م: ج‏1،ص152(، »هبةالله« 

را مشـتق از نـام »هابیـل« دانسـته‌اند. به‌جهـت آنکـه قدمـت زبـان عبـری بیشـتر از زبـان عربـی اسـت 

)قرایی مقدم، 1378ش(، معنای شـیث در زبان عبری به ویژگی‌های حضرت شیث نزدیک‌تر است.

کنیه حضرت شیث لقب و 
کـه در زبـان عربـی معمـولًا  لقـب بیان‌کننـده ویژگـی و صفتـی ممـدوح یـا مذمـوم در فـرد اسـت 

کرده‌انـد )طبـرى‏، 1967م:  کار مـی‌رود. لقـب حضـرت شـیث را هبـة‌الله بیـان  بـرای احتـرام و تکریـم بـه 

ج‏1، ص152. ابن‌بابوبـه، 1413ق: ج4، ص175. ابن‌بابویـه، 1385ش: ج1، ص19. محمـد بـن سـعد، 1990م: 

که در زبان سـریانی  یای ثانی« اسـت )سـپهر، 1363ش: ص103(  ی، »اور ج‏1، ص32(. از دیگـر القـاب و

که  کسـی اسـت  ی بعد از آدم ؟ع؟ اولین  که و »معلم« معنا می‌دهد )خواندمیر، ۱۳۵۳ش: ص23(؛‌ چرا

یـات شـریعت پرداخت. بـه تعلیـم حکمـت و تنبیـه ضرور

که با پیشوند »اب« یا »ابن« )در مردان(  گفته می‌شود  کُنیه در فرهنگ عربی به آن دسته از نام‌ها 

کنیه به‌جـای نام اصلی بیشـتر برای احترام و بزرگداشـت  و »امّ« )در زن�ان( همـراه اس�ت. اس�تفاده از 

گاه علت‌های دیگر هم داشته است. اشخاص بوده اس�ت؛ اما 

ی فرزنـد حضـرت آدم ؟ع؟ بـوده  کنیـه حضـرت شـیث ؟ع؟ را بنـا بـر اینکـه و در منابـع اسلامی 

اسـت، »شـیث بـن آدم« )قمـی، 1404ق‏: ج‏2، ص270. صفـار، 1404ق: ج‏1، ص99( و »هبـةالله بـن آدم« 

)کلینی، 1429ق: ج‏1، ص557( آورده‌اند. بر اساس غالب روایات، شیث ؟ع؟ فرزند حضرت آدم ؟ع؟ 

ی صدق می‌کند. البته در بعضی منابع »هبةالله« را نه  بوده و بنابراین لقب »ابن‌آدم« در خصوص و

که لقـب فرزند هابیـل شـمرده‌اند )عياشـي، 1380ق: ج‏1، ص312(؛‌ اما دیگـر منابع این  لقب »شـیث«، 

کـه او را هبـةاللَّه می‌نامیدند،  کتـب حدیثـی آورده‌اند: »شـيث  قـول را رد می‌کننـد؛ ازجملـه در برخـی 
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پسـر آدم؟ع؟ اسـت« )طوسـى، 1414ق: ص442. ابن‌بابویـه، 1395ق: ج‏1، ص212(. بـر اسـاس آنچـه در 

که به‌عنوان هدیه به‌جای »هابیل«  وجه‌تسمیه »هبةالله« ذکر شده، »هبةالله« به‌معنای فرزندی است 

بـه حضـرت آدم و حوا عطا شـد.

۲. ولادت شیث ؟ع؟
حضـرت آدم؟ع؟ پـس از هبـوط بـه زمیـن، صاحـب فرزندانـی بـه نـام هابیـل و قابیـل شـد. پس از 

کشته شد. این امر برای حضرت آدم ؟ع؟ بسیار سخت بود؛ به‌طوری  چندی هابیل به دست قابیل 

گریست. سرانجام از خداوند فرزندی خواست. خداوند نیز دعایش  که تا چهل شب در سوگ هابیل 

کلینی،  کـه »هبـةالله« نامیـده شـد )عياشـى، 1380ق‏: ج‏1، ص310.  کرد  را مسـتجاب و بـه او پسـری عطا 

1429ق: ج‏15، ص278. ابن‌بابويه، 1395ق: ج‏1، ص214(.

ی  بـر اسـاس روایـات ایـن عطیه الهـی، ۱۳۰ سـال پـس از هبـوط حضـرت آدم ؟ع؟ بـه زمیـن، به و

عنایت شـد )محمد بن سـعد، 1990م: ج‏1، ص32. طبرى‏، 1967م: ج‏1،ص152. احمد بـن ابي‌ىعقوب، بی‌تا: 

ج1، ص7. ابوالفـداء، 1986م: ج1، ص95(. هبـةالله در شـبی ارزشـمند، یعنـی شـب قـدر بـه دنیـا آمـد 

گرفـت )عياشـى، 1380ق: ج1، ص306(. )کلینـی، 1429ق: ج1، ص620( و در روز هفتـمِ تولـد، شـیث نام 

کشته‌شـدن هابیـل )طبـرى‏، 1967م: ج‏1،  برخـی منابـع تولـد هبـةالله یـا شـیث را پنـج سـال پـس از 

ص152. طبرسـى، 1372ش:‏ ج‏3، ص287. طريحـي، 1375ش: ج‏2، ص257( و برخـی دیگـر بعـد از 

کرده‌انـد. علـت آن را هـم ناراحتـی بسـیار حضـرت آدم ؟ع؟ از قتـل هابیـل  پانصدسـالگی آدم ذکـر 

ی در این مـدت توانایی نزدیکی با حوا را نداشـت. بعد از سپرى‌شـدن اين مدت با  کـه و دانسـته‌اند 

کـرد )ابن‌بابويـه، 1385ش: ج1،  حـوا مقاربـت نمود و پـس از آن خداوند متعال »شـيث« را بـه او عنايت 

کـه امت‌های اولیـه، عمر طولانی داشـته‌اند،  ص19(. شـاید ایـن فاصلـه زمانی را بتـوان با این مسـئله 

یـاد بـه نظـر  کـردد؛ امـا بـا توجـه بـه فضایـل اخلاقـی انبیـا در صبـر بـر بلایـا، عـدد پانصـد سـال ‌ز توجیـه 

کثـر منابـع 130 سـالگی حضـرت آدم؟ع؟ را زمـان تولـد حضـرت شـیث؟ع؟  می‌رسـد. همچنیـن ا

دانسـته‌اند. بنابرایـن 130 سـالگی عـدد مقبول‌تـری می‌نمایـد.

پـس از آنکـه حضـرت حوا ؟عها؟ حضـرت شـیث ؟ع؟ را باردار شـد، آثـار ایـن فرزند مبـارک در حوا 

که با  پدیدار شـد و چهره حضرت حوا ؟عها؟ درخشـان شـد و نوری در پیشانی و چشـمانش پدید آمد 
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تولـد شـیث ؟ع؟ این نـور به چهره شـیث ؟ع؟ منتقل شـد و همواره در صـورت او ؟ع؟ بود )مسـعودی، 

که مختون به دنیا آمد )ابن‌بابویه،  1409ق: ج1، ص47(. از دیگر ویژگی‌های حضرت شیث ؟ع؟ آن بود 

1378ق: ج1، ص242. ابن‌حبیب، بی‌تا: ص131(.

بـر اسـاس روایـات، فرزنـدان آدم همگـی دوقلـو بودنـد و حـوا در هر شـکم دوقلـو می‌زاییـد )طبرانى، 

2008م: ج‏2، ص382(. حضـرت شـیث ؟ع؟ نیـز از ایـن قانون مسـتثنا نبـود و دارای خواهـری همزاد با 

کـه نامـش »عـزورا« )محمـد بـن  خـود بـود )کلینـی، 1429ق: ج‏15، ص278. عیاشـی، 1380ق: ج1، ص310( 

سـعد، 1990م: ج‏1، ص32. طبـرى‏، 1967م: ج‏1، ص152( نقـل شـده اسـت؛ اما برخی منابـع از این حیث 

کرده و او را در تولد یکتا دانسته‌اند )طبرى‏، 1967م: ج‏1،ص152. طبرانى،  حضرت شیث ؟ع؟ را مستثنا 

2008م: ج‏2، ص382. ابن‌بابویـه، 1385ش: ج1، ص19(.

۳. خصوصیات جسمی ‌و روحی حضرت شیث ؟ع؟
کـه مـردم بـه آنهـا  انبیـای الهـی دارای خصوصیـات ظاهـری و باطنـی نیکـو هسـتند؛ به‌گونـه‌ای 

متمایـل می‌شـوند. حضـرت شـیث؟ع؟ نیـز از ایـن خصوصیـات برکنار نبـود و طبـق روایـات صورتی 

زیبا داشـت )قمی، 1404ق: ج2، ص270( و از تمام فرزندان آدم ؟ع؟ به او شبیه‌تر )احمد بن ابي‌ىعقوب، 

بی‌تا: ج1، ص7( و از همه پسرانش موقّرتر، خوش‌سیماتر و خوش‌اخلاق‌تر بود و جلال و ابهت خاصی 

داشـت )مسـعودی، 1409ق: ج1، ص47(. او بهترین فرزند آدم؟ع؟ بود )عیاشی، 1380ق: ج‏1، ص307( و 

کـه »تـو نیکوکارترین فرزنـد آدم هسـتی« )ابن‌بابویه،  بعـد از مـرگ آدم؟ع؟ جبرئیـل این مژده را بـه او داد 

1413ق: ج‏1، ص163(.

زبان حضرت شـیث؟ع؟ سریانی بود؛ زیرا بر اسـاس روایتی، حضرت شیث ؟ع؟ و حضرت آدم 

که بر پدرش،  کتابـی  که  و دو تـن از انبیای دیگر سـریانی بوده‌اند.1 از طرفی در منابع ذکر شـده اسـت 

گفته‌اند آدم؟ع؟  حضرت آدم؟ع؟ نازل شد، به زبان سریانی بود )ابن‌طاووس، بی‌تا: ص37(. همچنین 

به زبان سـریانی سـخن می‌گفت و هنگام قتل هابیل توسـط قابيـل، آدم؟ع؟ برای او به زبان سـريانى 

که اين مرثيـه را به  کـرد  ی وصيّت  مرثیـه می‌کـرد و آن مرثيـه را بـه حضـرت شـيث ؟ع؟ آموخت و بـه و

مُ« 
َ

ل يْهِ السَّ
َ
وَ نُوحٌ عَل يسُ  إِدْرِ هُوَ  وَ  خْنُوخُ 

ُ
أ وَ  وَ شِيثٌ‏  ونَ: آدَمُ  يَانِيُّ نْبِيَاءِ سُرْ

َ ْ
رْبَعَةٌ مِنَ ال

َ
أ ابَاذَرٍّ  يَا  آلِهِ:  وَ  يْهِ 

َ
ى الُلَّه عَل

َّ
 الرسول صَل

َ
1.   »قَال

)ابن‌بابويه، 1385ش: ج‏2، ص524. همو، 1403ق: ص333. طبرى‏، 1967م: ج1، ص171(.
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کـرد و آن مرثیـه را به فرزنـدان آدم ؟ع؟  فرزندانـش بيامـوزد. حضـرت شـیث ؟ع؟ به وصیـت پدر عمل 

آموخت. این وصیت به‌صورت سلسـله‌وار از سـلف بـه خلف ادامه یافت تا بـه »يعرب بن قحطان« 

کـه او به زبان سـريانى و تازى )عربی( سـخن می‌گفـت )ابـو الفتـوح رازى، 1408ق:‏ ج‏6، ص346.  رسـيد 

کاشانى، 1340ش، ج‏3، ص225(.

ک حضرت شیث ک و پوشا ۴. محل سکونت، خورا
حضرت شـیث ؟ع؟ بنابر بعضی منابع، مقیم مکه بود )طبـرى‏، 1967م: ج‏1،ص162(؛ البته برخی 

گفته‌اند پس از رحلت حضرت  ی را مقیم هندوستان دانسته‌ )طبری، 1356ش: ج2، ص401( و  منابع و

که  آدم ؟ع؟ بـه مکـه آمـد )عسـکری، 1386ش: ج1، ص229(. منابـع دیگر سـرزمین شـام و ارض مصر را 

کرده‌اند )مسـعودی، ترجمه پاينده،  بالیون خوانده می‌شـد، محل سکونت حضرت شیث ؟ع؟ معرفی 
1374ش: ج 1، ص29(.1

کـوه ابوقبیس در مکه  کـه طبق نظر غالب مفسـران و مورخان حضـرت آدم ؟ع؟ و حوا در  از آنجـا 

کفـن و دفنشـان به‌وسـیله شـیث نبـی صـورت  دفـن شـده‌اند )احمـد بـن ابي‌ىعقـوب، بی‌تـا: ج1، ص7( و 

کـه برخـی علمـا سـاخت خانـه  گرفتـه، سـکونت در مکـه صحیح‌تـر بـه نظـر می‌رسـد؛ به‌خصـوص 

کعبـه یـا تجدیدبنـای آن را بـه شـیث ؟ع؟ نسـبت می‌دهنـد )ابـن طـاووس، بی‌تـا: ص38(. بنابـر اخبـار 

کـرده و به‌علـت سـن‌های طولانـی  وارده، حضـرت شـیث ممکـن اسـت پـس از تولـد از مکـه هجـرت 

اقـوام اولیـه )حضـرت آدم ؟ع؟ 930 )قمـی، 1404ق: ج۱، ص45 ( یا 1030سـال )ابـن طاووس، بی‌تـا: ص40( و 

کرده و در سرزمین‌های  حضرت شیث 1040سال )قمی، 1404ق‏: ج‏2، ص270((، به بلاد مختلف سفر 

گزیـده باشـد. بنابرایـن حضـرت شـیث ؟ع؟ یـا از ابتـدا مقیم مکـه بوده یـا هنگام  مختلـف سـکونت 

کـرده و مقیم آنجا شـده اسـت. رحلـت حضـرت آدم ؟ع؟ و حـوا بـه مکه هجـرت 

ک حضـرت آدم ؟ع؟ و فرزندانـش اطلاعـات دقیقـی در  ک و پوشـا کیفیـت خـورا در خصـوص 

کافی  دسـترس نیسـت؛ ولی با توجه به تعلیم اسـماء به حضـرت آدم ؟ع؟ )بقـره: 31(، او از اسـتعداد 

کـه بـه او عطـا شـده، اسـتفاده  بـرای اسـتفاده از مـواد اولیـه برخـوردار بـوده و از نعمت‌هـای الهـی‌ای 

کتاب در نسخه )ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودي، مروج الذهب و  که این مطلب در متن عربی  گفتنی است     .1
معادن الجوهر، تحقيق اسعد داغر، قم، دارالهجرة، چاپ دوم، 1409ق( یافت نشد.
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کـه ازجملـه آنهـا خمـر و  کافـی را می‌بـرده اسـت. در شـریعت آدم ؟ع؟ برخـی مـواد غذایـی حـرام بـوده 

گوشـت خوک بوده اسـت )میرخواند، 1380ش: ج1، ص44(. بنابر اینکه حضرت شیث ؟ع؟ پیرو دین 

ی نیـز از این‌‌گونـه خوردنی‌هـای حـرام  کـه و پـدر خـود حضـرت آدم ؟ع؟ بـوده اسـت، طبیعـی اسـت 

کرده باشـد. پرهیـز 

ی، بـا توجـه بـه اینکـه حضـرت آدم و حـوا پـس از نـزول بـه زمیـن، از برگ‌های  ک و در زمینـه پوشـا

کرده  ی  یه پیـرو کرده‌انـد، احتمالًا فرزندان ایشـان نیـز از همان رو درخـت برای پوشـش خود اسـتفاده 

یس ؟ع؟ )از  که خیاطی از زمان حضرت ادر گیاهان را پوشـش خود قرار داده‌اند. از آنجا  و برگ‌های 

نوادگان حضرت شیث( شروع شد، نسل قبلی از دوختن برای لباس‌های خود استفاده نمی‌کرده‌اند. 

آنـان علاوه بـر بـرگ درختـان، از پوسـت حیوانـات هـم اسـتفاده می‌کردنـد، ولـی آن را نمی‌دوختنـد 

)مسـعودى، 1426ق: ص26. طبرانـی، 2008م: ج4، ص214(. همچنیـن به‌جهـت آنکـه مشـاغل اولیـه 

کشـاورزی و هابیـل  کـه قابیـل  کشـاورزی بـوده و در داسـتان هابیـل و قابیـل آمـده اسـت  دامـداری و 

دامـداری می‌کـرد )عیاشـی، 1380ق: ج1، ص309. طبرانـی، 2008م: ج2، ص383(، احتمالًا انسـان‌ها در 

زمان حضرت شـیث نیز به همین مشاغل اشتغال داشـته‌اند. بنابراین استفاده از پوست حیوانات 

به‌عنـوان پوشـش در آن زمـان طبیعـی به نظر می‌رسـد.

۵. همسر حضرت شیث ؟ع؟
ی اختلاف‌نظـر وجـود  کـرد؛ البتـه دربـاره همسـر و بنابـر سـنت الهـی حضـرت شـیث ؟ع؟ ازدواج 

کرده است  که شیث پسر آدم ؟ع؟ با یکی از خواهرانش ازدواج  کی از آن است  دارد. برخی منابع حا

)مقاتـل بـن سـلیمان، 1423ق: ج‏1، ص471. طبـرى‏، 1967م: ج‏1،ص163. سـمرقندی، 1416ق: 

ج1، ص385(.

برخـی روایـات شـیعی بـر اسـاس حرمـت ازدواج خواهـر و بـرادر، ازدواج حضـرت شـیث ؟ع؟ بـا 

کرده و همسـر او را حوری دانسـته‌اند. طبق ایـن روایات خداوند عزوجـل حوری‌‌ای از  خواهـرش را رد 

کـرد )کلينـى، 1429ق: ج‏11، ص315. ابن‌بابويـه، 1395ق:  ی ازدواج  بهشـت نازل نمـود و شـیث ؟ع؟ بـا و

که نشان می‌دهد ازدواج  ج‏1، ص212. مجلسـى، 1403ق: ج 15، ص35(؛ ولی در مقابل، روایاتی هست 

کـه بـا مـردی  خواهـر و بـرادر در آن زمـان حرمـت نداشـته اسـت؛ ازجملـه روایتـی از امـام سـجاد ؟ع؟ 
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گفت‌وگویـی در ایـن زمینه داشـته اسـت: قریشـی 

»مردی قریشـى از امام سجاد ؟ع؟ پرسـید: آیا هابیل و قابیل خواهران خود را حامله 

کردند؟ امام فرمود: آرى!، آن مرد عرضه داشت این عملِ مجوسیانِ امروز است. آن 

کار را می‌کنند و ما آن را باطل می‌دانیم، براى این  گر این  حضرت فرمود: مجوسیان ا

که بعـد از تحریـم خـدا آن را انجام می‌دهنـد.« آنـگاه امام سـجاد ؟ع؟ اضافه  اسـت 

کرد: منکر این مطلب نباش. براى اینکه درستى این عمل در آن روز و نادرستی‌اش 

که چنین جارى شـده اسـت. مگـر خداى تعالى همسـر  در امـروز حکـم خدا اسـت 

ى حلال نمـود.  کـه او را بـر و آدم را از خـود او خلـق نکـرد؟! در عیـن حـال می‌بینیـم 

پس ایـن حکمِ شـریعتِ آن روزِ فرزندان آدم ؟ع؟ و خاص آنان بـوده و بعدها خداى 

تعالى حکم حرمتش را نازل فرمود« )طبرسـی، 1403ق: ج2، صص314 و 315(.

علامه طباطبایی به‌علت عدم تشریع حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر در آن زمان، ازدواج فرزندان 

آدم با یکدیگر را پذیرفته و ازدواج آنها با حوری را رد ‌کرده است )طباطبایی، 1390ق: ج‏4، ص145(.

ایـن  نظـر مؤیـدات قرآنـی هـم دارد. در آیـه ۱ سـوره نسـاء آمـده اسـت: »اى مـردم، از )مخالفـت( 

که همه شـما را از یک انسـان آفرید و همسـر او را )نیـز( از جنس  کسـى  پروردگارتـان بپرهیزیـد؛ همان 

ى زمین( منتشـر سـاخت... .«  ظاهر عبارتِ >وَ  کـرد و از آن دو، مـردان و زنان فراوانى )در رو او خلـق 

 وَ نِساءً<، تکثیر نسل فرزندان حضرت آدم ؟ع؟ را تنها از طریق آدم و همسرش 
ً
کَثِيرا  

ً
ما رِجال  مِنُْ

َ
بَثّ

کـه فرزنـدان آدم ؟ع؟ - به‌صـورت بـرادر و خواهـر- بـا هم  معرفـی می‌کنـد. لازمـه ایـن سـخن آن اسـت 

کرده باشـند، عبـارت »منهمـا« )از آن دو(  گر آنها بـا موجود دیگـری ازدواج  کـرده باشـند؛ زیـرا ا ازدواج 

در آیه صادق نخواهد بود )مکارم شیرازی، 1383ش: ج3، ص281( و نیازمند تقدیر است و در ادبیات 

عرب تقدیرنگرفتـن اولی از تقدیرگرفتن اسـت.

بنابرایـن روایـات ازدواج بـا حـوری، با ظاهـر این آیـه سـازگاری نـدارد و در صورت تعـارض روایت 

که ازدواج  گذاشـت و به قرآن اسـتناد ‌کـرد. در نتیجه نظر مفسـرانی  کنار  بـا آیـات قرآن، بایـد روایت را 

خواهـر و بـرادری را پذیرفته‌انـد، با ظاهر قرآن سـازگارتر اسـت.

که  گفت: زمانی چیـزی حرمت پیدا می‌کند  در خصـوص حرمت ازدواج خواهـر و برادر هم باید 

که امام سجاد ؟ع؟ فرمودند، آن زمان  گرفته باشد و همان‌گونه  از طرف شارع مقدس تحریم صورت 
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ضرورت بر عدم تحریم بوده و بعد از آن، مصلحت ایجاب کرده که خداوند این نوع ازدواج را تحریم کند.

۶. تعداد و نام فرزندان
گسـترش داد. منابع متعـدد، درباره تعـداد فرزندان  خداونـد متعال نسـل حضرت شـیث ؟ع؟ را 

کـه بـرای هبـة‌الله بـن  کرده‌انـد. طبـق یـک قـول، خداونـد از حـوری‌ای  شـیث ؟ع؟ متفـاوت اظهارنظـر 

کرده‌اند  آدم فرسـتاد، چهـار پسـر بـه شـیث داد )کلينـى، 1429ق: ج‏11، ص315(؛ امـا برخـی منابع بیـان 

که شـيث ؟ع؟ فرزندان بسيار داشت )طبرى‏، 1967م: ج‏1، ص163. محمد بن سعد، 1990م: ج‏1، ص34. 

ی زمیـن و احتمـال  گسـترش نسـل حضـرت آدم رو ابوالفـداء، 1986م: ج1، ص95(. بـا توجـه بـه نیـاز بـه 

مـردن برخـی از آنهـا بـر اثـر حـوادث طبیعـی و نیـز با نظـر بـه طولانی‌بـودن عمـر شـیث ؟ع؟ ایـن دیدگاه 

درسـت بـه نظر می‌رسـد.

کامـل ذکـر نکرده‌انـد. در  یخـی نـام فرزنـدان حضـرت شـیث ؟ع؟ را به‌طـور  روایـات حدیثـی و تار

برخـی منابـع نـام پسـر او از حوری، »شـبان« ذکـر شـده اسـت )ابن‌بابوبـه، 1413ق: ج4، ص175. طوسـی، 

1414ق: ص442(؛ امـا در منابـع دیگـر، نامـی از شـبان نیامده و نام پسـرش »انوش« بیان شـده اسـت، 

هرچند در این منابع از نام مادر انوش سـخن نیامده است )کوفی، 1410ق: ص292. مسعودی، 1426ق: 

ص25. ابوالفتوح رازى، 1408ق‏: ج‏8، ص242. ثعلبی، 1422ق: ج‏4، ص244. طبرى‏، 1967م: ج1، ص163(.

که او در سن 605 سالگیِ حضرت  در خصوص سایر خصوصیات انوش، در روایات آمده است 

که از  شـیث ؟ع؟ متولـد شـد )طبـرى‏، 1967م: ج1، ص163(. برخـی مفسـران ذیـل آیه »اوسـت خدايـى 

گفته‌انـد: نسـل حضـرت آدم ؟ع؟ از طریـق حضـرت شـیث ؟ع؟ و  نطفـه، بشـر را آفريـد« )فرقـان:54(، 

ک‌ترین  کـه انتقال نسـل انبیـا از طریـق پا سـپس انـوش ؟ع؟، بـه حضـرت محمـد ؟ص؟ رسـید. از آنجا 

کـه »انوش«  گرفـت  کریم‌تریـن پـدران و مـادران بـوده اسـت )کوفـی، 1410ق: ص292(، می‌تـوان نتیجـه  و 

ک‌تریـن و برجسـته‌ترین فرزنـدان حضرت شـیث ؟ع؟ بوده اسـت. از پا

کـه در زمـان خـود او بـه چهل‌هـزار نفـر  گسـترش یافـت؛ به‌گونـه‌ای  نسـل حضـرت آدم ؟ع؟ بسـیار 

که فرزندان شـیث ؟ع؟ بـا فرزنـدان قابیـل ازدواج نکنند؛ ولی  کرد  رسـید. حضـرت آدم ؟ع؟ سـفارش 

گروهـی صـد نفـری از آنـان بـه دیـدار فرزنـدان قابیـل رفتنـد و صـد زن ناشایسـت از بنی‌قابیـل آنـان را 

که آن  کردند. سـپس صد نفـر دیگر از فرزندان شـیث ؟ع؟ به جسـت‌وجوی بـرادران خـود رفتند  اسـیر 
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کردند و بدین وسیله فرزندان  کردند. آن فرزندان شیث با فرزندان قابیل ازدواج  زنان، آنها را نیز اسـیر 

کـه در طوفـان نوح ؟ع؟  یـاد شـدند و زمیـن پـر از افـراد بدکـردار شـد. ایـن افـراد همان‌هـا بودنـد  قابیـل ز

غرق شـدند )محمـد بـن سـعد، 1990م: ج‏1، ص34ـ35(.

۷. اموال حضرت شیث ؟ع؟
گسـترش زندگـی مادی در زمان شـیث ؟ع؟ سـخن نگفته‌اند و آنچه  منابع اسلامی از چگونگی 

که از حضرت آدم ؟ع؟ به انبیای  ی ذکر شـده، بیشـتر درباره میراث انبیا اسـت  در خصوص اموال و

بعـدی ازجملـه حضـرت شـیث ؟ع؟ رسـیده اسـت. یکـی از ایـن امـوال صندوقچـه تابـوت عهـد یـا 

کـه آن را اولاد آدم ؟ع؟ بعد از او بـه ارث بردند )ثعلبـی، 1422ق: ج 2،  تابوت سـکینه بیان شـده اسـت 

ص212( تـا بـه موسـی ؟ع؟ رسـید و او تـورات را در آن قـرار داد )بغـوی، ‌۲۰۰۲م: ج 1، ص334(. البتـه در 

کـه مـادر موسـی ؟ع؟ او را در آن  که آیـا ایـن صندوقچـه همـان اسـت  ایـن مسـئله جـای تأمـل هسـت 

گذاشـت و سپس به دسـت حضرت موسـی ؟ع؟ رسـید یا اینکه صندوقچه مادر موسی ؟ع؟ چیزی 

جـدا از ایـن صندوقچه بوده اسـت.

که از اموال حضرت شـیث ؟ع؟ شـمرده شـده، چوب‌دسـتی حضـرت آدم ؟ع؟  از دیگـر مـواردی 

کـه از بهشـت و سـدرة‌المنتهی به‌همـراه آورده بـود و به‌عنـوان میـراث بـه شـیث ؟ع؟ رسـید  اسـت 

)سـیوطی، بی‌تـا: ج2، ص379(.

۸. سیره عبادی
کنند. بنابراین  انبیا و اوصیای الهی برانگیخته می‌شـدند تا پیوند مردم با خداوند را مسـتحکم 

خودشـان عاشـقان و عارفـان واصـل الهـی بودنـد و عبادت خـدا  شـاخصی مهـم در زندگی آنهـا بود. 

عبادات حضرت شیث ؟ع؟ در منابع مختلف بیان شده است. عبادت جلوه خداپرستی بندگان 

که در حضرت شـیث ؟ع؟ هـم نمود داشـت. خداونـد متعال در  حقیقـی خـدا و انبیـای الهی اسـت 

ی از  کـرد. حضـرت شـیث ؟ع؟ نیـز به پیـرو مـاه نیسـان بـر حضـرت آدم ؟ع؟ و نسـل او نمـاز را واجـب 

کـه در آن صـد سـجده بـود  پـدر خـود حضـرت آدم ؟ع؟، در شـبانه روز پنجـاه رکعـت نمـاز می‌خوانـد 

)مجلس‏ى، 1403ق: ج 11 ص197(.
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یکـی دیگـر از جلوه‌هـای عبـادت در حـج متجلـی اسـت. بـا توجـه بـه سـکونت حضـرت آدم و 

که او حج خانه خدا را به جا می‌آورد. منابع اسلامی، حج‌گزاری  شیث ؟ع؟ در مکه، طبیعی است 

ی علاوه بر حج، عمـره نیز به جا  کرده‌اند )ابن‌طـاووس، بی‌تـا: ص38(. و حضـرت شـیث ؟ع؟ را تأییـد 

کـه ممکـن اسـت مـراد از آن  مـی‌آورد )طبـرى‏، 1967م: ج‏1، ص162. عسـکری، 1386ش: ج1، ص229(  

همان عمـره حـج یا عمـره مفرده باشـد.

کـه انبیـای الهی شـریعت خـود را به انبیـای بعـد و اوصیای خـود می‌آموختنـد، حضرت  از آنجـا 

شـیث ؟ع؟ نیـز به‌عنـوان وصـیِّ حضـرت آدم ؟ع؟ بایـد حـج را از پـدرش حضـرت آدم ؟ع؟ آموختـه 

کـه فرشـته‌ای حضـرت آدم ؟ع؟ را بـه عرفات بـرد و تمام  یخـی آمده اسـت  باشـد. در برخـی منابـع تار

که امـروز مـردم انجـام م‏ىدهند، بـه او آموخـت. سـپس او را به مکه  مناسـک حـج را بـه همـان طريق 

کـرد )محمـد بـن سـعد، 1990م: ج‏1، ص33(. کعبـه طواف  برگردانـد و او هفـت بـار دور 

از دیگر عبادات ذکرشده برای حضرت شیث ؟ع؟ نماز میت است. او به‌عنوان وصیّ حضرت 

آدم ؟ع؟، بـر جنـازه پـدرش نمـاز خوانـد )ابن‌بابویـه، 1413ق: ج1، ص163(. بنابرایـن تعـدادی از احـکام 

تشـریعی اسلام در شـریعت حضرت آدم ؟ع؟ و شـیث ؟ع؟ نیز وجود داشته است.

۹. اقدامات مهم حضرت شیث ؟ع؟
کـه ازجملـه آنها  شـیث ؟ع؟ در عمـر شـریفش علاوه بـر امـور عـادی، اقدامـات مهمـی ‌انجـام داد 

مـوارد زیر اسـت:

کـه در مکه توسـط حضـرت آدم ؟ع؟ بنا  کعبـه را  ۹ ـ ۱. آبادانـی مکـه: حضـرت شـیث ؟ع؟ خانـه 

گل ساخت )طبرى‏، 1967م: ج‏1،ص162(. با  شده بود )محمد بن سعد، 1990م: ج‏1، ص33(، با سنگ و 

کعبه توسـط آدم ؟ع؟ و سـاختن مجدد آن توسط حضرت شیث ؟ع؟، روشن می‌شود  توجه به بنای 

کرد )عسکری، 1386ش:  کعبه فرسوده شده بود و حضرت شیث ؟ع؟ آن را بازسازی و مرمت  که خانه 

که حدود هزار سـال بـود، نیاز  ج1، ص229(. بـا نظـر بـه متوسـط عمرهای طولانـی انسـان‌های آن زمان 

کعبه به بازسـازی امری طبیعـی می‌نماید.

۹ ـ ۲. دفـن حضـرت آدم و حـوا: حضـرت شـیث ؟ع؟ به‌علت آنکه وصـیّ حضـرت آدم ؟ع؟ بود، 

کفـن و دفـن حضـرت آدم و حـوا را انجـام داد. ایـن امـر نیازمنـد آمـوزش از جانـب خداونـد متعال  امـر 
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بـود. بنابرایـن جبرئيـل به شـیث ؟ع؟ آموخت تا چگونه آدم را غسـل دهد. شـیثِ هبـةالله از جبرئیل 

کـه جلو ایسـتاده و بـر آدم نمـاز بخوانـد، ولـی جبرئیـل به‌علت مکانـت حضـرت آدم ؟ع؟ و  خواسـت 

ی، این امر را نپذیرفت. بنابراین شیث جلو ایستاد و بر پدرش نماز خواند  مسـجود فرشتگان بودن و

و جبرئيل و لشـکر فرشـته‏ها پشـت سـرش ایستادند.

گفـت )طبـری، 1356ش: ج‏2،  کبـر  که حضـرت شـیث ؟ع؟ سـى اللَّه ا ی این‌گونـه بـود  نمـاز میـت و

ص399. محمد بن سعد، 1990م: ج‏1،ص33(. جبرئيل فرمود تا ۲۵تا از آنها را برداشتند )کلینی، 1429ق: 

کرده و  ج15، ص280. ابن‌بابوبـه، 1395ق: ج1، ص214(. البتـه برخـی منابـع تعـداد تکبیرها را پنج‌تـا ذکر 

که خداوند تعالـى بر امّت  که به‌تعـداد نمازهايى اسـت  گفت  گفته‌انـد شـیث پنج تکبير بـر آدم ؟ع؟ 

که تـا روز قيامت جريـان دارد  کرده اسـت. ايـن در ميـان فرزندان آدم سـنّتى شـد  محمّـد ؟ص؟واجـب 

)ابن‌بابویه، 1413ق: ج1، ص163(.

برخـی منابـع هـم پنـج تکبير را بـراى نمـاز ميـت و ۲۵ تکبيـر دیگـر را مربوط بـه فضيلـت آدم ؟ع؟ 

دانسـته‌اند )محمـد بـن سـعد، 1990م: ج‏1،ص33(. البتـه طبـری طبـق عقیـده اهل‌سـنت معتقـد اسـت 

چهـار تکبیـرِ واجـب مانـد و بقیـه فضیلـت آدم ؟ع؟ بـود )طبـری، 1356ش: ج‏2، ص399(. پـس از نمـاز 

ک سـپرد )کلینـی، 1429ق: ج15، ص280. ابن‌بابوبـه،  میـت، شـیث ؟ع؟ حضـرت آدم ؟ع؟ را بـه خـا

1395ق: ج1 ص214(.

محـل دفـن حضـرت آدم و حـوا را  سـرنديب )در هنـد( )طبـری، 1356ش: ج‏1، ص61-60. مؤلـف 

مجهول، ب‌ىتا: ص183( یا غار ابوقبيس مکه دانسـته‌اند )طبـرى‏، 1967م: ج‏1،ص162(. البته درباره 

که  محـل قبـر آدم ؟ع؟ در مکـه اختلاف‌نظـر وجـود دارد. مسـجد خيـف و منـا از مکان‌هایی هسـتند 
به‌عنـوان محـل قبـر حضـرت آدم ذکـر می‌شـود )مسـعودی، ترجمـه، 1374ش: ج1، ص29(.1

10. طول عمر، نحوه مرگ، زمان و مکان دفن شیث ؟ع؟
مـدت زندگانـی حضـرت شـیث ؟ع؟ متفـاوت ذکـر شـده اسـت. ۷۱۲ )طريحـي، 1375ش: ج‏2، 

ص257. ابن‌حبیـب، بی‌تـا: ص2(، ۹۱۲ )طبـرى‏، 1967م: ج‏1،ص162. ابن‌حبیـب، بی‌تـا: ص2. 47. مؤلـف 

کتاب در نسخه )ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودي، مروج الذهب و  که این مطلب در متن عربی  گفتنی است     .1
معادن الجوهر، تحقيق اسعد داغر، قم، دارالهجرة، چاپ دوم، 1409ق( یافت نشد.
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مجهـول، ب‌ىتـا: ص183. ابوالفـداء، 1986م: ج1، ص95( و ۱۰۴۰سـال )طريحـي، 1375ش: ج‏2، ص257( 

کرده‌انـد. کـه در ایـن زمینـه بیـان  عددهایـی اسـت 

حضرت شيث ؟ع؟ در اواخر عمر بيمار شد )ابن‌طاووس، بی‌تا: ص38( و هنگام فرارسیدن مرگ، 

ی آمدند. شـیث  ئيـل و يـرد )و اخنـوخ و زنـان‏( و فرزندانش نـزد و پسـران و پسـرزادگانش قينـان و مهلا

کرد و به خون هابيل سـوگند  ؟ع؟ بر آنها درود فرسـتاد و براى آنان از خدا برکت‏ خواسـت و به آنها امر 

يـخ يعقوبـى ج‏1،ص6(. او به پسـرش انـوش وصيت  کـه بـا فرزنـدان قابيلِ ملعـون آميزش نکننـد )تار داد 

کـرد و سـپس از دنیا رفـت و پس از آن انوش بر شـیث ؟ع؟ نمـاز خواند )ابن‌طـاووس، بی‌تا: ص38(.

کنـار پدر و  در زمینـه محـل دفـن آن حضـرت هـم اختلاف هسـت. برخـی نوشـته‌اند شـیث ؟ع؟ 

ک سـپرده شـد )طبـرى‏، 1967م: ج‏1،ص162. ابن‌طـاووس، بی‌تـا:  مـادرش در غـار ابوقبيـس )مکـه( بـه خـا

ص38(. برخـی دیگـر قبـر او را در منـا و در مسـجد خیـف )بلاغـی، 1389ق: ج7، ص88( دانسـته‌اند.

کرک لبنان  ی را شهر موصل عراق )بی‌آزار شیرازی، 1380ش: ص244( یا شهر  برخی منابع مدفن و

کـه در رأس آنهـا حضرت شـیث و نوح  کـه معـروف به مشـهد بسـیاری از پیامبران اسـت  دانسـته‌اند 

که  و الیـاس هسـتند )بـی‌آزار شـیرازی، 1380ش: ص122(. در شـهر بقـاع لبنـان نیـز مقبـره‌ای وجـود دارد 

کسـانی هـم محـل دفـن  کر، 1415ق: ج‏74، ص275(.  معـروف بـه قبـر شـیث نبـی ؟ع؟ اسـت )ابن‌عسـا

کنـار آدم ؟ع؟ )کـوه سـرندیب در هنـد( می‌داننـد )مؤلف مجهـول، ب‌ىتـا، ص183(. ایشـان را 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کـه موردعنایـت ویـژه خداونـد متعـال بـوده اسـت.  حضـرت شـیث ؟ع؟ از انبیـای الهـی اسـت 

گفته‌انـد.  یخـی و روایـات اسلامی از آن سـخن  ی در قـرآن نیامـده اسـت، نقل‌هـای تار هرچنـد نـام و

کان از اولیـن انسـان یعنـی  ی زمیـن و وسـیله اتصـال نسـل پـا گسـترش نسـل آدم ؟ع؟ بـر رو ی منشـأ  و

حضرت آدم ؟ع؟ تا سـایر انبیا بوده  است. او از علوم تعلیم‌یافته از حضرت آدم ؟ع؟ برای زندگی بر 

گفتار و رفتار و وصیتش  گرفته و در تربیت انسان‌ها نقشی مؤثر داشت. همچنین با  ی زمین بهره  رو

در امتـداد مسـیر انبیا تأثیرگـذار بود.

یخـی برخـی از جنبه‌هـای زندگـی حضـرت شـیث ؟ع؟ ازجملـه  روایـات اسلامی و نقل‌هـای تار

کرده‌انـد. خصوصیـات اخلاقـی، ازدواج، فرزنـدان، امـوال، وصایـت و محـل دفـن او را بیـان 
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یـای ثانـی )معلـم دوم(  ملقـب شـد. همچنیـن میـان  او به‌جهـت تعلیـم علـم و حکمـت، بـه اور

فرزندان حضرت آدم از نظر اخلاقی شـبیه‌ترین فرد به او بود. حضرت شـیث ؟ع؟ سال‌ها مقیم مکه 

بـود و در عمرانـی آن و بازسـازی خانه خدا نقش داشـت.

ی زمین وجود نداشت، در برخی  که در زمان حضرت شیث ؟ع؟ دختری غیر از خواهران او رو از آنجا 

کـرد؛ اما  کـه به‌علـت حرمـت ازدواج بـا خواهـر، او با حـوری‌ای بهشـتی ازدواج  از روایـات آمـده اسـت 

کرده اسـت.  طبق دیگر روایات، ازدواج خواهر و برادر در آن زمان حرام نبوده و او با خواهرش ازدواج 

آیـات قرآن مؤید این دیدگاه هسـتند. علامه طباطبایی نیز در المیزان این نظر را پذیرفته اسـت.

که وصی او شد.  شـیث ؟ع؟ صاحب فرزندان بسـیار شـد و از جمله آنها پسـری به نام انوش بود 

سلسله‌نسـب پیامبر اسلام از طریق انوش به شـیث و آدم می‌رسد.

کـرد. در منابع  شـیث ؟ع؟ به‌عنـوان وصـیّ آدم بـر جنـازه او و حوا نمـاز میت خوانـد و آنهـا را دفن 

کرد  اسلامی مطالبـی درباره نحوه نماز میـت او آمده اسـت. او در ۷۱۲ یا ۹۱۲ یا ۱۰۴۰ سـالگی وفات 

و بنـا به نقل بیشـتر عالمان مسـلمان، در مکه دفن شـد.

این‌گونـه تحقیقات می‌توانند در زمینه پیشینه‌شناسـی انبیای الهی راهگشـا باشـند. همچنین 

یخ بشـر به شـمار می‌آیند. منبعـی برای مقایسـه متـون دینی و منابـع غیردینی در زمینه تار
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2222 گلـن و هنـری مرتـن، کتـاب مقـدس: عهـد عتیـق و عهـد جدیـد، تهـران، اسـاطیر،  یلیـام  خـان همدانـی، فاضـل و و

چـاپ دوم، 1383ش.
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2323 کتابفروشـی  خواندمیـر، محمد‌بن‌خاوند‌شـاه بـن محمـود، حبیب‌السـیر فـی اخبـار افـراد البشـر، تهـران، انتشـارات 
خیـام، چـاپ دوم، ۱۳۵۳ش.

2424 زمخشـرى، محمـود بـن عمـر، تحقبـق ابراهیـم شـمس‌الدين، الفائـق فـي غريـب الحديـث‏، بیـروت، دارالکتـب 
العلميـة، 1417ق‏.

2525 کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1363ش. یخ )هبوط(، تهران،  سپهر، لسان‌الملک میرزا محمدتقی، ناسخ‌التوار
2626 ى، بیروت، دارالفکر، 1416ق‏. سمرقندى، نصر بن محمد، تفسيرالسمرقندى المسمى بحرالعلوم‏، تحقیق عمر عمرو
2727 سیوطی، عبدالرحمن بن ابوبکر، معترک الاقرآن فی اعجاز القرآن، بیروت، دارالفکر. بی‌تا.
2828 صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقیق محمد حسن آلي‌اسين، بیروت، عالم‌الکتاب‏، 

1414ق‏.
2929 کوچـه باغى،  ـ‌ىالله عليهم‏، تحقیق محسـن 

ّ
صفـار، محمـد بن حسـن‏، بصائـر الدرجات فـي فضائل آل‌محمّـد صل

کتابخانـه آيت‌الله مرعشـي نجفي‏، چـاپ دوم، 1404ق‏. قم، 
3030 طباطبايـى، سیدمحمدحسـين، الميـزان فـي تفسـير القرآن، بیـروت، مؤسسـة الاعلمـي للمطبوعات، چـاپ دوم، 

1390ق.
3131 طبرانى، سـليمان بن احمد، التفسـير الکبير: تفسـير القـرآن العظيم )الطبرانـى(، اردن-‌اربد، دار الکتـاب الثقافي‏، 

2008م.
3232 طبرسى، احمد بن عل‏ى، الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتض‏ى، 1403ق.‏
3333 طبرسى، فضل بن حسن‏، مجمع البيان في تفسير القرآن‏، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372ش.
3434 يخ الامـم و الملوک(‏، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ  يخ‌الطبري )تار طبـرى‏، ابوجعفر محمد بن جرير، تار

دوم، بيروت، دارالتراث، 1967م.
3535 طبرى، محمد بن جرير، ترجمه تفسير طبرى‏، تصحیح حبیب يغمايى، تهران، توس‏، چاپ دوم، 1356ش‏.
3636 طبرى، محمد بن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن )تفسيرالطبرى(، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
3737 طريحـي، فخرالديـن بـن محمـد، مجمع‌البحريـن‏، تحقیـق احمـد حسـينى اشـکورى، تهـران، مرتضـوى‏، چـاپ 

سـوم، 1375ش‏.
3838 طوسى، محمد بن الحسن‏، الامالي، تحقیق مؤسسةالبعثة، قم، دارالثقافة، 1414ق‏.
3939 عسکری، مرتضی، عقاید اسلام در قرآن، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، 1386ش.
4040 کبـر، لغتنامـه دهخـدا، زیـر نظـر محمـد معیـن و سـیدجعفر شـهیدی، تهـران، مؤسسـه انتشـارات و  دهخـدا، علی‌ا

چـاپ دانشـگاه تهـران، ۱۳۷۳ش.
4141 تـى، تهـران، المطبعـة العلمية،  عياشـى، محمد بـن مسـعود، التفسـير العيّاشـي‏، تحقیق سیدهاشـم رسـولى محلا

1380ق‏.
4242 قرایی مقدم، امان‌الله، »زبان و فرهنگ«، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش53، 1378ش.
4343 قمى، على بن ابراهيم‏، تفسيرالقمي‏، تحقیق طیب موسوى جزایرى، قم، دارالکتاب‏، چاپ سوم، 1404ق‏.
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4444 کبيـر منهـج الصادقيـن فـي الـزام المخالفيـن، تهـران، علمـي‏، چـاپ سـوم،  کاشـانى، فتـح‌الله بـن شـکرالله‏، تفسـير 
1340ش.

4545 کلينى، محمد بن يعقوب، الکافی، تحقیق دارالحديث‏، قم، دارالحديث‏، 1429ق.
4646 کاظم، تهران، مؤسسة الطبع و النشر في وزارة الارشاد  کوفی، تحقیق محمد  کوفى، فرات بن ابراهيم‏، تفسـیر فرات 

الاسلامي‏، 1410ق.
4747 کلاله خاور، ب‌ىتا. يخ و القصص، تحقیق ملک‌الشعرا بهار، تهران،  مؤلف مجهول، مجمل التوار
4848 مجلسـى، محمدباقـر بـن محمدتق‏ى، بحارالانـوار، تحقیق جمعـى از محققان‏، بیـروت، دار احياء التـراث العربي‏، 

چاپ دوم، 1403ق‏.
4949 محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي البصـري، الطبقـات الکبـرى، تحقیـق محمـد عبدالقـادر عطـا، بيـروت، دار 

الکتـب العلميـة، 1990م.
5050 مسعودی، ابوالحسن على بن الحسين، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات 

علمى و فرهنگى، چاپ پنجم، 1374ش.
5151 يان‏، 1426ق. مسعودى، على بن حسين‏، اثبات‌الوصية، چاپ سوم، قم، انصار
5252 مسـعودي، ابوالحسـن علـى بـن الحسـين بـن علـى، مـروج الذهـب و معـادن الجوهـر، تحقیـق اسـعد داغـر، چـاپ 

دوم، قـم، دارالهجـرة، 1409ق.
5353 مقاتل بن سـليمان‏، تفسير مقاتل بن سليمان‏، تحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار إحياء التراث العربی‏، 

1423ق‏.
5454 مـکارم شـیرازی، ناصـر و جمعـی از همـکاران، تفسـیر نمونـه‏، چـاپ سـی و پنجـم، تهـران، دارالکتـب الاسلامیه، 

1383ش‏.





تفاوت صحف انبیای متقدم از آدم تا نوح؟عهم؟ 
بر اساس روایات تفسیری و تاریخی

  ریحانه‌سادات هاشمی )شهیدی(1 / پروین حبیبی2

چکیده
ابـزار انبیـای الهـی برای هدایت انسـان‌ها صحـف بوده اسـت. خداوند هم‌زمـان با هبـوط آدم؟ع؟، هدایت نوع بشـر را به 
که خداونـد بر آدم؟ع؟ و برخـی از پیامبران از نسـل  کتبی اسـت  آن حضـرت نویـد داد. وسـیله هدایت انسـان صحف یا 
کتب  کتابخانه‌ای و شـیوه توصیفـی _ ‌تحقیقی، تفـاوت صحف و  کرده اسـت. این تحقیق بـر اسـاس روش  ایشـان نـازل 

کرده اسـت. انبیـای متقدم از آدم تا نوح؟عهم؟ را بررسـی 
که زندگی بشـر را سـامان مـی‌داد. صحف شـیث؟ع؟ مشـتمل بر برخی  ی علومـی بود  صحـف نازل‌شـده بـر آدم؟ع؟ حاو
یس؟ع؟ به آیات آفاقی و انفسـی و سـرانجامِ انسـان‌ها یعنی معاد، توجه داده شـد.  از علـوم و صنایـع بود. در صحف ادر
کتاب‌ها یا  یخی اثـری از محتـوای  نـوح؟ع؟ اولیـن پیامبر اولوالعزم و صاحب شـریعت اسـت؛ امـا در متون تفسـیری و تار
صحـف آن حضـرت به چشـم نمی‌خـورد؛ بااین‌همه آیاتـی از سـوره‌های اعراف، هـود و نوح، مفـاد دعـوت آن حضرت را 
کـه محتوای صحف نوح، مبتنـی بر توحید و نبوت و معاد بوده اسـت. یافت  که بر اسـاس آنها می‌توان در کرده‌انـد  بیـان 

یس؟ع؟، شیث؟ع؟. کلیدی: صحف، انبیا، آدم؟ع؟، نوح؟ع؟، ادر گان  واژ

الشهداء؟ع؟.  سید  رهپویان  موسسه  هیئت‌علمی  عضو  شناسی،  شیعه  دکترای  قرآن،  علوم  و  تفسیر  رشته   ۳ سطح  طلبه     .1
rey,hashemi@yahoo.com

parvinhabibi@gmail.com .2.  طلبه سطح ۳ رشته تفسیر و علوم قرآن، دستیار پژوهش پژوهشکده جامعةالزهرا ؟ع؟
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مقدمه
خداونـد متعـال از هنـگام آفرینـش بشـر، وسـیله هدایـت او را از طریـق پیامبـران فراهـم نمـوده 

یافـت می‌نمودند، به بشـر ابلاغ می‌کردند. بیشـتر  که از طریـق وحی در اسـت. انبیـا پیام‌های الهـی را 

ایـن پیام‌هـا به‌صـورت مکتـوب درآمده تـا بتواند از نسـلی به نسـل دیگـر منتقل شـود. در قـرآن انتقال 

پیام‌هـای الهـی از طریـق صحـف الهـی، در خصـوص حضـرت ابراهیـم و موسـی؟عهما؟ مطـرح شـده 

 بِا فِ صُحُفِ 
ْ
ـأ ْ یُنَبَّ لی صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی< )اعلـی: ۱۷و۱۸(؛ >أم لَ و

ُ ْ
حُـفِ ال فِ الصُّ

َ
اسـت: >إِنَّ هـذا ل

 ْ  وَ لَ
َ
کتاب‌هـای سـایر پیامبـران بـا نـام صحـف یـاد شـده اسـت: >أ مُـوسی< )نجـم: ۳۶(. همچنیـن از 

لی< )طـه: ۱۳۳(.  و
ُ ْ
حُـفِ ال نَـهُ مـا فِ الصُّ ـمْ بَیِّ تِِ

ْ
تَأ

ی دسـتورهای الهی برای  کتاب‌های آسـمانی حاو که به‌عنوان  بازشناسـی آنچه در این صحف 

هدایـت بشـر بـوده، امـری ضـروری بـه نظـر می‌رسـد؛ زیـرا بـا وجـود آنکـه اصـل هدایـت الهـی و دعوت 

کـه نیازهـای  بـه توحیـد، در ادیـان آسـمانی مشـترک اسـت، تفاوت‌هایـی در آموزه‌هـای آنهـا هسـت 

متفـاوت مخاطبانشـان را نشـان می‌دهـد.

که پژوهشـی درخور توجـه در این باب  بااین‌همه، جسـت‌وجو در منابع مختلف نشـان می‌دهد 

کـه بـا روش توصیفـی_  صـورت نگرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه ایـن ضـرورت، مقالـه حاضـر بـر آن اسـت 

یابد. کنـد و تفاوت‌های آنهـا را در ‌‌تحلیلـی صحـف انبیای متقدم یعنـی از آدم تا نوح؟عهم؟ را بررسـی 

گرفتـه اسـت و در آن  یخـی صـورت  ایـن تحقیـق بـر اسـاس منابـع قرآنـی، روایـی، تفسـیری و تار

یـس و نـوح؟عهم؟ بررسـی شـده‌اند.  صحـف آدم، شـیث، ادر

مفهوم‌شناسی
گسـترده )راغـب اصفهانی،  صحـف جمع صحیفـه )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۱۳۰(، هر چیز باز و 

کاغـذ  یـد، ۱۹۸۸م، ج۱، ص۵۴۰( یـا  ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۷۶(، قطعـه ای چـرم سـفید یـا چـرم نـازک )ابن‌در

کتاب است و جمع  که در آن نوشته می شود. صحیفه همان  )زمخشری، ۱۹۷۹م، ج۱، ص۳۴۹( است 

آن صحـف یا صحائف اسـت )جوهری، ۱۳۷۶ق، ج۴، ص۱۳۸۴(. مجمـوع چند صحیفه بدون آنکه 

گیـرد، صحـف نـام دارد )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۱۲۰(. بنابرایـن صحیفه شـامل  بیـن دو جلـد قـرار 

یخـی از مـواد معینـی مثل  که بـرای نوشـتن اسـتفاده می شـده و برحسـب دوره‌هـای تار چیـزی اسـت 
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کاغذ تهیه می‌شـده اسـت. پوسـت، چرم یـا 

کاربرد  که در تهیـه صحف  یخ و تغییـر در موادی  که با پیشـرفت بشـر در طول تار به نظر می رسـد 

کتـاب به‌جـای  کاغـذ و در دسـترس بـودن آن بـرای مکتوبـات، نـام  داشـته اسـت، به‌ویـژه اختـراع 

گرفته شـده اسـت. کار  صحیفـه بـه 

جنس صحف
کلـی، ایـن مـوارد را ذکـر  منابـع لغـوی در بیـان مفهـوم صحـف، در خصـوص جنـس آنهـا به‌طـور 

گِل، سـنگ، مـس، ورق، چـوب درخـت، پوسـت، اسـتخوان، چـرم سـفید، چـرم نـازک و  کرده‌انـد: 

آهن )ملکـی میانجـی، ۱۴۱۴ق، ج۳۰، ص۱۶۲؛ موسـوی سـبزواری، ۱۴۰۹ق، ج۳۰، ص۶۲؛ طبرسـی، ۱۳۷۲ش، 

کیفیـت و جنـس صحـف انبیـای متقـدم، اطلاع خاصی در دسـت  ج۱، ص۶۷۴(؛ امـا در خصـوص 

که بر موسـی؟ع؟ نازل شـد، روایاتی آمده هسـت. چـوب، زمرّد و  نیسـت و تنهـا درباره جنـس الواحی 

یاقوت )طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۳۲؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۸۲، مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج۲، 

که در خصوص جنس الواح نازل‌شده بر موسی؟ع؟ در روایات وجود دارد. ص۶۳(، از مواردی هستند 

که جزءجزء  آنچه بر انبیای قبل از موسـی؟ع؟ نازل می شده، ازآن‌رو صحیفه نامیده شده است 

بـوده و به‌صـورت مکتـوب و یک‌بـاره نـازل می‌شـد و بـه دسـت آنـان می‌رسـید )طیـب، ۱۳۶۹ش، ج۲، 

یخ، می توان  ص۹۳؛ همان، ج۹، ص۶۱۱؛ همان، ج۷، ص۱۵(. با نظر به تفاوت امکانات بشر در طول تار

که این صحف برحسـب هر دوره، جنس‌های مختلفی داشـته اسـت )مصطفـوی، ۱۴۳۰ق،  کرد  ادعـا 

گر چنین  که ا ج۲، ص۲۳۸۲۴۲(؛ اما ظاهراً صحف از جنس خاصی مثل جواهرات نبوده است؛ چرا

بود، مانند الواح موسـی؟ع؟ در روایات ذکر می شـد.

انبیای متقدم و صحف آنان
یـس و نـوح؟عهم؟  بـر اسـاس روایتـی از رسـول خـدا؟ص؟ چهـار تـن از انبیـا، یعنـی آدم، شـیث، ادر

سریانی بوده‌اند )ابن‌بابویه، ۱۳۶۲ش ، ج۲، ص۵۲۴؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۳ق، ص۳۳۳؛ الطبری، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م، 

ج۱، ص۱۵۲(. آدم؟ع؟ نخسـتین مخلـوق و اولیـن پیامبـر خـدا اسـت. شـیث نبی؟ع؟ فرزنـد بلافصل 

یـس؟ع؟ بـا پنـج واسـطه و نـوح؟ع؟ بـا نُه واسـطه بـه آدم ؟ع؟ می‌رسـد.  آن حضـرت اسـت. نسـب ادر

بنابرایـن انبیـای سـریانی، انبیای متقدم هسـتند.



30

98
ن 

ستا
 زم

م _
سو

ره 
ما

ش

که خداوند برای هدایت بشـر مبعوث فرموده، ۳۱۳ نفر رسـول و بقیه  از مجموع ۱۲۴۰۰۰ پیامبری 

کتاب نازل فرموده است؛ ازجمله بر آدم؟ع؟ ده صحیفه،  فقط نبی هستند. خداوند بر برخی از آنان 

یـس؟ع؟ سـی صحیفـه و بـر ابراهیـم؟ع؟ ده صحیفه نازل شـده  بـر شـیث؟ع؟ پنجـاه صحیفه، بـر ادر

اسـت. تـورات به‌صـورت الـواح بـر موسـی؟ع؟ نـازل شـد، انجیـل بـر عیسـی؟ع؟ و زبـور بـر داود؟ع؟ و 

قـرآن نیز بر پیامبر اسلام؟ص؟ به‌صـورت وحی نازل شـده اسـت )طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج ۱۰، ص۷۲۲(.

کـه بر مفهـوم »کتـاب« تطبیق می‌شـود. این  کار رفته  در متـن روایـت طبرسـی، واژه »صحـف« بـه 

کـه بـر انبیـای متقـدم نـازل شـده  روایـت در بیـان تعـداد »کتـب« آسـمانی، »صحفـی« را برمی شـمارد 

اسـت. صحـف انبیـای متقـدم فـارغ از جنـس آن، به‌صـورت ‌مکتـوب نـازل و بـه دسـت آنـان داده 

کتـاب آسـمانی  کـه در آن نوشـته باشـند و آیـات  می شـد. »کتـاب« نیـز اسـمی اسـت بـرای چیـزی 

کاتبان وحی  مسـلمانان از طریق وحی بر رسـول خدا؟ص؟  نازل می‌شد. سپس آن حضرت آیات را بر 

کتب  کـه همه صحف و  کتابت می کردند. از روایات چنین اسـتنباط می شـود  املا می ‌فرمود و آنها 

آسـمانی در مـاه مبـارک رمضـان بـر انبیـا نـازل شـده اند )طبرسـی، ۱۳۷۲ش، ج۱۰، ص۷۲۲؛ شهرسـتانی، 

۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۵۴(.

محتوای صحف انبیای متقدم 
در آغاز خلقت، انسـان ها یکدسـت و امـت واحده بودنـد )بقـره: ۲۱۳( و تضاد چندانی میانشـان 

یج جوامع و طبقاتی پدید آمد و اختلاف و تضادهایی میان آنان پیدا شد. در  وجود نداشت. به‌تدر

کرده و به آنان بشـارت  کرد تا مردم را به طریـق حق راهنمایی  ایـن زمـان خداوند پیامبران را مبعـوث 

دهنـد و از نافرمانی و سـرپیچی از حق بیـم دهند. لازمه این تبشـیر و انذار وجود دسـتورالعمل هایی 

که به‌مقتضـای هر دوره تفاوت داشـت. این دسـتورها در قالـب مکتوباتی بر انبیـای متقدم نازل  بـود 

که در قـرآن و روایات از آنها با عنوان صحف یاد  شـده اسـت. می شـد 

الف( صحف آدم؟ع؟
نخستین پیامبر از مجموع ۱۲۴۰۰۰ پیامبر، ابومحمد )ابن‌طاووس، بی‌تا، ص۳۶(، آدم ابوالبشر؟ع؟ 

کنده شده اند.  کنون نسل او از شرق تا غرب عالم پرا است. خداوند آن حضرت را خلق فرمود و هم‌ا
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کـرد و  کـه خداونـد بـه او تعلیـم فرمـوده بـود، بـر زمیـن هبـوط  گنجینـه عظیـم علم‌الاسـماء  آدم؟ع؟ بـا 

گرفت. به‌اقتضـای رحمـت الهی بر بنـدگان، هدایت نسـل خویش را بـر عهده 

کـه در دنیا نازل شـد، صحف آدم؟ع؟ بـود. این صحف در ثلث آخر شـب جمعهٔ  کتابی  اولیـن 

بیسـت و هفتـم رمضـان به زبان سـریانی، با حـروف مقطعـه و در ۲۱ ورق نازل شـد. یک‌میلیـون زبان 

گیری، حتی حرفـی از زبان دیگر را نمی فهمید  که اهل هیچ زبانی، بدون فرا از آن اسـتخراج می‌شـد 

)ابن‌طـاووس، بی‌تـا، ص۳۷؛ قمـی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۳؛ بلاغـی، ۱۳۸۶ق، ص۸۶(. صحـف رهنمودهـای 

خداونـد و واجبـات و مسـتحبات احـکام و شـرایع و حـدود الهـی )ابن‌طـاووس، بی‌تـا، ص۳۷( و علـم 

اسـماء )کاشـفی، ۱۳۷۹ش، ص۴۴۴( را در بـر می‌گرفت.

گوشت خوک بود )ابن‌اثیر، ۱۳۸۰ق،  احکام این صحف، ابتدایی و  شامل حرمت مردار و خون و 

ج۱، ص۴۷؛ الطبری، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م، ج۱، ص۱۵۱(. افزون بر احکام، اسرار حکمت طبیعی و شناخت 

یـه، چگونگـی تسـخیر جـن و شـیاطین و هندسـه و حسـاب نیـز در آنهـا وجـود  منافـع و مضـرات ادو

داشـت. شـریعت حضـرت آدم؟ع؟ مشـتمل بـر خداپرسـتی و نمـاز و روزه و پرهیـز از محرمـات بـود 

)میرخواند، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۴(.

که نامـش صحیفه  کـه در زمیـن بر او نـازل شـد، صحیفه دیگری داشـت  آدم؟ع؟ به‌جـز صحفـی 

وصیّـت بـود. آن حضـرت ایـن صحیفـه را از بهشـت به‌همـراه آورده بـود و در بیمـاری منجر بـه فوت، 

گفت:  کرد و  کیـد  خطـاب به فرزندش شـیث؟ع؟ ‌ـکه وصـیّ و پیامبر بعد از اوبود‌ـ  بـه نگهداری آن تأ

بـرای تـو نیـز چنیـن روزی خواهد بـود. پس در ایـن صحیفه بنگـر. آنچـه در امور دیـن و دنیایـت به آن 

نیـاز داری، در آن وجود دارد )مجلسـی، بی‌تـا، ج۱۱، ص۲۶۲(.

کـه در خصـوص صحـف آدم ؟ع؟ وجـود دارد، روز و مـاه نـزول صحـف بیـان  در متـن روایاتـی 

کـه چنیـن زمانـی، در چـه سـالی از هبـوط آن حضـرت اتفـاق افتـاده  شـده اسـت؛ امـا ذکـر نشـده 

کـه صحـف در اولیـن مـاه رمضـان بعـد از هبـوط نـازل شـده باشـند و بـرای  اسـت. احتمـال دارد 

کـه یـا به‌جهـت بسـاطت  گرفـت  همیـن سـال آن ذکـر نشـده اسـت. از سـوی دیگـر می‌تـوان نتیجـه 

کوچـک آن زمـان یا به‌علـت وجـود صحیفه بهشـتی، امـت حضرت آدم، تـا مدتـی نیازمند  جامعـه 

صحـف جدیـدی نبـوده اسـت.
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ب( صحف شیث
یـخ  شـیث نبـی؟ع؟ فرزنـد بلافصـل آدم؟ع؟ و وصـیّ آن حضـرت بـود )ابن‌اثیـر، ۱۳۸۰ق، ص۴۹؛ تار

یعقوبـی، ص۵؛ الطبـری، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م، ص۱۵۲( اوصیـای پیامبران قبل از پیامبر اسلام؟ص؟ همگی 

نبـی بودنـد و بـه وصیـت حجـت قبـل از خـود قیـام می کردنـد )ابن‌بابویـه، ۱۳۹۵، ص۲۶۰(. شـیث ؟ع؟ 

ی زمین به پیامبری مبعوث شـد )العسـکری، ۱۴۰۴ق،  که بر رو نیز وصی آدم؟ع؟ و اولین شـخصی بود 

ص۱۱۰(. آن حضـرت پنـج سـال بعـد از قتـل هابیـل بـه دسـت قابیـل و در سـن ۱۳۰ سـالگی آدم؟ع؟ 

متولـد شـد )عیاشـی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۰۶(. چون خداونـد او را در عوض هابیل به آدم ؟ع؟ بخشـیده 

گرفـت )عیاشـی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۰۶؛ ابن‌بابویـه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۹(. بـود، هبـةالله لقـب 

کـه  کـه همـراه بـا ازدیـاد نسـل آن حضـرت بـود، جامعـه ای بـه وجـود آمـد  در اواخـر عمـر آدم ؟ع؟ 

کثـرت جمعیـت نیازمنـد راهبردهـا و قوانیـن جدیـدی شـد. جمعیـت آن همـواره رو بـه فزونـی بـود. 

شـیث ؟ع؟ بعـد از وفـات آدم ابوالبشـر ؟ع؟ به‌امـر خداونـد عهـده دار هدایـت و سرپرسـتی ایـن 

کاشـانی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۱۶؛ قصص‌الانبیـاء، ج۱،  اجتمـاع شـد )میرخوانـد، ۱۳۵۳ش، ص۲۳؛ فیـض 

گزیـده، ص۲۳(. خداونـد بـا نـزول پنجـاه صحیفـه بـر شـیث ؟ع؟ رهنمودهـای بیشـتری  یـخ  ص۲۰۸؛ تار

بـرای سـعادت آن جامعـه ابتدایـی فرسـتاد.

آن حضـرت از میـان همـه انبیـا، صاحـب بیشـترین صحـف یعنـی پنجـاه صحیفـه بـوده اسـت 

)العسـکری، ۱۴۰۴ق،  ص۱۵۹؛ ابن‌اثیـر، ۱۳۸۰ق، ص۴۷؛ الطبـری، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م، ص۱۵۳؛ روضةالصفـا، 

کتـی، ۱۳۴۸ش، ص۷(. برخی تعـداد صحف او را ۳۸ )ابن  ج۱، ص۴۴؛ میرخوانـد، ۱۳۵۳ش، ص۲۳؛ بنا

گروهـی ۲۹ صحیفـه دانسـته‌اند )ملکـی میانجـی، ۱۴۱۴ق، ج۳۰، ص۴۰۸(. طـاووس، بی‌تـا، ص ۳۷( و 

محتـوای صحف شـیث ؟ع؟ تسـبیح و تهلیل خداونـد )ملکـی میانجـی، ۱۴۱۴ق، ج۳۰، ص۴۰۸(، 

کـه  رهنمودهـا، احـکام، واجبـات، مسـتحبات و شـرایع و حـدودی بـود )ابن‌طـاووس، بی‌تـا، ص‌۳۷( 

آن حضـرت به‌وسـیله آنهـا بیـن مـردم حکـم می کـرد )مجلسـی، بی‌تـا، ج ۱۱، ص۲۴۷(. ایـن صحـف را 

مشـتمل بـر بیـان بخشـش ها و نعمت هـای نامتناهـی خداونـد نیـز می داننـد )کاشـفی، ۱۳۷۹ ش، ص 

کسـیر را نیـز شـامل می‌شـد  یاضـی و صنایعـی چـون ا ۴۴۴(. صحـف شـیث ؟ع؟ علـوم حکمـت و ر

)میرخوانـد، ۱۳۵۳ش، ص۲۳(.
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ج ( صحف ادریس
ئیـل بـن قینـان بـن اَنـوش بـن شـیث بـن آدم؟عهما؟ )مجلسـی، بی‌تـا،  یـس؟ع؟ فرزنـد یَـرِد بـن مَهلا ادر

کریم، بـا عنوان نبی  کـه نامشـان در قـرآن  ج۳۵، ص۱۴۲؛ ابن‌کثیـر، ۲۰۰۳م، ص۶۴( و از پیامبرانـی اسـت 

ذکر شده است )مریم: ۵۶(. اقوال مختلفی درباره زندگی و مرگ این پیامبر صدّیق وجود دارد. برخی 

او را یکـی از دو پیامبـرِ در قید حیات و زنده در آسـمان، می‌داننـد )طبـری، ۱۳۵۶ش، ج ۴، ص ۹۴۹( و 

کرده است )مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۳(. برخی دیگر معتقدند آن حضرت در آسمان وفات 

کمـال ظاهر  که  کرده انـد  یـس پیامبـر؟ع؟ را این‌گونـه ذکـر  یخـی مشـخصات ظاهـری ادر متـون تار

کـه بعـد از  کسـی  و باطـن یکجـا در آن حضـرت جمـع بـود )جمال‌الدیـن، ۱۳۹۵ش، ص۱۳۶(. اولیـن 

یس ؟ع؟ بود )الطبری، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م، ج۱،  که با قلم نوشت، ادر کسی  آدم؟ع؟ خط نوشت و اولین 

کرد )مجلسـی، بی‌تا، ج ۱۱، ص ۲۸۰(، لباس  که از سوزن اسـتفاده  کسـی  ص۱۷۱(. همچنین نخسـتین 

یس ؟ع؟ بود )میبدی، ۱۳۷۱ش، ج۶، ص۵۵(. خانه او را مسـجد سـهله دانسـته  دوخـت و پوشـید، ادر

کـه او همان‌جـا خیاطـی می کـرد )مجلسـی، بی‌تـا، ج۴۶، ص۱۸۲؛ همـان، ج۹۷، ص۴۳۴؛  گفته‌انـد  و 

کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۹۴( همچنین آن حضرت را آغازگر علومی چون حسـاب و نجوم می دانند 

)میبـدی، ۱۳۷۱ش، ج۱۰، ص۴۶۳(.

کـرد )العسـکری، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۳؛ ثعلبـی، ۱۴۲۲ق، ج۱۰،  یس؟ع؟ سـی صحیفه نازل  خداونـد بر ادر

ص۱۸۶؛ الطبـری، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م، ج ۱، ص۱۷۰؛ مجلسـی، بی‌تـا، ج۱۱، ص۲۸۰(. بـر اسـاس برخـی اقـوال 

یـس صحـف نازل‌شـده بـر او و  کثـرت اشـتغال آن حضـرت بـه تدر یـس،  علـت نام‌گـذاری او بـه ادر

صحـف آدم و شـیث؟عهما؟ بـود )ابوالفتـوح رازی، ۱۴۰۸ق، ج۱۳، ص۹۴(.

یس؟ع؟ در دست است. سید بن طاووس  بخش قابل‌توجهی از محتوای صحف منسوب به ادر

کرده است: یس« مطالبی را ذکر  یس« و »صحائف ادر کتاب سعدالسعود، ذیل دو عنوان »سنن ادر در 

کوفـه  کـه ابن‌طـاووس آن را در  کتابچـه  کوچکـی اسـت در انـدازه چهـار  کتـاب  یـس  ۱- سـنن ادر

یـس« ‌عنـوان داشـته اسـت. ابراهیـم بـن هلال بـن  کتـاب موقوفـه بـوده و »سـنن ادر یافتـه اسـت. ایـن 

کـرده و شـخصی به نـام عیسـی آن را به  کتابـت  کاتـب، آن را بـه سـریانی  ابراهیـم بـن هـارون الصابـیِ 

کوتاه بـا عناویـن تقـوا، دعـا، روزه و نماز  یس شـامل چهار فصـل  کـرده اسـت. سـنن ادر عربـی ترجمـه 

اسـت )ابن‌طـاووس، بی‌تـا، ص‌۳۹(.
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که ظاهراً سید بن طاووس )درگذشت ۶۶۴ق(  یس نسخه‌ای بسیار قدیمی است  ۲- صحائف ادر

یسـت سـال قبل از آن  کرده اسـت. این نسـخه مربوط به دو کوفه مشـاهده  کتابخانه مسـجد  آن را در 

یخ بوده و مقداری از ابتدا و انتهای آن از بین رفته اسـت. تار

خلقـت ایـام هفتـه و آفرینـش خورشـید و مـاه و فرشـتگان، آفرینـش آسـمان‌ها و زمیـن، آفرینـش 

کتـاب بر آدم؟ع؟ به  کعبه توسـط آدم؟ع؟، نزول  جـن و ابلیس، هبـوط آدم و حوا؟عهما؟ بر زمیـن، بنای 

کرم ؟ص؟ عناوین  زبان سـریانی، نبوت شیث ؟ع؟، وصف مرگ و وفای خداوند به وعده‌اش به نبی ا

یس اسـت )ابن طـاووس، بی‌تـا، ص40-۳۳(. فصـول صحائف ادر

کتـاب الدّعـا به‌تفصیل  که علامه مجلسـی در  یسـیه، عنـوان صحفی اسـت  ۳- الصحـف الِادر

یــه ایـن  وَ کـرده اسـت. به‌گفتـه او احمـد بـن حسـین بـن محمـد، معـروف بـه ابن‌مَتُّ مطالـب آن را ذکـر 

یه یافت  کـه منـدرس و پاره شـده بودنـد، در سـور یـس نبی نـازل شـده ، در حالی  کـه بـر ادر صحـف را 

و هزینـه ترجمـه آن را از »سـوری« بـه عربـی پرداخـت )مجلسـی، بی‌تـا، ج۹۲، ص۴۵۳(. در ترجمـه آن 

کلام پرهیز شـده  گرفتـه و از تغییر معنـا بـرای زیبایی  کلمـه عربی در جـای معادل سـوری آن قـرار  هـر 

یـاد ترجمه شـده اسـت. کم‌وز اسـت؛ ازایـن‌رو بـدون 

که هریک دارای عنوانی خاص است. صحیفه بیست و  کرده  علامه مجلسی ۲۸ صحیفه را ذکر 

که جای آن خالی و سفید بوده است. آخرین آنها صحیفةالعیاذ،  ششم ذکر نشده و در توضیح آمده 

یعنی صحیفه بیست و نهم است. 

عناویـن ایـن صحـف از ایـن قـرار اسـت: صحیفةالحمـد، صحیفةالخلـق، صحیفةالـرزق، 

صحیفةالمعرفه، صحیفةالعظمه، صحیفةالقربه، صحیفةالجبابره، صحیفةالحول، صحیفةالانتقال، 

صحیفـة  صحیفةالبعـت،  اسـت(،  عنـوان  )فاقـد  صحیفةالحادیه‌العشـره  صحیفةالتـوکل، 

ک، صحیفةالمعاصی، صحیفةالانذار،  سهم‌الجبابره، صحیفةالمنّ، صحیفةالنجاه، صحیفةالافلا

صحیفةالحق، صحیفةالمحبه، صحیفةالمعاد، صحیفةالدنیا، صحیفةالبقاء، صحیفةالطریق، 

صحیفةالظلمـه، صحیفةالویـل، صحیفةالقـرون، صحیفةالعیـاذ )مجلسـی، بی‌تـا، ج۹۲، ص۴۷۱(.

یسـیه، معانی عمیقی دینی، به‌وسیله الفاظ صریح و ساده و روان بیان شده‌اند.  در صحف ادر

کید شـده  در آنهـا محـور اصلی توحید اسـت. در ایـن زمینه بـر صفات خالقیـت و قدرت خداوند تأ

اسـت. همچنیـن بـه عمل صالـح، تدبـر، تفکـر و تعقل بسـیار سـفارش شـده اسـت. در ده صحیفه، 
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گرفته اسـت. یـس ؟ع؟ به‌صورت مسـتقیم مخاطب قرار  ادر

گرچه آغاز شرک و بت‌پرستی از زمان انوش بن شیث بوده است )مغنیه، ۱۴۲۴ق، ج۷، ص۴۲۴(، 

کثر جامعه به شـرک مبتلا نشـده بودند. شـاهد این سـخن  یـس؟ع؟ هنوز ا بـه نظر می‌رسـد تـا دوره ادر

که در محتـوای برخی صحف، نهـی از امر مهمی مانند شـرک دیده نمی‌شـود و  درعوض  ایـن اسـت 

امـوری ماننـد اهمـال مـردم در عبـادت، دست‌کشـیدن از طاعـت، اصـرار بـر عصیـان و طغیـان بیان 

شـده ‌اسـت )مجلسـی، بی‌تـا، ج۹۲، ص۵۸۲(. تنهـا در صحیفـه هجدهم به شـرک اشـاره شـده اسـت. 

کـه مـردم را از عـذاب  یـس ؟ع؟ امـر شـده اسـت  کـه صحیفةالانـذار نـام دارد، بـه ادر در ایـن صحیفـه 

کره زمین در آب غرق خواهد شد. عذاب طوفان و مانند  که در آن سراسر  طوفان انذار دهد؛ عذابی 

که چیـزی جز خـدا را بپرسـتند یا بـرای او شـریک قرار  کسـانی اسـت  آن سـنت خداونـد در خصـوص 

کفـر قوم نوح ؟ع؟ اشـاره دارد. دهنـد )مجلسـی، بی‌تـا، ج۹۲، ص۵۸۵( و این ظاهـراً به طغیان و 

یسـیه )صحیفةالمنّ( برخی از نعمت‌های بزرگ خداوند ذکر  در صحیفه چهاردهم صحف ادر

یاها  کشتی ها را در در که ...  کسی است  شـده است. در بخشـی از این صحیفه آمده است: »او آن 

کشـتی وسـیله  یس ؟ع؟،  که در زمان ادر کرد  روان سـاخت.« از ایـن عبـارت می‌توان چنین اسـتفاده 

یخـی و تفسـیری، نـوح ؟ع؟ را  کـه برخـی منابـع تار ناشـناخته‌ای نبـوده اسـت و ایـن در حالـی اسـت 

کرمانـی، ۱۹۹۸ق، ص۱۶۹؛  کشـتی معرفـی می‌کننـد )طبـری، ۱۳۵۶ ش، ج۳، ص۱۳۰؛  نخسـتین سـازنده 

یـس ؟ع؟ وسـیله‌ای بـرای حرکـت در  فیروزآبـادی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۱۰(. بـه نظـر می‌رسـد در زمـان ادر

یادی  که علاوه بـر نـوح ؟ع؟ و پیروانش تعـداد ز کشـتی بـا چنیـن ویژگی‌هایی  یـا وجـود داشـته، اما  در

کنـد و در مدتـی طولانـی، در آن طوفـان سـهمگین بـه حرکـت خود  از حیوانـات و آذوقـه آنهـا را حمـل 

ادامه دهد، سـابقه نداشـته اسـت.

که صحیفه معرفت نام دارد، ظاهراً اشاره‎ای به دوران ظهور وجود  همچنین در صحیفه چهارم 

کـه همـه ادیـان را منسـوخ  کسـی را بیـرون مـی‎آورد  یّـه آدم ؟ع؟  کـه در آن، خداونـد از ذر دارد؛ دوره‌ای 

کرد و مردم  کرد، تمام بت‌ها را خواهد شکسـت، دلایل و براهین روشـن، او را تأییـد خواهند  خواهد 

کـه در آن، هیچ‌گونـه  ی اجبـار؛ دوره‌ای  ی رغبـت، خـواه از رو فرمان‌بـردار او خواهنـد شـد؛ خـواه از رو

ی زمین، تنها و تنها خداوند یکتا پرستش خواهد شد )مجلسی،  شرکی وجود نخواهد داشت و بر رو

بی‌تا، ج۹۲، ص۵۷۸و۵۷۹(.
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د( صحف نوح؟ع؟
کـرد. وجود  که در زمـان آدم؟ع؟ به وجـود آمد، رفته‌رفته وسـعت پیدا  کوچـک و بسـیطی  جامعـه 

یج  گروهـی باعـث ایجـاد طبقـات اجتماعـی شـد. فاصلـه ایـن طبقـات به‌تدر روحیـه اسـتکباری در 

که مـردم از عدالت و توحید  کرد؛ تـا آنجا  ی زمین شـیوع پیدا  که فسـاد بر رو گرفت؛ به‌گونه‌ای  فزونـی 

ی آوردند.  کردند و مردم به پرسـتش بت‌ها رو ی‌گردان شـدند، قدرتمنـدان حقوق ضعفا را پایمال  رو

کتـاب و شـریعت به‌سـوی مـردم فرسـتاد تا با  کـرد و او را بـا  در ایـن زمـان خداونـد نـوح؟ع؟ را مبعـوث 

کند )نک آیات مربوط به نوح؟ع؟  کرده و بینشان مساوات برقرار  بشارت و انذار آنها را به توحید دعوت 

در سـوره‌های اعـراف، هود و نوح و آیـه ۲۱۳ بقره(.

ئیل بن قینان بن انوش بن شیث  یس( بن یَرِد بن مهلا ح بن اُخنُوخ )ادر
َ
مَک بن مُتّوشَل

َ
نوح بن ل

بـن آدم؟عهم؟ )مجلسـی، بی‌تـا، ج۱۱، ص۲۲۹؛ همـان، ج۱۵، ص۱۰۵؛ طبرسـی، بی‌تـا، ص۴(، شـیخ‌الانبیا و 

کتاب و شـریعت بوده  نخسـتین پیامبـر اولوالعزم )مجلسـی، بی‌تـا، ج۱۱، ص۴۱، حدیث ۴۳( و صاحب 

است )کلینی، ۱۴۰۷ق،  ج۲، ص۱۷(. انبیای اولوالعزم صاحب شریعت بودند )شوری: ۱۳( و هر پیامبری 

کـه از زمان نـوح؟ع؟ تا  غیـر از آنهـا بـر شـریعت پیامبـر اولوالعـزم قبـل از خـود بـوده اسـت؛ به ایـن معنـا 

قبـل از ابراهیـمِ خلیـل؟ع؟، بـر شـریعت و روش نـوح؟ع؟ عمـل می‌شـد )بحرانـی، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۵۰؛ 

قمی مشـهدی، ۱۳۶۸ش، ج۱۲، ص۲۰۴؛ مجلسـی، بی‌تا، ج۱۵، ص۲۷(.

که از طریق وحی مأمور هدایت و انذار مردم شد )نساء: ۱۶۳(  نوح ؟ع؟ نخسـتین پیامبری است 

کمتـر  کوشـید،  کـرد )نـوح: ۵(؛ امـا هرچـه بیشـتر  و قرن‌هـا به‌طـور مـداوم قـوم خـود را بـه توحیـد دعـوت 

گرفت )نـوح: ۶(. نتیجـه 

کریم بر انزال وحی به نوح؟ع؟ )نساء: ۱۶۳( در طول حدود ده قرن رسالت آن حضرت )عنکبوت:  قرآن 

۱۴( و ابلاغ آن رسالت )اعراف: ۶۲؛ نوح: ۲۸( تصریح دارد. اولوالعزم‌بودن نوح؟ع؟ مهم‌ترین دلیل صاحب 

که  کتاب و شریعت بودن او است )مجلسی، بی‌تا، ج۱۱، ص۴۱و۵۵(. در روایت ابوذر از رسول خدا؟ص؟ 

کتابی  کتب آسمانی و صاحبان آنها بیان شده است، صحیفه یا  در آن شمار انبیا و رسل و صحف و 

که با وجود آنکه نوح؟ع؟ پیامبر  برای نوح ؟ع؟ ذکر نشده است. در برخی متون به‌طور صریح آمده است 

کتابی بر او نازل نشد و آن حضرت طبق صحف آدم و شیث؟عهما؟ عمل  مرسل بود، هیچ صحیفه و 

که نخستین  گزارش شده است  می‌کرد )طبری، ۱۳۵۶ش، ج۳، ص۷۲۹؛ رهنما، ۱۳۵۴ش،  ج۲، ص۱۸۹(. 
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که بر موسی؟ع؟ نازل شد و مشتمل بر الواح بود )طیب، ۱۳۶۹ش، ج۸، ص۲۱۹(. کتاب، تورات بود 

که از جهت مضمون به حدیث ابوذر بسیار نزدیک است و از ابن عباس نقل  البته در روایتی 

که برای نوح؟ع؟ بیست  کتاب بیان شده است؛ با این تفاوت  شده، تعداد صحف انبیا همان ۱۰۴ 

صحیفه و برای داوود؟ع؟ به‌جز زبور صحف دیگری نیز ذکر شده است؛ اما تعداد صحف شیث؟ع؟ 

کتاب  که بیان می‌کنند نوح؟ع؟ نیز دارای  بیان نشده است. علاوه بر آن، احادیث دیگری وجود دارند 

که امیر مؤمنان؟ع؟ هنگام ولادت به‌اذن  بوده است: در حدیثی طولانی از رسول خدا؟ص؟ نقل شده 

کرده است )مجلسی، بی‌تا، ج۳۵،  کتب و صحف آسمانی، ازجمله صحف نوح را تلاوت  خدا تمام 

کعبه  که به  ص۲۲(. طبق حدیث دیگری از امام صادق؟ع؟ امام زمان؟عج؟ هنگام ظهور در حالی 

کتب آسمانی ازجمله صحف نوح را قرائت می‌کند )خصیبی، ص۳۹۸(. تکیه می‌زند، همه صحف و 

کـه  کـه نـوح؟ع؟ بـه رحمتـی اشـاره می‌کنـد  برخـی از مفسـران در تفسـیر آیـه ۲۸ سـوره هـود، آنجـا 

خداونـد از جانب خویـش بر آن حضرت ارزانی داشـته، »رحمـت« خداوند به نـوح؟ع؟ را به »نبوت« 

کاشـانی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۴۰؛ طبرسـی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۴۲، طبرسـی، ۱۳۷۲ش،  تعبیر می‌کننـد )فیض 

کـه در آنهـا از »کتـاب«  کریـم  ج۵، ص۲۳۵(؛ امـا علامـه طباطبایـی بـا اسـتفاده از آیاتـی دیگـر از قـرآن 

کهـف: ۶۵( بـا واژه »رحمت« نام  )هـود: ۱۷؛ نحـل: ۸۹( و »علـم بـه خداوند و آیـات الهـی« )آل‌عمـران: ۸ ؛ 

که به  که مـراد از »رحمـت« در آیه مذکـور، »کتـاب« و »علمی« اسـت  گرفته اسـت  بـرده شـده، نتیجه 

نـوح؟ع؟ داده شـد )طباطبایـی، ۱۳۹۰ق، ج۱۰، ص۲۰۶(.

کـه قـوم خـود را بـه توحیـد و تـرک شـرک  حضـرت نـوح؟ع؟ به‌امـر خداونـد و به‌تنهایـی مأمـور شـد 

کند )نوح: ۱۸و۱۷(، از آنان بخواهد  دعـوت نماید )اعراف: ۵۹؛ هود: ۲۶(، مبدأ و معاد را برای آنـان بیان 

کنند و مطیع  کارهای مهم را با نام خدا آغاز و با یاد او به پایان برند )هود: ۴۱(، تقوای الهی پیشـه  کـه 

که در  آن حضـرت باشـند )نوح: ۳(. پاسـخ خـدا برای تلاش‌های بسـیار حضرت نوح، سلامی اسـت 

یات: ۴۶( و ظالم و طاغی  تمام عوالم خلقت جاری است )صافات: ۷۹(؛ اما پاسخ آن قوم فاسق )ذار

گمراهی و سـفاهت بـود )اعـراف: ۶۶( و تنهـا عده‌ای  )نجـم: ۵۲( تکذیـب نـوح ؟ع؟ و متهم‌کـردن او بـه 

قلیـل بـه او ایمان آوردنـد. بنابراین بر اسـاس قرائن عقلـی ازجملـه اولوالعزم‌بودن حضـرت نوح ؟ع؟ و 

که شـامل  کریم محتـوای آنها را ‌ـ_  که قـرآن  دلایـل نقلـی ازجمله روایـات، ایشـان دارای صحیفه بـوده 

کرده اسـت. دعـوت نوح ؟ع؟ بـه توحید الهی و انـذار قوم خویش بـود _ ، مطرح 
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جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کـه خداونـد هم‌زمـان بـا هبـوط آدم؟ع؟ بـه آن حضـرت داد. ابـزار ایـن  هدایـت بشـر نویـدی بـود 

کـه خـدا بـر آدم؟ع؟ و برخـی از انبیـای عظـام از نسـل آن حضـرت  کتبـی اسـت  هدایـت، صحـف یـا 

کوچک و بسیط آن  که متناسـب با نیاز جامعه  نازل فرموده اسـت. بر آدم ؟ع؟ ده صحیفه نازل شـد 

کـه مقتضـای زندگی تجربه‌نشـده بر  گرفت  زمـان بـود و امـور ابتدایـی و علـوم و اطلاعاتـی را در بـر مـی 

کـره زمیـن بود. شـیث؟ع؟ بعـد از وفات حضـرت آدم؟ع؟  به نبـوت رسـید. در این زمـان تعداد  ی  رو

کـرده بـود. بـرای همیـن،  فرزنـدان و فرزنـدزادگان آدم؟ع؟ افزایـش یافتـه و نیازهـای جامعـه نیـز تغییـر 

صحـف شـیث؟ع؟ پـاره‌ای از علـوم و صنایـع را هـم شـامل می‌شـد.

یس؟ع؟، نافرمانی از دستورهای خداوند و انجام معاصی افزایش یافته بود؛  در دوره رسـالت ادر

ازایـن‌رو صحـف نازل‌شـده بـر ایـن پیامبـر، آیـات آفاقـی و انفسـی را یـادآور می‌شـد تـا شـناخت مـردم 

نسـبت بـه خداوند افزایش یابـد. در این صحـف نعمت‌های خداوند و سـرانجام انسـان‌ها مبتنی بر 

گناهـکاران را از عذاب طوفـان بیم دهد. کـه  یت یافته  یـس ؟ع؟ مأمور معـاد بیان شـده و ادر

کفـر و شـرک و بت‌پرسـتی بـه رسـالت مبعـوث شـد تـا قـوم فاسـق و ظالم  نـوح؟ع؟ در روزگار رواج 

کند. آن حضـرت اولین پیامبـر اولوالعـزم و ازاین‌رو صاحب  خـود را قبـل از نزول عـذاب طوفان انـذار 

یخی اطلاعاتی در خصوص محتوا و تعداد صحف  کتاب و شریعت بوده است. متون تفسیری و تار

کتاب نوح؟ع؟  که محتوای صحف یا  نازل‌شده بر او در اختیار قرار نمی‌دهند؛ بااین‌همه پیدا است 

کـه آن حضرت قوم خویش را به آنهـا دعوت می‌کرد. همان معارفی بوده اسـت 

کتب آسمانی بر توحید و شناخت خداوند و پرستش او و انجام برخی  بنابراین همه صحف و 

اعمال عبادی متناسب با استعداد مخاطبان استوار بوده‌اند. همچنین مطالبی متناسب با نیازها و 

که صحف هر پیامبر را با دیگر پیامبران متفاوت می‌کرده است؛ به‌عبارت  شرایط هر دوره داشته‌اند 

کرده، متناسـب با مسـیر  کتب انبیا تعیین  که خداوند در صحف و  دیگر شـرایع و حدود و احکامی 

یجی‌بـودن معارف و  کمال بـوده و تفـاوت آنهـا از حیث اجمـال و تفصیـل و تدر بشـر بـرای رسـیدن به 

گرچه شـرایع مختلـف تفاوت‌هایی بـا هم دارند، به‌طـور قطع با  احـکام برای انسـان اسـت. درنتیجه 

هم در تضاد و تناقـض قرار نمی‌گیرند.
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فهرست منابع
۱. قرآن مجید.
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۳. ابن‌بابویه، محمد بن علی، ۱۳۶۲ش، الخصال، قم: جامعه مدرسین، بی‌چا.
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۲۸. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو، چاپ سوم.
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۴۸. میبـدی، احمـد بـن محمـد، ۱۳۷۱ش، کشـف الاسـرار و عـدة الابـرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبـدالله انصـاری، 
تهـران: امیرکبیـر، چـاپ پنجـم.

کتاب‌فروشـی خیـام،  ۴۹. میرخوانـد، محمـد بـن خاونـد شـاه بـن محمـود، ۱۳۵۳ش، حبیب‌السـیر، تهـران: انتشـارات 
چـاپ دوم.

۵۰. میرخوانـد، محمـد بـن خاونـد شـاه بـن محمـود، ۱۳۸۰، روضةالصفـا فـی سـیرة الانبیـا و الملـوک و الخلفـاء، تهـران: 
اسـاطیر، چـاپ اول.



معناشناسی واژه »شفاعت« 
بر اساس نظریه ایزوتسو

زهره دانشجو1

چکیده
کـرده اسـت. بـا وجـود آنکـه  کـه توجـه هـر قرآن‌پژوهـی را بـه خـود جلـب  کلیـدی قـرآن اسـت  »شـفاعت« از واژگان 
کنند، هنوز بسـیاری  کلام توانسـته‌‌‌‌اند برخی از لایه‌‌هـای معنایی آن را تبیین  دانشـمندانِ علومِ مختلفِ لغت، تفسـیر و 
یکرد معناشناسـانه بررسـی نشـده اسـت. در این پژوهش تلاش شـده اسـت بر اسـاس نظریه  از لایه‌‌هـای معنایـی آن بـا رو
ایزوتسـو واژه شـفاعت معناشناسـی شـود؛ یعنی این مفهوم بـا روش معناشناسـی و مطالعه روشـمند، توصیـف و تحلیل 

گردد. کشـف  شـود و لایه‌‌هـای معنایـی آن 
گرفته اسـت. در آن پس از بررسـی معنای اساسـی  جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر با روش اسـنادی صورت 
و معنـای نسـبی شـفاعت، حـوزه معنایـی آن در چهار محـور هم‌نشـینی، جانشـینی، ترادف و تضاد تبیین شـده اسـت. 
کـه در قرآن واژه شـفاعت ضمن حفظ معنایـش، با واژگان دیگـری قرابت داشـته و از آنها تأثیر  نتیجـه تحقیق این اسـت 

گرفته‌اند. گذاشـته اسـت و در نتیجـه عناصر معنایـی جدیدی در مفهوم شـفاعت شـکل  گرفتـه یـا بر آنها تأثیر 

گان: قرآن مجید، معناشناسی، شفاعت، ایزوتسو. کلید واژ

zz.daneshjoo@gmail.com . گرایش تفسیر تطبیقی، جامعة الزهرا؟عها؟ 1. طلبه سطح 4، 
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مقدمه
کـه بـرای فهـم صحیـح و روشـمند قـرآن  معناشناسـی یکـی از شـاخه‌‌های زبان‌شناسـی اسـت 

که در مکتب زبان‌شناسـی  کسـانی اسـت  گرفته شـده اسـت. ایزوتسـو از برجسـته‌‌ترین  کار  مجید به 

کـرده اسـت. کـه مهم‌‌تریـن مکتـب معنا‌‌شناسـی اسـت، در زمینـه قـرآن پژوهـش 

که برای  کسی  گرفته شده و در لغت به‌معنای جفت است؛ زیرا  یشه »ش ف ع«  »شفاعت« از ر

کـه ملـک  کسـی می‌‌گوینـد  دیگـری وسـاطت می‌‌کنـد، خـود را رفیـق و دوم او قـرار می‌دهـد. شـفیع بـه 

دیگـری را ملـک خـود قـرار دهـد )فراهیـدی، ۱۴۱۰ق: ۲۲۸/۱؛ ابن‌منظـور: بی‌تـا، ۶۱۰/۱۱؛ ابـن فـارس: ۲۹۶/۵؛ 

راغـب اصفهانی، بی‌تـا: ۷۵۸(.

گیرد  کـه فـردی در دنیا واسـطه میـان دو نفر قـرار  شـفاعت در اصطلاح فقهـی به این معنا اسـت 

کـه ضـرری را از او دفع  کار می‌‌تواند به‌گونه‌‌ای باشـد  کاری بـرای شفاعت‌شـونده انجـام دهد. ایـن  تـا 

کلامـی ایـن واژه، واسـطه‌‌گری و میانجی‌‌گـری اولیـا و بنـدگان  کنـد یـا منفعتـی بـه او برسـاند. معنـای 

برگزیـده خداونـد در آخرت بـا اجازه او اسـت.

که معنا  شـفاعت از مباحث موردقبول همه عالمان فریقین اسـت )به‌جز برخی از فِرَق اسلامی  

کتاب‌ها و مقالات بسـیاری درباره آن نوشـته شده است؛ اما  و تفسـیری متفاوت از آن داشـته‌‌اند( و 

کتاب‌‌هـا و مقـالات مختلـف انجام شـد، معناشناسـی این  کـه در سـایت‌‌ها،  برپایـه جسـت‌وجویی 

واژه بـر اسـاس نظریـه ایزوتسـو بررسـی نشـده اسـت؛ مگـر در پایان‌‌نامـه‌‌ای در مقطـع دکتـری بـا عنـوان 

که  »معناشناسـی شـفاعت در قـرآن با رسـم میدان‌‌های معناشـناختی آن«‌‌ نوشـته مهدی حسـن‌‌زاده 

در سـال ۱۳۹۵ تألیف شـده است.

کرده است با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی  با توجه به این مسئله پژوهش حاضر تلاش 

کنـد. علم‌الدلالـه یـا  و بـا اسـتفاده از روش معناشـناختی، لایه‌‌هـای معنایـی واژه شـفاعت را بررسـی 

که انتقـال معنـا از طریق زبـان را مطالعـه می‌کند )نک  معناشناسـی شـاخه‌ای از زبان‌شناسـی اسـت 

کلمات  ایزوتسـو، ۱۳۶۸ش: ۴؛ صفـوی، ۱۳۸۷ش: ۲۹-۳۴؛ قائمی‌نیـا، ۱۳۹۰ش: ۵۳و۵۴(. ایـن علـم دربـاره 

کلام  کلیـدی یک زبان تحقیق و مطالعه می‌کند و هدف آن روشـمندکردن مطالعه و بررسـی متون و 

یش، ۱۳۷۴ش: ۸۳(. است )بی یرو

کـه منطـق و ضابطـه اسـتنباط‌‌های فقهـی را ارائـه می‌‌دهـد،  معناشناسـی همچـون علـم اصـول 
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کلام  منطـق و ضابطـه علم زبان‌شناسـی را بیان می‌کنـد و با آن می‌‌تـوان از خطـا در درک مدلول‌‌های 

کـرد )اختیـار، ۱۳۴۸ش: ۱۲۷(. نظریه‌‌هـای  کلمه‌‌هـا و ترکیب‌‌هـای یـک متـن جلوگیـری  و فهـم معانـی 

گیـرد. راه  کـه می‌‌توانـد موردمطالعـه قرار  کلام را مجموعـه‌‌ای معنـادار می‌‌دانـد  معناشناسـی، متـن یـا 

پیشـنهادی معناشناسـی بـرای دسـتیابی بـه چنیـن مجموعه‌‌هـای معنـاداری، درنظرگرفتـن سـطوح 

گـون بـرای متـن اسـت )شـعیری، ۱۳۸۸: ۶(.  گونا

بـا اسـتفاده از ایـن روش نویـن در مطالعـات قرآنـی، می‌تـوان نـگاه قـرآن دربـاره مفاهیـم اصلـی و 

گوینده آن پـی برد. ایـن پژوهش  کـرد و به‌معنای دقیـق و مقصـود اصلـی  کشـف  کاربـرد آنهـا را  مـوارد 

که با شـفاعت  با روش معناشـناختی و توجـه به بافت درون‌متنی قـرآن، ارتباط معنایی واژه‌‌هایی را 

در یـک حـوزه معنایـی قـرار می‌‌گیرنـد، تحلیـل و تلاش می‌کنـد برپایـه آن، جایـگاه معنایی شـفاعت 

کند. را در قـرآن بررسـی 

۱-معنای اساسی شفاعت
یکـی از راه‌های مهم در معناشناسـی واژه شـفاعت، تمایز میان معنای »اساسـی« و »نسـبی« آن 

کار ببـرد، در آن  کلمـه را بـه  کـه هرکـس و هرجا ایـن  اسـت. معنـای اساسـی شـفاعت معنایی اسـت 

کلمـه بـه هرجـا بـرود،  کـه بـا آن  کلمـه اسـت  ثابـت می‌‌مانـد. معنـای اصلـی، ذاتـی و درونـی خـود آن 

کلمات در نظر بگیریم، محتوای  انتقال پیدا می‌‌کند. هرگاه واژه شفاعت را به‌تنهایی و جدا از دیگر 

گـر آن را از قرآن بیـرون ببریـم، معنای  کـه معنای اساسـی آن اسـت؛ حتـی ا تصـوری ویـژه خـود را دارد 

اساسـی خـود را حفـظ می‌‌کند.

کــردن یک چیز  کتب لغت دو معنای اساسـی برای شـفاعت به دست می‌آید: ۱-دوتا با بررسـی 

کنـد. با نظر  کمک  کسـی تا به‌ فرد‌ دیگری  بــا‌ افــزودن‌ همانندی به آن )جفتٔ‌شـدن(؛ ۲-خواسـتن از 

که تنهاسـت؛ به‌تعبیـر دیگر  بـه این مسـئله شـفاعت در لغـت به‌معنای جفت‌شـدن با چیزی اسـت 

کسـی به  که‌  کار مـی‌رود. هنگامـی‌  نزدیک‌شـدن دو چیـز بـه یکدیگـر اسـت. شـفاعت در برابـر فـرد بـه‌‌ 

کمک ‌کند، شـفع یــا شــفیع او می‌شـود. غیر خود‌ منضم شـود و او را 

بر این‌ اساس،‌ شفاعت می‌تواند به‌معنای تقویت‌کـردن‌ و نـیروبـخشیدن به فرد ضعیف و نیازمند 

کمال می‌‌رسـد. در این واسطه‌شــدن،  باشـد. به‌واسـطه چنین شـفاعتی فرد ضعیف به حـد میانه یا 
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سـه‌ طـرف وجـود دارد: ۱( شـفاعت‌کننده، ۲( شفاعت‌شـونده، ۳( پذیرنـده شـفاعت )نـک فراهیـدی، 

۱۴۱۰ق: ۲۶۰/۱؛ ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق: ۲۰۳/۳؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق: ۱۸۳/۸و۱۸۴(.

۲-معنای نسبی شفاعت
که با واردشدنش  کلمه علاوه بر معنای اساسی آن، معنای دوم و دلالت ضمنی‌ای هم دارد  هر 

بـه نظـام معنایی خـاص و ارتباط و پیونـد آن با دیگـر تصورها و مفاهیـم این نظـام، وضعیّت ویژه‌‌ای 

کنار آن قـرار می‌‌گیرند، به‌سـختی بر  کـه در  کلمـات تازه‌‌ای  در آن نظـام پیـدا می‌‌کنـد. البتـه عناصر و 

کلمه اثـر می‌‌گذارنـد؛ اما ایـن نظام معنایـی جدید بـا تصـورات، مفاهیم و  سـاختِ نخسـتینِ معنـای 

کلمات  کلمه افزوده می‌‌شـود و در نظام تازه نسـبت به  مسـائلی دیگر، خواه‌ناخواه به‌معنای اساسـی 

گون پیـدا می‌‌کند.  گونا مهم دیگـر، نسـبت‌‌ها و روابط 

کلیـدی و محوری قرآن متوجه  بـرای مثال واژه شـفاعت را در نظر می‌گیریم. با مراجعه به واژگان 

که  کلمـات دیگر، معنـای خاصـی دارد  گانـه و بـدون درنظرگرفتـن  کـه ایـن واژه به‌طـور جدا می‌‌شـویم 

بیـرون از دسـتگاه معناشـناختی قـرآن همیشـه همـراه آن اسـت؛ امـا همیـن واژه وقتـی وارد دسـتگاه 

که برای آن ذکر شـد، پیـدا می‌‌کند  معناشـناختی قـرآن می‌‌شـود، معنایی بیـش از آن معنای اساسـی 

کـه نتیجـه ارتباطـش بـا واژگان، مفاهیـم و تصـورات تـازه در نظام معنایـی جدید اسـت )نک ایزوتسـو، 

۱۳۶۸ش: ۱۶-۱۴( .

کـه بیـرون از نـص و داخـل نـص ثابـت  ایزوتسـو واژه‌‌هـا را دارای هسـته معنایـی واحـدی می‌‌دانـد 

می‌‌مانـد و در درون نص فقط حواشـی و رنگ‌‌های تازه‌‌ای می‌‌یابد. هرچنـد او معنای واژه‌‌های قرآنی 

کـه معنای دیگر  را مولـود تقابـل درون‌متنـی می‌‌داند، تا حدی هسـته معنایـی را می‌‌پذیرد؛ هسـته‌ا‌ی 

کلمه، به  واژه‌‌هـا بـا توجه بـه آن شـکل می‌‌گیـرد. به‌نظـر او تحلیـل معناشـناختیِ جنبه نسـبی معنـای 

دو چیـز نیـاز دارد: تخصـص زبان‌شـناختی و تحقیق در وضـع فرهنگی زمانـه و مـردم. بنابراین آنچه 

کلمه نامیده می‌‌شود، همان تجلی روح فرهنگ آن جامعه و بازتاب روان‌شناختی  معنای نسبی یک 

کار می‌‌برنـد )شـریفی، ۱۳۹۴ش: ۱۸۴،  کـه آن حکم را به‌عنـوان بخشـی از واژگان خود بـه  مردمی اسـت 

به‌نقـل از پورافخم: ۶۶(.

به‌گفتـه ایزوتسـو: »تحلیـل معناشـناختی به‌صـورت دانشـی فرهنگـی جلوه‌‌گـر می‌‌شـود. تجزیـه و 
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کار  گر واقعاً به این  کـه ا کلیدی باید چنان صورت بگیرد  کلمه  تحلیل عناصر اساسـی و نسـبی یک 

کلمه، یک سـیمای خاص را در روشـنی قرار دهد؛  کنیم، ترکیب دو سـیمای معنای  توفیـق حاصل 

گاهانه  کـه آ کـه بـوده یـا هسـت جلوه‌‌گر سـازد  یعنـی چهـره برجسـته‌‌ای از آن فرهنـگ را بـدان صـورت 

که بـدان فرهنگ تعلق داشـته‌اند، آزموده شـده اسـت« )ایزوتسـو، ۱۳۶۸ش: ۲۱(. کسـانی  توسـط 

کار می‌‌رفته اسـت،  کلام عرب نیـز به‌معنـای میانجی‌‌گری به  بـرای مثال شـفاعت میان اشـعار و 

اما با اسـتقرار نظـام خدامرکزیِ جدیـد در نگرش و جهان‌بینی اعـراب تغییـری ژرف در معنای آن به 

یارات  کتیبه‌‌های قدیمی، روایات و ز وجود آمد. تصور جدید اسلامی نسبت به خدای برتر، در اشعار، 

مشـهود اسـت. در سلسـله‌مراتب خدایـان شـرک، ظاهـراً عالی‌‌ترین مقام بـه خدا اختصاص داشـت 

کعبـه یـا رب‌البیـت بـودن او بـود؛ امـا خدایـان دیگـر هـم میانجی‌‌هایـی  کـه عبـارت از پـروردگارِ خانـه 

میـان این برترین خـدا و مردمان تصور می‌شـد.

کرده اسـت. در قـرآن از  ایـن جهان‌بینـیِ سلسـله‌مراتب خدایـی، آشـکارا در قـرآن انعـکاس پیـدا 

‏ىف< )زمر: ۳(؛ مـا از آن 
ْ
بُونـا إِلَ الِلَّه زُل  لِیقَرِّ

َ
قـول بعضـی از مشـرکان چنیـن آمـده اسـت: >مـا نَعْبُدُهُـمْ إِلّا

کنند. این اندیشـه، اندیشـه  که مـا را بـه الله نزدیـک  جهـت آنهـا )یعنـی خدایـان دیگـر( را می‌‌پرسـتیم 

یخ اندیشه دینی میان اعراب و مسلمانان از دوره‌‌های پیش  که در تار شفاعت و میانجی‌‌گری است 

از اسلام تا قرون وسـطی نقشـی بسیار مهم داشـته اسـت )نک ایزوتسـو، ۱۳۶۸ش: ۷و۸(.

یـارات، معناشناسـی شـفاعت در دوره‌هـای  اینجـا بـا آوردن نمونه‌‌هایـی از اشـعار، روایـات و ز

مختلـف را بررسـی می‌کنیـم: »فلمـا قدمت مکـة نزلت على بنـت منظور بـن زبان، و استشـفعت بها 

إلـى زوجهـا عبـد الله« )ابوالفـرج الاصفهانـی، ۱۴۱۵ق: ۲۲۳/۹(؛ وقتـی بـه مکـه رسـیدم، وارد خانـه دختـر 

کـردم. منظـور بـن زبـان شـدم و به‌وسـیله او از همسـرش عبـدالله طلـب شـفاعت 

فـإن قیـل: »المشـرک إنمـا قصد تعظیـم جنـاب الله تعالـى و أنـه لعظمتـه لا ینبغى الدخـول علیه 

کحال الملوک...« )مقریزی، ۱۴۱۹ق: ۹۷(؛ مشـرک همانـا قصد تعظیم خدا  إلا بالوسـائط و الشـفعاء 

را می‌‌کنـد و واردشـدن  بـر خداوند به‌جهت عظمتش بدون واسـطه و بدون شـفیعان سـزاوار نیسـت؛ 

همچون پادشـاهان. 

گرفته، غالباً قید »اذن خدا« مشاهده می‌‌شود؛  که رنگ‌وبوی اسلام به خود  در برخی از نوشته‌‌ها 

برای نمونه:
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»أول من یؤذن له فی الشفاعة رسول الله صلى الله علیه و سلم« )الشبلی الدمشقی، ۱۴۱۲ق: ۱۷۹(. 

»أول من یشـفع فیه النبی صلى الله علیه و سـلم من أمته أهل المدینة و أهل الکوفة و أهل الطائف. 

کـه اذن در شـفاعت می‌‌دهـد،  کسـی  قـال ذلـک عبـد الله بـن عبـاد بـن جعفـر« )همـان، ۳۹۵(؛ اولیـن 

کـه او از آنـان  شـفاعت می‌‌کنـد،  کسـانی از امـت حضـرت محمـد؟ص؟  رسـول‌الله؟ص؟ اسـت. اولیـن 

کوفه و طائف هسـتند.  اهالـی مدینـه، 

ئکة و النبیون و  قال رسـول الله صلى الله علیه و آله و سـلم: »یقول الله یوم القیامة: قد شـفع الملا

کثیرا لم  المؤمنـون، و بقـی أرحم الراحمین؛ فیقبض قبضة مـن النار أو قبضتین، فیخرج منهـا خلقا 

یعملـوا خیـرا« )الخلتـی، ۱۹۹۴م: ۱۰۵(؛ رسـول خـدا می‌‌فرمایـد: خـدا در روز قیامت می‌‌گویـد: به‌تحقیق 

کردنـد و حضرت حق باقـی مانـد. بنابراین یک پاره یـا دو پاره  ئکـه، پیامبـران و مؤمنان شـفاعت  ملا

که خیـر را نمی‌‌دانند، از آتش خارج می‌‌شـوند. یادی  از آتـش را برمـی‌‌دارد. بنابراین جمعیـت ز

کــه از امام دهم‌؟ع؟ روایت شده است، درباره امامان معصوم ؟ع؟ چنین  یارت جـامعه‌ نـیز‌  در ز

عباراتی هست: »و لکم المودّة الواجبة و الدرّجات الرّفیعة و المقام‌ المــحمود، و‌ المــکان المــعلوم 

عند اللّه عزّ و جلّ‌ و الجاه العظیم، و‌ الشّأن‌ الکبیر‌ و الشّفاعة المقبوله« )صدوق، ۱۴۱۳ق: ۶۱۶/۲(؛ )ای 

که مــحبت و دوســتی‌تان بر ما واجب است، و شـمایید صاحبان مراتب  پیشـوایان‌ معصوم( شمایید 

کـه‌ در‌ بـارگاه‌ خداوندی‌  بلنـد و درجـات‌ رفیـع و مقام‌های شایسـته و منصب‌‌های‌ سـتوده. شـمایید‌ 

ید.‌ جـایگاه خــاص و مقام‌ عظیم و شخصیتی بس والا و شفاعتی مقبول دار

که واژه شـفاعت پیش  کردیم، روشـن می‌شـود  که بیان  بدیـن ترتیب بـا الگوی معناشـناختی‌ای 

از اسلام بیشـتر بـه همیـن معنـای وسـاطت و پادرمیانی بوده اسـت؛ امـا در فرهنـگ قرآن و وحـی و با 

اسـتقرار نظـام خدامرکـزی جدیـد بـا حفـظ همـان معنـای سـابق خـود، حـوزه معنایـی متفاوتـی پیـدا 

کـرده اسـت؛ زیـرا در ایـن فرهنگ شـفاعت باید بـا اذن خـدا همراه باشـد.

۳-شبکه معنایی شفاعت در قرآن مجید
هـر واژه‌ای علاوه بر شـکل لفظـی و صرفی‌اش می‌‌توانـد دارای معنا و مفهوم باشـد و از این حیث 

با واژه‌‌های دیگر، ارتباط داشـته باشـد، بدون اینکه تشـابه لفظی و صرفی داشـته باشـند. به این نوع 

ارتبـاط، ارتبـاط مفهومی واژه‌هـا در میـدان معنایی خـاص می‌گویند. ایزوتسـو ضمـن تحقیقاتش، با 
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کلیدی قرآن، نوشـته اسـت:  اشـاره به پیوند میان مفاهیم واژه‌‌های 

که باید صـورت بگیرد، عبارت از آن اسـت  کاری  که همـه  کسـی چنان بیندیشـد  ممکن اسـت 

کـه به تصـورات و مفاهیم مهـم همچون الله،  کلمات مهم را  کلمـات قـرآن و همـه  کل واژگان و  کـه از 

کلمات  که هریک از این  کنند و معنایی را  کافر و نظایر اینها ارتباط داردن، جدا  اسلام، نبی، امام، 

کلمـات یا  کار در واقـع چندان سـاده نیسـت؛ زیـرا این  کننـد؛ امـا ایـن  در متـن قـرآن دارنـد، ملاحظـه 

کار نرفته‌انـد؛ بلکـه بـا ارتبـاط نزدیـک به  کلمـات دیگـر بـه  تصـورات در قـرآن هریـک تنهـا و منعـزل از 

یکدیگر، استعمال شده‌اند و معنای محسوس و ملموس خود را دقیقاً از مجموع دستگاه ارتباطی‌ای 

کـه با هم دارنـد، به دسـت می‌‌آورند )ایزوتسـو، ۱۳۸۱ش: 5(. 

گـون بـا یکدیگر،  گونا کلیـدی قـرآن به‌خاطـر ارتباط‌‌هـا و پیوسـتگی‌‌های  ی، واژه‌‌هـای  به‌عقیـده‌‌ و

مجموعه‌‌هایـی را بـه نـام »میدان‌‌هـای معناشـناختی« تشـکیل می‌دهنـد. در هـر میدانـی، واژه‌‌ای 

کلیـدیِ آن میـدان را پیرامون خـود نگه  کلمـات  کـه دیگـر  کانـون و مرکـز وجـود دارد  کلیـدی به‌عنـوان 

کفـر و مانند آن میدانی  مـی‌‌دارد. بـرای مثال ایمان، الله، تصدیق، اسلام ، شـکر، تکذیب، عصیان، 

کانـون  آن ایمان اسـت )همـان: ۱۷(.  که  معناشـناختی تشـکیل می‌‌دهنـد 

کلیـدی«  کـه در معناشناسـی قـرآن اهمیـت بسـیار دارد، شـناخت »واژگان  پـس عنصـر دیگـری 

کلمـات در یـک زبـان دسـتگاه‌ها و شـبکه‌ها‌‌ی به‌هم‌گره‌خـورده‌ای را تشـکیل می‌‌دهند  قـرآن اسـت. 

کـه در آنها برخـی واژگان نقشـی حیاتی در سـاختن فرهنـگ، افکار، تصـورات و جهان‌بینـی یک قوم 

که نقشی واقعاً قطعی در ساختن جهان‌بینی تصوری قرآن دارند،  دارند. به‌تعبیر ایزوتسو »کلماتی را 

کلماتی همچون الله، اسلام، ایمان، رسـول، امام و  کلیدی« می‌‌نامند.  او از  کلمـات یا اصطلاحات 

کلیدی‌بـودن آنها تردید  کلیدی قرآن یـاد می‌‌کند و می‌‌گویـد هیچ‌کس در  کافـر به‌عنوان اصطلاحـات 

نـدارد )نـک ایزوتسـو، ۱۳۶۸ش: ۲۲(. بـر اسـاس ایـن سـخن، واژه »شـفاعت« وقتـی وارد شـبکه معنایـیِ 

کـه با آموزه‌هـا و باور‌‌های  کلیـدی معنای جدیدی پیـدا می‌‌کند  کلمات  کنار ایـن  قـرآن می‌‌شـود، در 

دیـن توافق دارد.

کـه در زمینـه معناشناسـی قـرآن بایـد انجـام داد، تفکیـک »حوزه‌‌هـای تصـوری« و  کار دیگـری 

کانونی«  به‌اصطلاح »میدان‌‌های معناشناختی« از همسایه‌‌های خود است. برای همین باید »کلمه 

کـه نماینـده و محدودکننـده  کلیـدی و خـاص اسـت  کلمـه‌ای  کانونـی،  کلمـه  کنیـم.  را هـم معرفـی 
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کل  یک حوزه تصوری اسـت؛ یعنی یک میدان معناشـناختی نسبتاً مسـتقل و متمایز در درون یک 

کرده  کانونـی پیـدا  کلمـه  کلمـه‌‌ای در یـک میـدان معناشـناختی عنـوان  گـر  بزرگ‌‌تـر از واژگان اسـت. ا

کلیدی در میـدان یـا میدان‌‌های دیگر  کلمـه  که همین  اسـت، ایـن امر به هیچ وجـه مانع آن نیسـت 

کلیدی باشـد )ایزوتسـو، ۱۳۶۸ش: ۲۸(. کلمـه  تنها 

کاربرد‌‌هـای قرآنی و در پـی تحول عظیم  کلمه شـفاعت و سـایر مشـتقاتش در  بـرای مثال با ورود 

کلمه‌‌ای  گسترده‌‌ای پیدا می‌‌کند و به‌عنوان  فرهنگی در جامعه عرب، این واژه توسعه معنایی بسیار 

کل واژگان  کلیـدی مرتبـط بـا آن، حـوزه‌‌ای تصـوری در داخـل  کانونـی همـراه بـا شـماری از واژگان 

کنـار شـفاعت قـرار می‌‌گیرنـد، می‌‌تواننـد دارای  کـه در  کلیـدی  کلمـات  قـرآن شـکل می‌‌دهـد. ایـن 

خصوصیـات مثبـت یـا منفی باشـند.

کلیـدی می‌‌توانـد بـه چنـد میـدان معناشـناختی متفـاوت تعلـق داشـته باشـد و در  کلمـه  هـر 

حوزه‌‌هـای مختلـف سـبب روابـط معناشـناختی متفاوتـی شـود. بـرای نمونـه شـفاعت را می‌‌تـوان در 

کـرد. کلمـات همسـان، همسـو، متقابـل و متضـاد بررسـی  محورهـای هم‌نشـینی و جانشـینی یـا 

۴-حوزه معنایی شفاعت بر محور هم‌نشینی
کانونی با سـایر واژگان اسـت  در معناشناسـی، یکـی از شـیوه‌‌های بیـان معنا، هم‌نشـینی مفهـوم 

کـه در زنجیـره  )پالمـر، ۱۳۶۶ش: ۱۷۰(. رابطـه هم‌نشـینی رابطـه‌‌ای از نـوع ترکیـب میـان الفاظـی اسـت 

یش، ۱۳۷۴ش: ۳۰(. رابطه هم‌نشـینی به این معنا اسـت  گرفته‌‌اند )بی یرو کنار یکدیگر قـرار  کلامـی در 

گفتـار، باید مطابـق روش‌‌هـا و قوانیـن خاصی  ی زنجیـره  کنـار یکدیگـر بـر رو کـه قرارگرفتـن تک‌واژه‌‌هـا 

)قواعـد نحـوی زبـان( صـورت بگیـرد تـا آن عبـارت دارای معنـا و مفهـوم روشـنی باشـد؛ ازایـن‌رو رابطـه 

هم‌نشـینی را »رابطـه نحـوی« نیـز می‌گوینـد )باقـری، ۱۳۷۸ش: ۴۳(.

کنـار واژه  کـه دارای چنـد معنـا اسـت،  گاه واژه‌ای  به‌عبـارت واضح‌‌تـر هم‌نشـینی یعنـی اینکـه 

کند. بـرای مثال واژه  که یکـی از معناهایش تقدم پیدا  دیگری قرار می‌گیرد  و همین سـبب می‌شـود 

کار مـی‌رود؛ امـا هم‌نشـینی  »ظلـم« هـم در خصـوص ظلـم جوانحـی و هـم در خصـوص جوارحـی بـه 

آن بـا واژه »ایمـان« در آیـه زیـر نشـان می‌دهـد منظـور از ظلـم در اینجـا قلبـی اسـت؛ به‌جهـت آنکـه 

مْـنُ 
َ
ـمُ الأ ُ ــئِک لَ

َ
وْل

ُ
ـمٍ أ

ْ
ـم بِظُل  إِیَمانَُ

ْ
بِسُـوا

ْ
ْ یل  وَلَ

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
ایمـان مقولـه‌ای اعتقـادی و قلبـی اسـت: >ال
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کار و عمـل قـرار می‌گیـرد،  کنـار  کـه در  هْتَـدُونَ< )انعـام: ۸۲(. بـه همیـن ترتیـب ظلـم در جایـی  وَهُـم مُّ

مْ  ُ عْمَالَ
َ
یُهـمْ أ ـوا وَلِیوَفِّ

ُ
ا عَمِل َّ ٍ دَرَجَـاتٌ مِّ

ّ
به‌معنـای ظلـم عملی و جوارحی اسـت؛ مانند ایـن آیه: >وَلِـکل

مُـونَ< )احقـاف: ۱۹(.
َ
 یظْل

َ
وَهُـمْ ل

کتـب لغـت بـه دو معنـای جفت‌شـدن و  کلـی در  یشـه »ش ف ع« به‌طـور  واژه شـفاعت از ر

کمک  نزدیک‌شدن دو چیز به یکدیگر آمده است. همچنین در معناهای واسطه‌‌گری فرد قوی برای 

یاد اسـتعمال شـده اسـت. در اصطلاح  کمک‌‌کار فرد شـدن، ز به شـخص ضعیـف، قرین و همراه و 

کلام و تفسـیر، در بیشـتر مـوارد شـفاعت به‌معنـای تقاضـای برخـی از بــندگان صالـح‌ خداونـد  اهـل 

گناهان فـرد خاصی را طلـب می‌کنند. در قــرآن مجید لفظ‌  کـه از درگاه الهی، بخشوده‌شـدن  اسـت 

که در همه آنها شـفاعت‌ در معنای مصطلح  شـفاعت‌ و مشـتقات آن ۳۱ بار اسـتعمال شـده اسـت 

کـه به‌معنای‌ »جفت« در مقابل »فرد« آمده است )نک فجر: ۳(. کار رفته است، به‌جز یک مورد  آن به 

کـه در تشـکیل معنـای آن مؤثرنـد،  در اینجـا بـرای فهمیـدن معنـای واقعـی شـفاعت و عناصـری 

کـه رابطـه نحـوی و نیـز روابـط بینامتنـی بـا »شـفاعت« دارنـد، بررسـی می‌کنیـم. در  هم‌‌نشـین‌‌هایی را 

ه، حمیـم ، ولیّ،  
ّ
که واژه شـفاعت یا مشـتقاتش آمده اسـت، بـا الفاظی چون عـدل، نصیر، خل آیاتـی 

کنار شـفاعت آمـده‌ و با آن  کـه در  شـرکاء، صَدیـقِ حمیـم، عهـد، رضی و شـهد نیز برخـورد می‌‌کنیـم 

گرفته‌‌انـد؛ مانند آیـات زیر: در یـک جهـت معنایـی قـرار 

که در آن نه دادوسـتدى هسـت  ةٌ وَ لا شَـفاعَةٌ< )بقـره: ۲۵۴(؛ روزى بیاید 
َّ
>یـوْمٌ لا بَیـعٌ فِیـهِ وَ لا خُل

و نه دوسـتى و شفاعتى. 

که جز او سرپرست و شفاعت‏کننده‏اى  لِ وَ لا شَفِیعٌ< )انعام: ۵۱(؛ در حالى  مْ مِنْ دُونِهِ وَ ُ یسَ لَ
َ
>ل

ندارند.

کسى سرپرست و شفاعت‏کننده‏اى  لٌِّ وَ لا شَفِیعٌ< )انعام: ۷۰(؛ براى چنین  ا مِنْ دُونِ الِلَّه وَ
َ

یسَ ل
َ
>ل

جز خدا نیست.

کـه امـور  لٍِّ وَ لا شَـفِیعٍ‏< )سـجده: ۴(؛ جـز او هیـچ سرپرسـت و شـفیعى  کـمْ مِـنْ دُونِـهِ مِـنْ وَ
َ
>مـا ل

یـد. کنـد، ندار شـما را تدبیـر 

‏یم< )شعراء: ۱۰۰و۱۰۱(؛ اینک از میان شفاعتگران، شفاعت‏کننده  نا مِنْ شافِعِیَن وَ لا صَدِیقٍ حَِ
َ
ا ل

َ
>ف

یم.  و دوست نزدیک و دلسوزى ندار
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یٍم وَ لا شَـفِیعٍ یطاعُ< )غافر: ۱۸(؛ براى سـتمکاران نه دوسـتى وجـود دارد و نه  نَی مِنْ حَِ الِِ
َ

>مـا لِلظّ

که شـفاعتش پذیرفته شـود. شـفاعت‌کننده‏اى 

که شـریک  مْ فِیکمْ شُـرَکاء< )انعام: ۹۴(؛ و شـفیعانى را  ُ نَّ
َ
ذِینَ زَعَمْتُْ أ

َّ
ى‏ مَعَکمْ شُـفَعاءَکمُ ال >ما نَر

در شـفاعت خود م‏ىپنداشـتید، با شـما نم‏ىبینیم‏.

که بـا واژه شـفاعت همنشـین شـده‌‌اند،  چنان‌کـه ملاحظـه می‌‌شـود، در تمـام ایـن آیـات الفاظـی 

کـه بتواننـد جایگزین »شـفاعت« شـوند، همه یـا بـا »واو« عاطفه به  گرچـه در معنـا به‌گونـه‌‌ای نیسـتند 

قـی یکسـان‌اند. ایـن مسـئله نشـان‌دهنده نزدیکـی آنهـا در معنـا و 
َّ
آن عطـف شـده‌‌اند یـا دارای متعل

کاربرد اسـت. همین هم‌نشـینی شـفاعت با واژگان مذکور، باعث می‌شـود بتوان شـفاعت را حامی، 

کرد. یار، دوسـت، دلسـوز، واسـطه، قریـن و طـرف‌دار نیز معنـا 

در آیاتـی دیگـر شـفاعت به‌جهـت قرین‌شـدن بـا واژگانـی ماننـد عهـد، رضـی، شـهد، مشـروط بـه 

< )مریـم: ۸۷(؛ خدایـانِ 
ً
حْـنِ عَهْـدا ـذَ عِنْـدَ الرَّ َ َّ

 مَـنِ ات
َّ

ـفاعَةَ إِل
َ

شـرایطی شـده اسـت: >لا یْملِکـونَ الشّ

که از خداى  کنند  کسانى م‏ىتوانند شـفاعت  کسـى را ندارند. تنها  اهل‌شـرک توان شـفاعت‌کردن از 

گرفته باشـند.  رحمـان بر ایـن امـر پیمانـى 

ـنِ ارْتَضى‏ وَ هُمْ مِنْ خَشْـیتِهِ مُشْـفِقُون‏< )انبیا؛   لَِ
َ
فَهُمْ وَ لا یشْـفَعُونَ إِلّا

ْ
یدِیِهمْ وَ مـا خَل

َ
ـمُ ما بَنَی أ

َ
>یعْل

که پشت‌سـر  ى دارنـد و از عوامـل پیدایـش آنان  کـه در پیـش‌رو گفتـار فرشـتگان  ۲۸(؛ خـدا از رفتـار و 

گرامی‌شـان داشـته  نهاده‏انـد بـا خبـر اسـت؛ ازایـن‏رو آنـان را شایسـته بندگـى خویـش دانسـته و بـه آن 

کـه خـدا دینـش را پسـندیده باشـد، شـفاعت نم‏ىکننـد و خـود از تـرس  کسـى  اسـت. آنـان جـز بـراى 

کـى و عصمتشـان تواناسـت. کـه خـدا بر بـردن پا عـذاب او هراسـان‌اند؛ زیـرا م‏ىداننـد 

که چنین شـود،  < )طه: 109(؛ آن روز 
ً

هُ قَوْل
َ
حْنُ وَ رَضِ ل هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
ـفاعَةُ إِل

َ
>یوْمَئِـذٍ لا تَنْفَعُ الشّ

کـه خداى  کسـى  کـه شـفاعتش سـود بخشـد، وجـود نخواهـد داشـت؛ مگـر  هیـچ شـفاعت‌کننده‏اى 

رحمان به او اجازه شـفاعت داده و سـخنش را پسـندیده باشـد. 

مُون< )زخـرف: ۸۶(؛ و 
َ
ـقِّ وَ هُـمْ یعْل َ

ْ
 مَنْ شَـهِدَ بِال

َ
ـفاعَةَ إِلّا

َ
ذِیـنَ یدْعُـونَ مِـنْ دُونِهِ الشّ

َّ
>وَ لا یْملِـک ال

کسانى م‏ىتوانند شفاعت  که مشرکان به‌جاى او م‏ىپرسـتند، اختیار شفاعت ندارند. فقط  کسانى 

که در حق او شفاعت م‏ىکنند، بدانند.  کسى را  کرده باشند و حال  که به یکتاىی خدا اعتراف  کنند 

که از خداوند یکتا برای شفاعت‌کردنشان  کنند  کسانی می‌‌توانند شفاعت  طبق این آیات تنها 
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گرفته باشـند یـا اینکـه خداوند دیـن و سخنانشـان را پسـندیده باشـد و آنها بـه یکتاىی خدا  پیمانـى 

کرده باشند. چنان‌که در این آیات مشهود است، واژه‌هایی چون اذن و اجازه الهی، وفاداری  اعتراف 

به پیمان الهی، شـهادت درسـت و قول پسـندیده نیز با شـفاعت قرین و هماهنگ شـده و شفاعت 

به‌طور مطلق، مختص خداوند یکتا ‌دانسـته شـده است.

۵-حوزه‌ معنایی شفاعت بر محور جانشینی 
ی و تشـابه و به‌عبارت دیگر رابطه جانشینی حکم‌فرما  کانونی قرآن رابطه تسـاو گاه بین واژه‌‌های 

که تمایز میان آنها دشوار می‌شود. در نظام زبان بر محور جانشینی، واژگان با یکدیگر در  است؛ به‌حدی 

یک میدان معنایی قرار می‌‌گیرند. رابطه‌ جانشینی، رابطه‌‌ای از نوع انتخاب و جایگزینی میان هریک 

یش، ۱۳۷۴ش: ۳۱(. که می‌‌توانند جایگزین آن شوند )بی یرو کلامی با الفاظی است  از الفاظِ یک زنجیره 

که از لحاظ سـاختمان صوری مشـابه آن  که واژه »الـف« در بافتی یکسـان یا در بافتی  هنگامـی 

کمتر  اسـت، جانشـین واژه »ب« می‌شـود -‌خواه دامنه اسـتعمال آن بیشـتر از واژه »ب« باشـد، خـواه 

کمک می‌‌کند  از آن- ایـن جانشـینی به بررسـی مقوله معنایی هـر دو واژه به‌عنـوان واژه‌‌های متـرادف 

)ایزوتسو، ۱۳۷۸ش: ۷۵(.

بـرای مثـال در دو آیـه ۴۸ و ۱۲۳ سـوره بقـره می‌‌تـوان رابطـه جانشـینی‌ای بیـن دو واژه‌ شـفاعت و 

کرد: عـدل بیـان 

ونَ < )بقـره: ۴۸(؛‌ و بترسـید از روزى   وَ لا هُـمْ ینْصَـرُ
ٌ

 مِنْـا شَـفاعَةٌ وَ لا یؤْخَـذُ مِنْـا عَـدْل
ُ

>وَ لا یقْبَـل

کفایت نم‏ىکنـد و شـفاعتى از او پذیرفته نم‏ىگـردد و در  کـه هیچ‏کس چیـزى از عـذاب را از دیگـرى 

گرفتـه نم‏ىشـود و آنـان یارى نخواهند شـد. برابـر عـذاب، فدیـه‏اى معـادل آن از او 

که  ونَ < )بقـره: ۱۲۳(؛ و بترسـید از روزى   وَ لا تَنْفَعُهـا شَـفاعَةٌ وَ لا هُـمْ ینْصَـرُ
ٌ

 مِنْـا عَـدْل
ُ

>و لا یقْبَـل

کفایـت نم‏ىکنـد و در برابـر عـذاب فدیـه‏اى از او پذیرفتـه  هیچ‌کـس چیـزى از عـذاب را از دیگـرى 

نم‏ىشـود و شـفاعتى سـودش نم‏ىدهـد و یـارى نم‏ىشـوند.

 مِنْـا شَـفاعَةٌ< )شـفاعتی پذیرفتـه نم‏ىشـود( حکـم مخصـوص یهـود اسـت 
ُ

عبـارت >وَ لا یقْبَـل

کـرد. خداوند با  کـه م‏ىگفتنـد: چـون ما فرزنـدان پیامبـران هسـتیم، پدرانمان از مـا شـفاعت خواهند 

ونَ<، عـدل   وَ لا هُـمْ ینْصَـرُ
ٌ

کـرده اسـت. در عبـارت >وَ لا یؤْخَـذُ مِنْـا عَـدْل ایـن آیـات آنـان را ناامیـد 
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کـه به‌خاطـر آن فدیـه داده شـده اسـت. بنابراین  به‌معنـاى فدیـه اسـت؛ زیـرا فدیـه برابـر چیـزى اسـت 

معنـاى آیـه ایـن م‏ىشـود: از آنـان نـه فدیـه قبـول م‏ىشـود و نـه یـارى م‏ىشـوند.

کرده‌‌انـد: ۱- عدالـت؛ ۲- معـادل و برابرداشـتن؛ ۳-  کتـب لغـت بـرای واژه »عدل« سـه معنا ذکـر 

انحـراف و عـدول از حـق. معنـای سـوم، درسـت در مقابل معنـای اوّل اسـت )نـک: فراهیـدی، ۱۴۱۰ق: 

۳۸/۲-۳۹؛ ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ق: ۴۳۰-۴۳۲؛  صاحـب بـن عمـاد، ۱۴۱۴ق: ۴۲۳-۴۲۲/۱(.

که برای شفاعت در آیات دیگر قرآن آمده است، معنای مناسب  که بنا بر قرائنی  به نظر می‌‌رسد 

عدل برای این دو آیه معنای دوم آن است؛ یعنی معادل و برابرداشتن.

کل عدلٍ لایؤخذ  لّی و لا شفیع و ان تعدل  در آیه ۷۰ سوره انعام آمده است: >لیس لها من دون الله و

که براى رهاىی  کسى سرپرست و شفاعت‏کننده‏اى جز خدا نیست و هر فدیه‏اى  منها<؛ براى چنین 

کفـار را  کـه حسـرت و ندامـت  خـود بدهـد، از او پذیرفتـه نم‏ىشـود. همچنیـن از آیـه ۱۰۱ سـوره شـعرا 

در روز قیامـت از اینکـه شـفاعت‌کننده‌ای ندارنـد، بیـان می‌‌کنـد، می‌‌تـوان وجـود اصـل شـفاعت را 

یٍم<؛‌براى ما نه شـفیعی هسـت و نه دوسـتى صمیمى. نـا مِنْ شـافِعِیَن، وَ لا صَدِیقٍ حَِ
َ
ا ل

َ
فهمیـد: >ف

کـه شـفاعت آن حضـرت، در ردّ ضررهـا و نجـات‌دادن از عـذاب اسـت،  »شـیعه معتقـد اسـت 

کـه از شـفاعت محـروم شـوند؛  کرده‏انـد، ولـى نـه بـه آن حـدّ و درجـه  گنـاه  کـه  نسـبت بـه مسـلمانانى 

یادکـردن منافـع و پـاداش نیکـوکاران و توبه‌کننـدگان اسـت، نـه  ولـى معتزلـه م‏ىگوینـد: شـفاعت در ز

کـرم؟ص؟ اسـت، بـراى یاران  کـه بـراى رسـول ا گناهـکاران؛ و نیـز به‌عقیـده مـا ایـن شـفاعت همان‌طـور 

برگزیده آن حضرت و ائمه اطهار؟ع؟ و مؤمنین و صلحا نیز هست و خداوند به‌دست آنان بسیارى از 

کرم؟ص؟: »ادخرت شفاعتى  گناهکاران را نجات خواهد داد. مؤید عقیده ما روایتى اسـت از رسول ا

کرده‏ام. این روایت موردقبول  کبیره ذخیره  گناهان  لاهل الکبار« ؛یعنى، من شفاعتم را براى مرتکبان 

همه )اهل تشـیع و تسـنن( اسـت« )طبرسـی، بی‌تا: ۲۲۴/۱(. 

 مِنْها 
ُ

فخـر رازی در تفسـیر مفاتیح‌الغیـب نیـز عـدل را به‌معنـای فدیـه دانسـته اسـت: »وَ لا یؤْخَـذ

، أی فدیة، و أصل الکلمة من معادلة الشـی‏ء تقول: مـا أعدل بفلان أحداً، أی لا أرى له نظیراً« 
ٌ

عَدْل

گرچه این  )فخرالدین رازی،۱۴۲۰ق: ۴۹۵/۳(. در اینجا واژه عدل جانشـین واژه شـفاعت شـده اسـت. 

ی  کارکردی مساو که این دو  دو واژه معنای یکسـانی ندارند، این جانشـینی نشان‌دهنده این اسـت 

دارنـد؛ یعنی در آخرت هیـچ میانجی‌‌گری، یـاوری و فدیه‌ای بدون اذن خدا نیسـت.
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۶-حوزه‌ معنایی شفاعت بر محور ترادف
کـه در قـرآن دارای مفهومـی  مقصـود از ارتبـاط مفهومـی واژه‌هـا بـر محـور تـرادف، الفاظـی اسـت 

کـه شـامل واژه‌هـای مترداف  کار رفته اسـت. آیاتی  مشـترک هسـتند. در قـرآن الفـاظ متـرادف هـم بـه 

می‌شـوند، به‌جهـت جانشـینی نسـبی ایـن واژه‌هـا، مکمـل و روشـنی‌بخش یکدیگرنـد. چنان‌کـه در 

کتب لغت آمده است، برخی واژه‌‌ها با »شفاعت« هم‌معنا هستند؛ یعنی در یک حوزه معنایی با آن 

که با شناسـایی آنها می‌توان حوزه معنایی شـفاعت را بهتر شـناخت. معانی مترادف  قـرار می‌‌گیرند 

یع، قرن، تقـرّب. هریک از این واژهـا می‌‌توانند جایگزین  شـفاعت در قرآن عبارت‌اند از: وصـل، الذر

معنای »شـفاعت« شـوند )فراهیدی، ابن‌منظـور، ابن‌فارس و راغـب اصفهانی، ذیل واژهای ذکرشـده( بعضی 

یعـت، وسـیلت و وصلـت دانسـته‌‌اند )ابوالفتـوح  همچـون ابوالفتـوح رازی شـفاعت را متقـارب بـا ذر

رازی، ۱۴۰۸ق: ۲۶۲/۱(.

کار رفته است:  برای نمونه واژه »وصل« در آیه ۵۱ سـوره قصص در معنایی مشـابه با شفاعت به 

ون<؛ ما این قرآن را پیوسته و پی‌‌درپی )سوره‌‌ای بعد از سوره‌‌ای  هم یتذکّر
ّ
>و لقد وصّلنا لهم القول لعل

و آیـه‌‌ای بعـد از آیـه‌‌ای( آوردیـم تـا متذکـر شـوند. اتصـال و پیوسـتن در واژه »وصـل«، نزدیـک اسـت بـه 

که در شـفاعت وجود دارند. معناهایـی چون جفت‌شـدن و نزدیکی 

۷-حوزه معنایی شفاعت بر محور تضاد
یکـی دیگـر از راه‌‌های شـناخت معنـای واژگان، ارتبـاط مفهومـی واژگان متضاد اسـت؛ چنان‌که 

که »تُعرَف الاشیاء باضدادها« ؛ هر چیز، به‌وسیله ضدش  نزد اهل علم هم این جمله معروف است 

که  شـناخته می‌شـود. از دو معنای ذکرشـده برای شـفاعت، معنـای »جفـت« در مقابل» فرد« اسـت 

کنار هـم آمده‌‌اند: »والشـفع والوتـر«. دیگر معنای شـفاعت یعنی »خواسـتن از  در آیـه ۳ سـوره فجـر در 

کتاب‌هـای لغـت واژه‌هـای متضـاد آن در قرآن  کـه طبـق  کنـد« اسـت  کمـک  کسـی تـا بـه‌ فـرد‌ دیگری 

قـیٰ )دور نگـه داشـت(، 
ّ
کـرد(، اِتَ کـرد(، قَطَـع )قطـع  کـرد( ، فَصَـل )جـدا   )پخـش 

َ
عبارت‌انـد از: بَـثّ

کـرد( )فراهیـدی، ابن‌منظـور، ابن‌فـارس و  کـرد(، جافـیٰ )قطـع رابطـه  ـب )دورش  اِبتَعَـد )دور شـد(، تَجَنَّ

راغـب اصفهانی، ذیـل واژهای ذکرشـده(.

کـرد« معنـا  کـه در همـه مـوارد »پخـش  بـرای مثـال واژه »بـثّ« چهـار بـار در قـرآن ذکـر شـده اسـت 
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کرد. همچنین  ةٍ« )بقره: ۱۶۴(؛ یعنی، در زمین از هرجنبده‌ای پخش  کلِّ دَابَّ  فِیها مِنْ 
َ

می‌دهد: »وَ بَثّ

ـمْ یـوْمَ   بَینَُ
ُ

واژه »فصـل« در قـرآن به‌معنـای فاصلـه و جدایـی آمـده اسـت؛ ماننـد آیـه >إِنَّ الَلَّه یفْصِـل

قِیامَـةِ< )حج: ۱۷(؛ خداوند روز قیامت میان آنان داورى م‏ىکند )و حق را از باطل جدا م‏ىسـازد(. 
ْ
ال

کار رفته‌اند،  که متضاد هم هسـتند، هردو به  در آیه زیر به‌علت آنکه واژه شـفاعت و واژه »قطع« 

ـمْ فِیکمْ شُـرَکاء  ُ نَّ
َ
ذِیـنَ زَعَمْمُتْ أ

َّ
ى مَعَکـمْ شُـفَعَاءکمُ ال اهمیـت تضـاد به‌وضوح دیـده می‌شـود: >وَمَا نَـرَ

که شـریک در شـفاعت  کنمُتْ تَزْعُمُونَ< )انعـام:‌ 94(؛ و شـفیعانى را  ـا   عَنکـم مَّ
َّ

ـعَ بَینَکـمْ وَضَـل قَطَّ
َ
قَـد تّ

َ
ل

خـود م‏ىپنداشـتید، بـا شـما نم‏ىبینیـم! پیوندهـاى شـما بریـده شـده اسـت )تمـام آنچـه را تکیـه‏گاه 

گـم شـده‏اند(. شـفاعت به‌معنـای جفت‌شـدن اسـت و قطـعْ  خـود تصـوّر م‏ىکردیـد، از شـما دور و 

کنـار شـفاعت، معنای شـفاعت برای  جدایـی و انفصـال معنـا می‌دهـد. بـا ذکر ایـن معنای متضـاد 

مـا واضح‌‌تـر می‌‌شـود.

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری
به‌جهـت اهمیـت پیام‌‌های قـرآن و نقـش آنها در تأمیـن سـعادت جاودانه بشـر، به‌گونـه دیگر‌‌ و با 

روشـی جدیـد می‌‌تـوان به‌معناهـای دقیـق و مقصـود اصلـی خداونـد متعـال در قـرآن پـی بـرد. یکـی از 

این روش‌های نو دانش معناشناسـی اسـت. بررسـی شـبکه معنایی واژه »شـفاعت« بر اساس دانش 

معناشناسـی سـبب می‌شـود مقصود قـرآن از ایـن واژه به‌صـورت دقیق‌تر دانسـته شـود. در ایـن زمینه 

چهار مسئله قابل‌بررسـی است: حوزه‌ معنایی شفاعت بر محور جانشـینی، حوزه‌ معنایی شفاعت 

بر محور هم‌نشـینی، حوزه‌ معنایی شفاعت بر محور ترادف و حوزه‌ معنایی شفاعت بر محور تضاد.

بررسـی حـوزه معنایـی شـفاعت بر محـور هم‌نشـینی نشـان می‌دهـد شـفاعت در قـرآن بـا الفاظی 

ه، حمیم ، ولیّ، شرکاء، صَدیق حمیم، عهد، رضی، در یک جهت معنایی 
ّ
چون عدل، نصیر، خل

گرفتـه‌ اسـت. عـدل به‌معنـای فدیـه از واژه‌هـای جانشـین شـفاعت در قـرآن اسـت.  واژه‌هـای  قـرار 

یـع، قـرن و تقـرّب در قـرآن هم‌معنا بـا شـفاعت بـه‌کار رفته‌انـد؛ و در نهایت نتیجه بررسـی  وصـل، الذر

کار  کـه در قرآن ایـن واژه‌ها در تضـاد با شـفاعت به  حوزه‌معنایـی شـفاعت بر محـور تضاد این اسـت 

قـیٰ )دور نگـه داشـت(، اِبتَعَـد 
ّ
کـرد(، اِتَ کـرد(، قَطَـع )قطـع  کـرد( ، فَصَـل )جـدا   )پخـش 

َ
رفته‌انـد: بَـثّ

کرد(. کـرد(، جافـیٰ )قطع رابطـه  ـب )دورش  )دور شـد(، تَجَنَّ
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کـه شـفاعت با  بـا معناشناسـی و تحلیـل معنایـی واژه »شـفاعت« ایـن نتیجـه بـه دسـت می‌آیـد 

گرفته  ورود بـه دسـتگاه معناشـناختی و جهان‌بینـی قـرآن، بـا حفظ معنـای سـابق، رنگ‌وبوی دینـی 

و برخـی از عناصـر معنایـی اسلامی و توحیـدی در آن راه یافتـه اسـت؛ زیـرا در جهان‌بینـی جدیـد، 

شـفاعت فقـط بـا اذن خـدا صـورت می‌‌گیـرد.
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ازدواج حضرت شیث و امتداد نسل آدم؟عهما؟ 
از نظر علوم دینی و زیست‌شناسی

ریحانه )سادات( هاشمی )شهیدی(1  / فاطمه جعفری‌فر2

چکیده
ی از طریق  کنونی از حضـرت آدم؟ع؟ بـوده و امتـداد نسـل و یخی، نسـل بشـر  بـر اسـاس منابع تفسـیری، روایـی و تار
گرفتـه اسـت. آنچـه در مورد تداوم نسـل شـیث حائـز اهمیـت و بین مفسـران محل مناقشـه  حضـرت شـیث؟ع؟ صـورت 
اسـت، هویـت همسـر و فرزندان حضرت شـیث اسـت. برخی همسـر حضـرت شـیث‌؟ع؟ را خواهـر او و از جنس انسـان 

ی از جنـس حوری یـا جن بوده اسـت. می‌داننـد و  برخـی دیگـر معتقدنـد همسـر و
یست‌شناسـی اسـت. این  هـدف پژوهش حاضر، دسـتیابی به نظر درسـت بـر پایه آیات قـرآن، روایات و همچنین ز
کتابخانـه‌ای و روش  یست‌شناسـی و با شـیوه  یخی و ز کتـب تار تحقیـق بر اسـاس آیه اول سـوره نسـاء و تفاسـیر، روایات، 

کرده اسـت. گردآوری  توصیفـی‌_ تحلیلـی داده‌ها را  
یست‌شـناختی، نظریه  که باتوجه به آیات قرآن و روایات و همچنین یافته‌های ژنتیکی و ز نتیجه تحقیق آن اسـت 
یخـی در خصوص  ازدواج حضـرت شـیث با خواهرش درسـت بـه نظر می رسـد. نکته دیگـر آنکـه در منابع تفسـیری و تار
کـه دیـدگاه ازدواج حضرت شـیث ؟ع؟ بـا خواهرش  نـام همسـر شـیث اختلاف‌نظر هسـت. ایـن پژوهش نشـان می دهـد 

»حزوره«، مقبول  تر اسـت.

گان: نسل بشر، آدم، شیث، همسر، حوری، جن. کلید واژ

rey.hashemi@chmail.ir .1.   استادیار )دکترای شیعه‌شناسی و سطح ۳ تفسیر و علوم قرآن(، استاد حوزه و دانشگاه
یست‌شناسی از دانشگاه تهران. طلبه سطح 2 و پژوهشگر علوم اسلامی.     کارشناسی ارشد ز 2.   نویسنده مسئول. فارغ‌التحصیل 

jafarifar2010@gmail.com
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مقدمه
گذشـته و ازجمله شـناخت مبدأ تولید نسـل بشـر همـواره برای انسـان اهمیت داشـته  شـناخت 

اسـت. قـرآن نیز در ایـن زمینه سـکوت نکـرده و بارها درباره آفرینش انسـان و تکثیر نسـل بشـر سـخن 

گفتـه اسـت. خداوند متعال در آیه اول سـوره نسـاء در خصوص امتداد نسـل آدم؟ع؟ فرموده اسـت: 

مـا رِجـالًا   مِنُْ
َ

وْجَهـا وَ بَـثّ ـقَ مِنْـا زَ
َ
قَکـمْ مِـنْ نَفْـسٍ واحِـدَةٍ وَ خَل

َ
ـذی خَل

َّ
کـمُ ال بَّ قُـوا رَ

َ
ـاسُ اتّ یَهـا النَّ

َ
>یـا أ

کـه همه شـما را از یک انسـان  کسـی اسـت  کنیـد. او   وَ نِسـاءً<؛ اى مـردم از خداونـد تقـوا پیشـه 
ً
کثیـرا

ى  )حضـرت آدم( آفریـد و همسـر او را )نیـز( از جنـس او آفریـد و از آن دو، مـردان و زنـان فراوانـى )رو

زمین( منتشـر سـاخت.

بسـیاری از مفسـران »نفـس واحـد« را حضـرت آدم؟ع؟ می‌داننـد. برخـی از آنـان ذیـل ایـن آیـه 

کتاب‌های  کـه  کرده‌انـد؛ امـا از جزئیـات داده‌هایی  به‌اجمـال ازدواج فرزنـدان حضـرت آدم را مطـرح 

یخی در اختیار قرار می‌دهند، سخن نگفته‌ و ازجمله به‌طور خاص حضرت شیث؟ع؟  حدیثی و تار

را بررسـی نکرده‌اند )جوادی آملی، 1382ش: ج17، ص122؛ طباطبایـی، 1390ق: ج4، ص137(. در برخی 

از مقـالات ماننـد »ما و خواننـدگان« )مکتب اسلام، 1338ش( و »زنان و پرسـش‌ها« )فرزانـه حکیم زاده، 

1387ش( صرفـاً دو نـوع دیدگاه درباره ازدواج فرزندان آدم مطرح شـده اسـت. همچنین در  مقاله‌ای 

یخـی و  یست‌شناسـی، تار کلامـی )نـه ز بـا هـدف نقـد دیـدگاه تحول‌پذیـری، ایـن موضـوع به‌لحـاظ 

حدیثـی(، بررسـی و از دیـدگاه علامـه طباطبایـی در المیـزان دربـاره ازدواج فرزنـدان آدم بـا یکدیگـر 

دفاع شـده اسـت )سیدحسـین تقوی، 1388ش(؛ اما هیچ‌یک از پژوهش‌ها درصدد قضاوت درباره دو 

کلی در زمینه ازدواج فرزندان حضـرت آدم )ازدواج با یکدیگر و ازدواج حوری( برنیامده‌اند. دیـدگاه 

کاوش شـده اسـت.  یخـی و روایـی  در پژوهـش حاضـر، ابتـدا حضـرت شـیث؟ع؟ در منابـع تار

ی بررسـی شـده اسـت. بعـد از آن در زمینـه  سـپس نام‌هـا و هویت‌هـای همسـران ذکرشـده بـرای و

کریم درباره ازدواج انسان با حوری تحقیق شده است. در نهایت ازدواج بشر از دیدگاه  دیدگاه  قرآن 

یست‌شناسـی بررسـی شـده تا تحلیـل دقیق‌تری به دسـت آیـد و دیدگاه قـرآن در زمینه امتداد نسـل  ز

حضـرت آدم؟ع؟ از جنبـه علمـی هم بررسـی شـود.

در زمینه نقش حضرت شـیث؟ع؟ در امتداد نسـل حضرت آدم؟ع؟ آمده است: از امام محمد 

باقـر؟ع؟ سـؤال شـد: هابیل پدر مردم اسـت یـا قابیـل؟ امام فرمـود: هیچ‌یـک، بلکه پدر مردم، شـیث 
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یخی نیز معتقدند بعد از قتل حضرت  پسـر آدم؟ع؟ اسـت )طبرسـی، 1403ق: ج‏2، ص328(. منابع تار

هابیل، نسل حضرت آدم از طریق حضرت شیث امتداد یافته و حضرت شیث پدر همه انسان‌های 

امروزی است )طبری، 1967م: ج‏1، ص153؛‌ ابن‌اثیر، 1965م: ج‏1، ص48(.

کرده‌اند. در  برخـی از منابع تفسـیری دلیل اسـتمرار نسـل انسـان از طریق شـیث؟ع؟ را هـم بیـان 

ایـن تفاسـیر ذیـل آیـات 30 و 31 سـوره مائـده، پـس از بیـان ماجـرای شـهادت هابیـل توسـط قابیـل، 

کـه در اثـر عصیان مطـرود شـده بود،  کشـته شـد، قابیل  کـه چـون هابیل به دسـت قابیـل  آمـده اسـت 

کـه دنبالـه‌رو اعمـال و افـکار او بودنـد، همگی بر  به‌دنبـال فسـق و فجـور رفـت. فرزنـدان و نسـل او نیـز 

گنـاه، در حادثـه طوفـان حضـرت نـوح؟ع؟ از بیـن رفتنـد. در ایـن زمـان فقـط تعـداد معـدودی از  اثـر 

که از  کشـتی سـوار شـدند و نجـات یافتنـد  کـه دعـوت حضـرت نـوح را پذیرفتنـد، بـا او به  ک  افـراد پـا

نسـل حضـرت شـیث؟ع؟ بودنـد )طبرسـی، 1372ش: ج‏3، ص287؛ بغـوی، 1420ق: ج‏2، ص41؛ ثعلبـی، 
1422ق: ج‏4، ص53(.1

کنـون این  بنابرایـن بـه نظـر می‌رسـد انسـان‌های امـروزی فرزنـدان حضـرت شـیث؟ع؟  هسـتند. ا

که همسـر حضرت شـیث؟ع؟ انسـان بود یا غیرانسـان، یعنـی جن یا حـوری.  آیا   سـؤال پیـش می‌آید 

ی زمین زندگی می‌کند، صرفاً از نسـل انسـان به وجود آمـده یا حاصل آمیزش  کـه امروزه بر رو انسـانی 

گر تنها از نسـل انسـان اسـت، آیا از ازدواج خواهر و برادر در  انسـان با موجودی غیر از انسـان اسـت؟ ا

نسـل اول بـه وجود آمده اسـت؟ و در ایـن صورت موضع اسلام در این زمینه چیسـت؟

کـه در پژوهـش  گاه متناقـض اسـت  علـت اختلافـات در ایـن زمینـه، وجـود روایـات مختلـف و 

حاضـر بررسـی می‌شـوند.

تی،  یخ انبیا به‌طور مختصر بیان شده )رسولی محلا کتاب‌های تار زندگی حضرت شـیث؟ع؟ در 

1386ش: ص53-54؛‌ سـازندگی، 1389ش: ص117؛ ابواسـحاق نیشـابوری، 1389: صص66-68؛ مجلسی، 

1388ش: ج1، ص225( و در بعضـی از آنهـا به‌اجمال ازدواج حضرت شـیث؟ع؟ بررسـی شـده اسـت 

کتاب‌هـای حدیثـی  )راونـدی، 1409ق: ص55؛‌ عمـادزاده، 1388ش: ج1، صـص180-181(. در برخـی از 

کتفـا شـده اسـت  ذیـل موضـوع چگونگـی امتـداد نسـل آدم، بـه ذکـر چنـد حدیـث )نـه تحلیـل آنهـا( ا

1.   »اتّخذ أولاد قابیل آلات اللهو من الیراع و الطنبور و المزامیر و العیدان و الطنابر و انهمکوا فی اللهو و شرب الخمر و عبادة النار و 
الزنا و الفواحش حتى طوّفهم اللّه عز و جل بالطوفان أیام نوح؟ع؟ و بقی نسل شیث«‏ )ثعلبی، 1422ق: ج4، ص53(.
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)مجلسـی، 1388ش: ج1، صـص193-196(. همچنیـن در برخـی از منابع حدیثی و تفسـیری به‌صورت 

مختصـر از همسـر حضرت شـیث؟ع؟ سـخن آمـده اسـت )عیاشـی، 1380ق: ج‏1، ص312؛ سـمرقندی، 

1416ق: ج‏1، ص385؛ ابن‌بابویـه، 1395ق: ج‏1، ص212(.

همسر حضرت شیث؟ع؟
تداوم نسـل حضرت شـیث؟ع؟ در سلسـله نسـل حضـرت آدم؟ع؟ اهمیـت ویـژه دارد. بنابر‌این 

کلـی دربـاره ازدواج حضـرت  ی در ایـن زمینـه ضـروری اسـت. دو دیـدگاه  بررسـی هویـت همسـر و

شـیث؟ع؟ وجـود دارد:

11 کـه معتقـد اسـت ازدواج خواهـر و بـرادر از آغـاز خلقـت بشـر حـرام بـوده . دیدگاهـی 

کـرده اسـت. ی ازدواج  اسـت. طبـق ایـن دیـدگاه حضـرت شـیث ؟ع؟ بـا جـن یـا حـور

22 که می‌گوید نسـل بشر از طریق ازدواج فرزندان حضرت آدم با هم )ازدواج . دیدگاهی 

گرفته است. بنابراین حضرت شیث با خواهرش ازدواج  خواهران با برادران( صورت 

کرده است. طبق این دیدگاه  ازدواج خواهر و برادر تنها در خصوص ازدواج فرزندان 

حضرت آدم جایز بوده اسـت. همچنین در نسـل آدم؟ع؟، هیچ موجود دیگری جز 

فرزندان خود حضرت آدم؟ع؟ دخالت نداشته‌اند.

در این نوشتار، مستندات هر دو دیدگاه مطرح و بررسی می‌شود:

دیدگاه نخست: ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با حوری یا جن
در حدیثـی از امـام صادق؟ع؟، ازدواج خواهر و برادریِ فرزندان آدم محال دانسـته شـده اسـت؛ 

چـون ازدواج محـارم در شـریعت اسلام حـرام اسـت و نمی‌توانـد پیـش از ایـن حلال بـوده باشـد 

)علل‌الشـرائع، ج‏1، ص20(؛ بنابـر ایـن حدیـث، ازدواج فرزنـدان آدم با حـوری یا جن قابل‌پذیرش اسـت 

گانـه بررسـی می‌شـود: کـه در ادامـه، هریـک از ایـن دو احتمـال جدا

-ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با حوری
بررسی ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با حوری را با ذکر حدیثی از امام صادق پی می‌گیریم:

»از امام صادق؟ع؟ پرسیدند: پیدایش نسل از فرزندان حضرت آدم؟ع؟ چگونه بوده 
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کـه دختران  اسـت؟ زیرا بعضـى از مـردم می‌گویند بـه حضرت آدم؟ع؟ وحى رسـید 

یشـه همه مـردم، از آن برادران و  یج نماید. بنا‌براین اصل و ر خود را با پسـران خود تزو

خواهران است. امام صادق؟ع؟ در پاسخ فرمود: »حق تعالى منزّه و برتر از این است 

گوینـده‌اى درباره حضرتـش چنین بگویـد. آیـا پیامبـران، فرسـتادگان، مؤمنین و  کـه 

مؤمنـات و مسـلمین و مسـلمات را از حـرام آفریـده و قدرت نداشـته آنهـا را از طریق 

کیزگى  ک و پا حلال بیافریند، با اینکـه از خود این مردم عهـد و پیمان بر حلال و پـا

گرفتـه اسـت؟! ... سـپس امام صـادق؟ع؟ به شـرح و بیـان ابتـداى نسـل از فرزندان 

کشـت، حضرت  حضـرت آدم؟ع؟ پرداخـت تـا اینکه فرمـود: »وقتی قابیـل هابیل را 

آدم؟ع؟ از داغ جوانـش هابیـل جـزع و فـزع نمـود ... خداونـد حضـرت شـیث؟ع؟ را 

به‌تنهاىی بدون دوقلویی به آدم عنایت فرمود و بعد از حضرت شیث؟ع؟ خداوند 

گردیـد و چون‏ به حد  یافـث را بـه آدم مرحمت فرمود و یافث هـم بدون همزاد متولد 

یاد  یاد شود، چنان‌که می‌بینید )ز که نسل ز کرد  بلوغ و رشد رسیدند و خداوند اراده 

یـج خواهـر بـا بـرادر حـرام بـود. از ایـن جهـت حـق تعالـى حـوری‌ای به  شـده‌اند(، تزو

کـه او را  ـه« در عصـر روز پنجشـنبه از بهشـت فرسـتاد و امـر فرمود بـه آدم؟ع؟ 
َ
نـام »نَزل

ه« 
َ
یج و همسر »شیث« نماید. سپس در عصر روز بعد حوری‌ دیگری به نام »مَنزِل تزو

یج نماید. پس از آنکه حضرت آدم  که با »یافـث« تزو فرسـتاد و به آدم ؟ع؟ امر فرمود 

گردید و  یج نمود، براى حضرت شـیث؟ع؟ پسـرى متولد  آنهـا را بـه دو فرزند خود تزو

براى یافث دخترى متولد شـد و چون به حد بلوغ و رشـد رسیدند، خداى تعالى به 

کند و حضرت آدم؟ع؟  یج  که دختر یافث را با پسر شیث؟ع؟ تزو آدم؟ع؟ امر فرمود 

کرد و آنها را همسر یکدیگر نمود و از ایشان، پیامبران و فرستادگان الهی  اطاعت امر 

و برگزیدگان و نسـل آنها متولد شدند...« )ابن‌بابویه، 1385ش: ج1، صص20-18(.

کرده است )ابن‌بابوبه،  که به همسری حضرت شیث؟ع؟ درآمد، »نزله« ذکر  ابن‌بابویه نام حوری‌ای را 

1413ق: ج3، ص381؛ ابن‌بابویـه، 1385ش: ج1، ص20(؛ امـا برخـی نامـش را »محاولةالبیضـاء« عنـوان 

کرده‌اند )مجلسـى، 1403ق: ج15، ص35(.

که بـا ظاهـر آیـات قـرآن هماهنگ نیسـت؛ حـال آنکه  یکـی از اشـکالات ایـن دیـدگاه ایـن اسـت 
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گـر موافق قرآن بـود، پذیرفت )کلینـی، 1429ق:  کرد و ا طبـق تعالیـم ائمه، روایـات را باید بر قـرآن عرضه 

ـقَ مِنْـا 
َ
قَکـمْ مِـنْ نَفْـسٍ واحِـدَةٍ وَ خَل

َ
ـذی خَل

َّ
کـمُ ال بَّ قُـوا رَ

َ
ـاسُ اتّ یَهـا النَّ

َ
ج1، ص172(. بـر اسـاس آیـه >یـا أ

کرده   وَ نِسـاءً< )نسـاء: 1(، خداوند همه انسان‌ها را از نفس واحد خلق 
ً
کثیرا ما رِجالًا   مِنُْ

َ
وْجَها وَ بَثّ زَ

ی زمین از ازدواج حضرت آدم و حوا بوده است. از ظاهر آیه  گسترش انسـان‌های امروزی رو اسـت و 

که غیرانسـان )اعم از حوری یا جن( در تکثیر نسل انسان‌های امروزی نقش داشته باشد. برنمی‌آید 

گر ازدواج خواهر و برادر حرام بوده اسـت، چـرا در این روایت ازدواج  که ا اشـکال دیگر این اسـت 

بـا حـوری تنهـا در خصـوص شـیث؟ع؟ و بـرادرش یافـث مطـرح شـده اسـت )ابن‌بابوبـه، 1413ق: ج3 

ص381؛ ابن‌بابویـه، 1385ش: ج1، ص20(. به‌عبـارت دیگـر در ایـن روایـت تکلیـف ازدواج دختران آدم 

که هابیل و قابیل بر سر ازدواج با آنها آزمایش شدند )طبرسی، 1403ق: ج‏2، ص314؛ سمرقندی، 1416ق: 

که حضرت آدم و حوا حدود هزار  ج1، صص383و384( مشـخص نشـده اسـت. همچنین می‌دانیم 

یادی آورد و در هر شکم دوقلوی دختر و پسر زایید )طبرانی، 2008م:  کردند و حوا فرزندان ز سال زندگی 

ج‏2، ص382(. تکلیف ازدواج این فرزندان نیز معلوم نیسـت.

کـه زوجیـت بیـن انسـان و حـوری، از جنـس نـکاح متـداول  افـزون بـر ایـن بایـد در نظـر داشـت 

میـان انسـان‌ها نیسـت. در قـرآن بارهـا نـام حـوری آمـده اسـت، امـا ظاهـر آیـات قـرآن تأییـد نمی‌کنـد 

یـان توانایی بـاروری و تولیدنسـل دارنـد. البته در آیاتـی از قرآن از زوجیت انسـان بـا حوری در  کـه حور

یج اهل‌بهشت  ورٍ عِیٍن< )طور: 20؛ دخان: ۵۴(؛ اما مراد از تزو جْناهُمْ‏ بُِ وَّ بهشت سخن آمده است: >وَ زَ

یجی از جنس برقراری روابط زناشـویی بین انسـان‌ها نیسـت؛ زیـرا در زبان عربی برای  یان، تزو با حور

گـر منظور این بود،  عبـارت باید به  جْتُه‏ امـرأةً«. بنابراین ا افـاده معنای نکاح زناشـویی م‏ىگوینـد: »زَوَّ

جْنَاهُـمْ حُـوراً«، نـه بـا حـرف اضافـه »ب«. بنابرایـن زوج در آیه به‌معنـاى قرین  ایـن شـکل می‌آمـد: »زَوَّ

کنار آنهـا به آرامش  که بهشـتیان در  یان صرفـاً زوج و قرین‌هایی برای بهشـتیان‌اند  اسـت؛ یعنـی حور

می‌رسـند )راغب اصفهانـی، 1412ق: ص385؛ ازهـری، 1421ق‏: ج11، ص105(.

که برای ازدواج حضرت شیث؟ع؟ از بهشت آمد،  که حوری‌ای  البته ممکن است اشکال شود 

که در قرآن وعده داده شـده اسـت، تفاوت داشته اسـت. پاسخ این است  با حوری‌های بهشـتی‌ای 

یان بهشـتی قرآنی مدنظر بوده اسـت، متفاوت‌بودن آن ذکر می‌شـد.  گر حوری‌ای متفاوت از حور کـه ا

یان وجود ندارد. که چنین تفاوتی ذکر نشده است، راهی برای اثبات ادعای تفاوت نوع حور از آنجا 
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همسر فرزند شیث و امتداد نسل انسان
برخی ‌به‌رغم آنکه ازدواج شـیث؟ع؟ با حوری را پذیرفته‌اند، ادامه نسل انسان را حاصل ازدواج 

که خود  فرزند شـیث دانسـته‌اند. اینجا سـه دیدگاه وجـود دارد: دیدگاه ازدواج فرزند شـیث با انسـان 

بـه دیدگاه تقسـیم می شـود: ازدواج فرزند شـیث بـا فرزند هابیـل و ازدواج فرزند شـیث بـا  فرزند یافث 

بـرادر دیگرش. دیدگاه سـوم هم ازدواج فرزند شـیث با جن اسـت.

۱. ازدواج فرزند شیث؟ع؟ با فرزند هابیل
کرد؛ امـا هابیل و شـیث با حـوری ازدواج  که قابیـل با جـن ازدواج  در تفسـیر عیاشـی آمده اسـت 

کردنـد و نسـل بشـر از ازدواج فرزندان هابیل و شـیث ادامه یافت. طبـق این نظر، »هبـةالله« نام همان 

فرزنـد هابیل )نه نام حضرت شـیث( اسـت )عیاشـی، 1380ق: ج‏1، ص312(.

کـه می‌گوینـد: هبـةالله  ایـن قـول عیاشـی بـا اقـوال سـایر عالمـان شـیعه و سـنی در تضـاد اسـت 

زاییده حوا است )ابن‌بابویه، 1395ق: ج‏1، ص214؛ محمد بن یوسف، 1993م: ج‏1، ص69؛ طبری، 1967م: 

ج‏1، ص152؛ محمـد بـن سـعد، 1990م: ج‏1، ص32(. همچنیـن ایـن نظـر بـا ایـن دیـدگاه عالمـان شـیعه و 

که شـیث بن آدم را همان هبةالله می‌دانند. )قمى، 1363ش‏: ج‏1، ص166؛ طوسـى،  سـنی تعارض دارد 

1414ق: ص591؛ ابن‌بابویـه، 1395ق: ج‏1، ص214؛ طبـری، 1967م: ج‏1، ص152(. بنابراین سـخن عیاشـی 

کـه با روایات فراوان شـیعه و اهل‌سـنت معارضه دارد. را نمی‌تـوان پذیرفـت؛ زیرا خبر واحدی اسـت 

۲. ازدواج فرزند شیث؟ع؟ با فرزند یافث
در مجمع‌البحریـن و علل‌الشـرایع آمـده اسـت: خـدا دو حـوری بـه نـام نزلـه و منزلـه را از بهشـت 

کـه نزله همسـر شـیث؟ع؟ و منزله همسـر یافث برادر او شـد. نزله و شـیث؟ع؟ صاحب پسـر  فرسـتاد 

و منزلـه و یافـث صاحـب دختـر شـدند و از ازدواج ایـن دخترعمـو و پسـرعمو نسـل بشـر ادامـه یافـت 

)ابن‌بابوبـه، 1413ق: ج3، ص381؛ ابن‌بابویـه، 1385ش: ج1، ص20؛ طریحـی، 1375ش‏: ج2، ص257(.

کـه می‌گوید: یافـث با دختـری از جنینـان )نه حـوری( ازدواج  در مقابـل ایـن دیـدگاه قولی اسـت 

کـرد. این قول معتقد اسـت هرچه در انسـان‌ها از ویژگی جمال و حلم اسـت، از طرف حوری اسـت 

و هرچـه از نادانی و تندخویی اسـت، از طرف جن اسـت )طریحـی، 1375ش‏: ج2، ص257(.
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۳. ازدواج فرزند شیث با جن
کـرده  ایـن دیـدگاه معتقـد اسـت هرچنـد همسـر شـیث؟ع؟ حـوری بـود، فرزنـدش بـا جـن ازدواج 

که چهار پسـر برای او زایید. سپس  که خداوند برای شـیث حوری‌ای فرسـتاد  اسـت؛ به این صورت 

که چهار دختر داشـت، دخترانـش را به ازدواج فرزندان شـیث ؟ع؟ درآورد.  یکی از جنیان مسـلمان 

پس هرچه در انسان‌ها از ویژگی جمال و حلم است، از جانب حوری و نبی است و هرچه از نادانی 

و  تندخویی اسـت، از جانب جن اسـت )کلینی، ۱۴۲۹ق: ج‏1، ص315(.

که در شمار فرزند با نظر شیخ صدوق در من لایحضره  از نقاط ضعف این قول یکی این اسـت 

کـه می‌گویـد: حـوری بـرای حضـرت شـیث؟ع؟ یـک پسـر بـه نـام شـبان زائیـد  الفقیـه متفـاوت اسـت 

)ابن‌بابویه، 1404ق‏: ص21؛ طوسـى، 1414ق: ص442؛ ابن‌بابویـه، 1413ق‏: ج‏4، ص175؛ ابن‌بابویه، 1376ش: 

که جنیان مسلمان بودند، چگونه  ص402؛ راوندی، 1409ق: ص371(؛ دیگر آنکه با توجه به این مسئله 

می‌تـوان بدی‌های انسـان‌ها را به آنها نسـبت داد؟!

کنونی بشـر را حاصل ازدواج انسـان و جـن می‌دانند، اِشـکال دیگری هم  کـه نسـل  دیدگاه‌هایـی 

یست‌شناسـی اسـت؛ توضیـح آنکـه به‌بیـان قـرآن انسـان از  دارنـد و آن معارضـه بـا  دانـش ژنتیـک و ز

یسـتی  که تولد فرزند بحثی جسـمی و ز ک و جـن از جنس آتـش اسـت )ص، 83(. از آنجا  جنـس خا

گونه جانوریِ متفاوت، به‌راحتی  که حتی در دنیای طبیعی هم آمیزش دو  است، باید در نظر داشت 

گونـه جانـدار بـا هـم  یسـتی اجـازه نمی‌دهنـد به‌راحتـی خزانـه ژنـیِ دو  انجـام نمی‌شـود. »سـد«های ز

یست‌شناسـی، بـرای ایـن جلوگیـری از ایـن آمیـزش حـدود  مخلـوط شـود )Rabosky, 2016(. در علـم ز

کلی این سدها دو دسته‌اند: سدهای پیش از ایجاد تخم  هفت »سد« برشمرده شده اسـت. به‌طور 

گونه، یکی از سـدهای پیش  و سـدهای پـس از ایجاد تخـم. برای مثـال »جدایی مکانیکی« بیـن دو 

کـه حتی در یـک منطقه زندگی  از تخـم اسـت. در این سـد، آلت تناسـلی دو جانور )مثلاً دو حیوان 

می‌کنند( بـرای جفت‌گیری با هم مناسـب نیسـت )Mayr, 1977: صـص63و57(.

یستایی  یستایی« دورگه و »نازایی« دورگه می‌شوند. ناز سدهای پس از تشکیل تخم شامل، »ناز

گونـه متفاوت بتوانند آمیزش موفق داشـته باشـند و سـلول تخـم هم ایجاد  گر دو  دورگـه یعنـی حتـی ا

شـود، معمـولًا جنیـنِ حاصـل از ایـن آمیـزش نمی‌توانـد مراحـل تکوینـی را به‌خوبـی انجـام دهـد و 

گـر هـم به‌نـدرت  یافـت نمـوده، می‌میـرد. ا کـه از پـدر و مـادر در به‌علـت ناسـازگاری‌های ژنتیکـی‌ای 
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گـر فرزنـدِ حاصـلِ آمیـزش دو  متولـد شـود، قبـل از سـن بلـوغ خواهـد مـرد. نازایـی دورگـه یعنـی حتـی ا

گونهٔ اسـب و الاغ  کـه فرزند آمیزش دو  گونـه متفـاوت، متولد شـود و نمیرد، نازا خواهـد بود؛ مثل قاطر 

اسـت )Mayr, 1977: ص66(.

کلی دیدگاه حرمت ازدواج حضرت شیث با خواهر خود -نقد 
کرده است: »حق تبارک و تعالى دو هزار سال قبل از آفرینش آدم؟ع؟  علل‌الشرایع در روایتی بیان 

بـه قلم امر فرمـود و آن بر لوح محفوظ جارى شـد و حکم تحریـم خواهران بر بـرادران و محرّمات دیگر 

را تا روز قیامت ثبت و ضبط نمود« )ابن بابوبه، 1413ق: ج3 ص381؛ ابن‌بابویه، 1385ش: ج1، ص20(.

ایـن دیـدگاه بـا دلایـل متعـدد قابل‌تردیـد اسـت؛ زیـرا اولْا نسـخ برخی احـکام حتـی در خـود قرآن 

کریـم قابل‌مشـاهده اسـت )سـلطانی رنانـی، 1386ش(؛ ثانیـاً حلال و حرام‌هایـی در دوره‌هـای قبـل از 

کرده اسـت؛ ازجملـه حرام‌بودن صید  که در زمان‌هـای متفاوت حکم آنها تغییر  اسلام وجود داشـته 

ماهی در روز شنبه ) نساء: 154؛ مکارم شیرازی و جمعی از همکاران، 1371ش‏: ج‏11، ص452( و حرام‌شدن 

یِهـمْ طَیبـاتٍ< )نسـاء: 160(. همچنیـن ازدواج دو خواهـر بـا یک 
َ
مْنا عَل طیبـات بـرای بنی‌اسـرائیل:>حَرَّ

مـرد در یـک زمـان، در زمان یعقـوب نبـی ؟ع؟ جایـز بـوده اسـت )ابو‌الفتـوح رازی، 1408ق: ج‏5، ص309؛ 

سـمرقندی، 1416ق: ج‏2، ص181؛ طبرانـی، 2008م: ج‏3، ص468(. همـه اهـل ابرهیـم بـر ایـن شـیوه بودنـد 

که مـرد می‌تواند دو خواهر را یک‌جا به همسـری بگیرد؛ تا اینکه در زمان حضرت موسـى؟ع؟ خداى 

کـرد )سـمرقندی، 1416ق: ج2، ص181(. عزّوجـل ایـن را در تورات حرام 

دیدگاه دوم: ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با خواهرش
یخی متقدم و برخی تفاسـیر ازجمله تفسـیر المیزان و تفسـیر تسـنیم، معتقدند فرزندان  منابع تار

کـه بـا حضـرت شـیث؟ع؟  کردنـد. در برخـی منابـع حتـی نام‌هایـی بـرای خواهـری  آدم بـا هـم ازدواج 

کـه اقلیما، لیـوذا و حـزوره ازجمله  آنها اسـت: کـرد، بیان شـده اسـت  ازدواج 

- اقلیما: به‌گفته برخی نام همسر شیث؟ع؟ اقلیما بوده است )سمرقندی، 1416ق: 	

ج1، ص385(. او خواهـر دوقلـوی قابیـل بـود و قابیـل به‌جهـت ازدواج بـا او، هابیـل را 

کـه  کشـت )سـمرقندی، 1416ق: ج‏1، صـص383-384(. البتـه ایـن دیـدگاه بـا نظـری 

می‌گویـد اقلیمـا زن قابیـل شـد، در تضـاد اسـت: »قابیـل دسـت خواهـرش اقلیمـا را 
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کرد و پنهان شـد« )بغوی، 1420ق: ج‏2، ص41؛ ابو‌الفتوح  گرفت و به سـرزمین عدن فرار 

رازی، 1408ق: ج‏6، ص347( و  صاحـب فرزنـدان بسـیاری شـد )ترجمـه تفسـیر طبـرى، 

گرفتار و  که در دسـت قابیـل  ج‏2، ص398(.1 بنابرایـن شـیث نمی‌توانسـته بـه اقلیمـا 

فراری بوده، دسترسـی داشـته باشـد.

- کـرد )مقاتـل 	 کـه بـا حضـرت شـیث ازدواج  لیـوذا: او خواهـر دوقلـوی هابیـل بـود 

که با قابیـل به دنیا  بـن سـلیمان، 1423ق: ج‏1، ص471(. البتـه طبرسـی نـام دختـری را 

که  آمـد، لـوذا می‌دانـد و می‌گویـد: او زیباترین دختـر حضرت آدم بـود. او دختـری را 

با هابیل به دنیا آمد، اقلیما می‌داند. به‌گفته طبرسـی لوذا با حضرت هابیل ازدواج 

کـرد )طبرسـی، 1403ق: ج‏2، ص314(. لوذا و لیوذا در نوشـتار بسـیار شـبیه یکدیگرند؛ 

ازاین‌رو احتمالًا خطای رسم‌الخطی رخ داده و لیوذا همان زیباترین دختر حضرت 

کرده اسـت. که پـس از مرگ هابیـل با حضرت شـیث ازدواج  آدم بـوده اسـت 

- کـرد )طبرى‏، 	 حـزوره: طبق قـول طبری، شـیث؟ع؟ بـا خواهـرش »حـزوره« ازدواج 

1967م: ج‏1، ص163(. حضـرت شـیث‌؟ع؟ خواهری دو قلو داشـت )کلینـی، 1429ق: 

کـه نامـش عـزورا بـود )محمـد بـن سـعد،  ج‏15، ص278؛ عیاشـی، 1380ق: ج1، ص310( 

یخ طبری نام این خواهر  1990م: ج‏1، ص32؛ طبرى‏، 1967م: ج‏1، ص152(. در ترجمه تار

کـه او بـا شـیث؟ع؟  یـخ طبـری: ج‏1، ص98( و آمـده اسـت  حـزورا ذکـر شـده )ترجمـه تار

یـخ طبـری: ج‏1، ص107(. بنابرایـن احتملاً منظـور از ایـن حزوره  کـرد )ترجمـه تار ازدواج 

کـه در نگارش بـه این صـورت درآمـده اسـت. البته قـول دیگری  همـان حـزورا باشـد 

کـه طبـق آن شـیث تنهـا ولادت یافـت )طبـرى‏، 1967م: ج‏1، ص152؛  هـم وجـود دارد 

که شیث  طبرانی، 2008م: ج‏2، ص382؛ علل‌الشرائع، ج‏1، ص19(. بنا بر این قول، حزوره 

کـرد، خواهـر دوقلوی شـیث؟ع؟ نبوده اسـت. بـا او ازدواج 

که نام همسر شـیث؟ع؟ را »حزوره« می‌داند، مقبول‌تر است؛ چون  در مجموع به نظر می‌رسـد، قولی 

نظر مخالفی برای آن ذکر نشده است.

کتاب در نسخه  طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(، بیروت،  1.   البته این مطلب در متن عربی 
دارالمعرفة، 1412ق یافت نشد.
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بررسی این دیدگاه
کرده اسـت، مـردی از امام سـجاد؟ع؟ پرسـید: آیا هابیـل و قابیل  که طبرسـی نقل  طبـق حدیثی 

کردنـد؟ امـام فرمـود: آرى، ایـن حکـم شـریعت آن روزِ فرزنـدان آدم و خـاص  خواهـران خـود را حاملـه 

آنان بوده و بعدها خداى تعالى حکم حرمتش را نازل فرمود )طبرسی، 1403ق: ج2، صص314 و 315(. 

کـه در آن امـام می‌فرمایـد: هابیـل و قابیل با خواهـران خود  کرده اسـت  قرب‌الاسـناد نیـز حدیثی نقل 

کردند )حمیرى، 1413ق‏: ص366(. ازدواج 

کمُ  بَّ قُوا رَ
َ

اسُ اتّ یَها النَّ
َ
علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی در تفسـیر آیه اول سـوره نسـاء >یا أ

 وَ نِسـاءً<، ازدواج خواهر 
ً
کثیـرا ما رِجـالًا   مِنُْ

َ
وْجَها وَ بَـثّ ـقَ مِنْـا زَ

َ
قَکـمْ مِـنْ نَفْسٍ واحِـدَةٍ وَ خَل

َ
ـذی خَل

َّ
ال

و بـرادری را در خصـوص فرزنـدان آدم مجـاز و مطابـق شـریعت آن زمـان دانسـته‌اند )جـوادی آملـی، 

1382ش: ج17، ص122؛ طباطبایـی، 1390ق: ج‏4، ص137(؛ زیـرا در آن دوره، هیـچ انسـان دیگری برای 

کرد. ازدواج وجـود نداشـت و بـرای همیـن خداونـد این نـوع ازدواج را حلال 

که همسـران انسـان‌ها را از  آیـات دیگـری از قـرآن هم این دیـدگاه را تأیید می‌کننـد؛ ازجمله آیاتی 

مْ بَنیَن 
ُ

واجِک زْ
َ
مْ مِـنْ أ

ُ
ک

َ
 ل

َ
 وَ جَعَـل

ً
واجا زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِـک

َ
مْ مِـنْ أ

ُ
ک

َ
 ل

َ
نفس یکسـان معرفـی می‌کننـد: >و الُلَّه جَعَل

ونَ )نحل:72(؛ و خداوند براى  فُرُ
ْ

باطِلِ یؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ الِلَّه هُمْ یک
ْ
 فَبِال

َ
یباتِ أ مْ مِنَ الطَّ

ُ
زَقَک وَ حَفَدَهً وَ رَ

شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه‏هاىی به وجود آورد؛ 

کیزه‏هـا به شـما روزى داد؛ آیا به باطل ایمان م‏ىآورند و نعمت خـدا را انکار م‏ىکنند؟! >وَ مِنْ  و از پا

یاتٍ 
َ

ـهً إِنَّ ‏فی ذلِکَ ل هً وَ رَحَْ
َ

مْ مَـوَدّ
ُ

 بَینَک
َ

یها وَ جَعَـل
َ
نُوا إِل

ُ
 لِتَسْـک

ً
واجـا زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِـک

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ک

َ
ـقَ ل

َ
نْ خَل

َ
آیاتِـهِ أ

ونَ< )روم: 21(؛ و از نشـانه‏هاى او اینکه همسـرانى از جنس خودتان براى شـما آفرید تا در  ـرُ
َّ

لِقَـوْمٍ یتَفَک

گروهى  کنـار آنان آرامـش یابید و میانتـان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این، نشـانه‏هاىی اسـت بـراى 

 
ً
واجا زْ

َ
نْعـامِ أ

َ ْ
، وَ مِـنَ ال

ً
واجـا زْ

َ
نْفُسِـکمْ أ

َ
کـمْ مِـنْ أ

َ
 ل

َ
رْضِ، جَعَـل

َ ْ
ـماواتِ وَ ال کـه تفکـر م‏ىکننـد. >فاطِـرُ السَّ

کرد و  ؤُکـمْ فِیهِ<)شـورا:11(؛ پدیدآورنـده آسـمان‌ها و زمیـن بـراى شـما از خـود شـما همسـرانى خلـق  یذْرَ

که عدد شما بسیار م‏ىشود. پایان همسـرانى آفرید. در خلقت همسران اسـت  همچنین براى چهار

که همسـر انسـان از جنس خود انسـان اسـت. همچنین در آیه 1 سـوره  ایـن آیـات نشـان می‌دهد 

« به‌معناى جداسازى به‌وسیله پاشیدن و امثال 
َ

کلمه »بَثّ  وَ نِساءً<، 
ً
کثِیرا  

ً
ما رِجال  مِنُْ

َ
نساء >وَ بَثّ

کـه نسـل موجود از انسـان، تنهـا منتهـى به آدم و همسـرش  آن اسـت. بنابرایـن از آیـه شـریفه برمی‌آیـد 
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م‏ىشـود و جـز ایـن دو نفـر، هیچ‌کـس دیگـرى در انتشـار ایـن نسـل دخالـت نداشـته اسـت؛ وگرنـه 

ا< )طباطبایـی، 1390ق: ج4، صـص137-135(. ما وَ مِـنْ غَیْرِهِٰ  مِنُْ
َ

م‏ىفرمـود: > وَ بَـثّ

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کـه ازدواج حضرت شـیث  کلـی دربـاره همسـر حضرت شـیث وجـود دارد: دیدگاهی  دو دیـدگاه 

کرده  که حضرت شـیث با حوری یا جـن ازدواج  که بر آن اسـت  بـا خواهـرش را می‌پذیرد و دیدگاهی 

که بـر اسـاس آنهـا فرزنـدان حضـرت آدم بـا خواهران  اسـت. مسـتند دیـدگاه نخسـت، روایاتـی اسـت 

کـه طبـق آنهـا ازدواج خواهـر و بـرادر با  کرده‌انـد . دیـدگاه دوم بـه روایاتـی اسـتناد می‌کنـد  خـود ازدواج 

هـم، از آغـاز خلقت حرام بوده اسـت. بنابراین حضرت شـیث نمی‌توانسـته خواهرش را به همسـری 

کرد. برگزینـد؛ ازایـن‌رو برای بقای نسـل بشـر به‌دسـتور خدا بـا حوری یـا جـن ازدواج 

دیدگاه دوم با برخی از ظواهر قرآنی و یافته‌های علوم تجربی هماهنگ نیست؛ حال آنکه دیدگاه 

یست‌شـناختی هم تأییـد می‌کنند.  کشـفیات ژنتیکـی و ز نخسـت را علاوه بر روایـات، آیات قـرآن و 

گرفتن روایات و آیاتی  یست‌شناختی و در نظر  بنابراین به نظر می‌رسـد با توجه به مسـائل ژنتیکی و ز

که در دوره‌های مختلف  که همسر انسان را از نفس خود او می‌دانند و همچنین وجود نسخ احکام 

ی داده اسـت، دیـدگاه نخسـت بـه واقعیـت نزدیـک اسـت؛ یعنـی چنان‌کـه عالمانـی چـون علامه  رو

گفته‌انـد، ازدواج خواهر و بـرادری در خصوص فرزنـدان بلافصل  طباطبایـی و آیـت‌الله جوادی آملـی 

حضرت آدم حرام نبوده اسـت. بنابراین همسـر حضرت شـیث را باید خواهرش حزوره بدانیم.

گرفته شـد؛ اما در  در این تحقیق در بررسـی صحـت احادیث، معیار موافقت قرآن با آنها در نظر 

زمینـه سـند احادیـث تحقیق نشـد؛ ازایـن‌رو توجه بـه سندشناسـی احادیـث در پژوهش‌هـای بعدی 

توصیه می‌شـود.
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تبیین شاخصه‌های اصحاب حکومت مهدوی 
با رویکرد تفسیری آیه ۵۴ مائده

معصومه بهرامی1

چکیده
بـر اسـاس پیشـگویی قـرآن، جوامـع اسلامی و مسـلمانان در دوره‌‌ای دچـار ارتـدادی باطنـی خواهنـد شـد و به‌جـای افراد 
کـرده، جایگزین می‌‌شـوند. بنابرایـن امت اسلامی و به‌خصوص  که قـرآن ذکر  مرتـد، انسـان‌های دیگـری بـا خصوصیاتی 
کـه از نظر بنیه‌‌هـای اعتقادی دچار ضعـف هسـتند، دوره‌ای از ارتداد یا برگشـت از ارزش‌‌های دینـی را پیش‌‌رو  جوامعـی 
گـروه جایگزین، امـکان پیشـگیری یا دسـت‌کم محدودکـردن ایـن ارتداد  خواهنـد داشـت. تبییـن صفـات و ویژگی‌‌هـای 
در اجتمـاع مسـلمانان و پـرورش انسـان‌‌های متعهـد و شایسـته را بـه وجـود مـی‌‌آ‌‌ورد. در ایـن نوشـتار بـا روش توصیفـی و 
تحلیلی این ویژگی‌‌ها تبیین شده است. بر اساس آیه شریفه ۵۴ سوره مائده مهم‌ترین خصوصیت این افراد محبوبیت 
یافت حـبّ الهـی را یافته‌‌انـد. محبت متقابـل بین این قـوم و خداوند منشـأ  نـزد خداسـت. آنهـا شایسـتگی و ظرفیـت در
کافـران، جهـاد در راه خـدا و هراس‌نداشـتن از  صفـات دیگـر آنهـا شـده اسـت. فروتنـی بـا مؤمنـان، عزتمنـدی در مقابـل 
سرزنش ملامتگران، آنها را در راه رسیدن به هدف و بازگشت به ارزش‌‌های دینی و تشکیل جامعه اسلامی موفق می‌‌کند.

گان: ارتداد، قوم جایگزین، محبوبیت الهی، ارزش‌های دینی. کلید واژ

M.bahrami1343@gmail.com .گرایش تفسیر تطبیقی 1.   استاد حوزه و دانشگاه، دارای مدرک سطح ۴ 
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مقدمه
یشـه اصلی  یـت در آیـات متعـددی مطرح شـده اسـت. بـا توجه بـه اینکه ر در قـرآن مسـئله مهدو

ی بیـش از  یـت در قـرآن در بیـش از صـد آیـه بیـان شـده اسـت، لـزوم توجـه بـه آیات مهـدو تفکـر مهدو

پیـش احسـاس می‌‌شـود. در تفسـیر ایـن آیـات، روایـات فراوانـی از پیامبـر؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟عهم؟ نقـل 

که بنا بر آنها حکومت امام مهدی؟ع؟ در آخرالزمان، همان حکومت مستضعفان و صالحانی  شده 

که در قرآن به آن بشـارت داده شـده اسـت. اسـت 

کـه جهـان پـر از  یـت بیـان شـده اسـت؛‌یعنی ایـن وعـده الهـی  در برخـی از آیـات، اصـل مهدو

عدالـت خواهـد شـد و بدی‌هـا از بیـن خواهـد رفـت و در بعضـی دیگـر از خصوصیـات یـاران آن 

که به دورشـدن مسلمانان از اسلام  حضرت سـخن آمده است. آیه ۵۴ سـوره مائده از آیاتی است 

گذاشـتن ارزش‌هـای اسلامی در جامعـه و تعلـق اراده خداونـد بـه جایگزینـی قومـی صالح  پـا  و زیر

تِ الُلَّه بِقَـوْمٍ 
ْ
 مِنْکـمْ عَـنْ دینِـهِ فَسَـوْفَ یـأ

َ
ذیـنَ آمَنُـوا مَـنْ یرْتَـدّ

َّ
یَهـا ال

َ
و ارزشـمند دلالـت می‌‌کنـد: >یـا أ

ئٍِ  وْمَةَ لا
َ
ینَ یجاهِدُونَ ‏فی سَـبیلِ الِلَّه وَ لا یخافُونَ ل کافِر

ْ
 ال

َ
ةٍ عَلى عِزَّ

َ
ؤْمِنیَن أ ُ  الْ

َ
ةٍ عَلى

َّ
ذِل

َ
ونَـهُ أ ـمْ وَ یِحبُّ ُ یِحبُّ

که ایمـان آورده‏اید، هرکس از شـما از  کسـانى   الِلَّه یؤْتیهِ مَنْ یشـاءُ وَ الُلَّه واسِـعٌ عَلیمٌ؛ اى 
ُ

ذلِـک فَضْـل

کـه آنان را دوسـت مـ‏ىدارد و آنـان ]نیز[  گروهـى ]دیگر[ را مـ‏ىآورد  دیـن خـود برگـردد، بـه‌زودى خـدا 

کافـران سـرفرازند. در راه خـدا جهـاد م‏ىکننـد  او را دوسـت دارنـد. ]اینـان[‏ بـا مؤمنـان، فروتـن ]و[ بـر 

و از سـرزنش هیـچ ملامتگـرى نم‏ىترسـند. ایـن فضـل خداسـت. آن را بـه هرکـه بخواهـد م‏ىدهـد، 

گشایشـگر داناسـت.< و خـدا 

یـت، تحقیق‌‌های بسـیاری انجام شـده اسـت؛ اما با  در خصـوص ابعـاد مختلـف موضـوع مهدو

گرفت، موضوع این مقاله در دو مقاله به‌طور مشـخص بررسـی شده است. مقاله  که صورت  تتبعی 

اول بـا عنوان »ویژگی‌‌های یاران خاص امام زمان؟ع؟« اثر نعمت‌الله یوسـفیان، درباره یاران حضرت 

مهـدی؟ع؟، ماهیـت یـاران خـاص و خصوصیـات آنـان تدویـن شـده اسـت. تفـاوت ایـن پژوهش با 

یکـرد تفسـیری آن اسـت. مقالـه دوم بـا عنـوان »بررسـی تفسـیر آیـه ۵۴ سـوره مائـده  مقالـه مذکـور در رو

کـه در آن مفهوم حـبّ الهی  در متـون عرفانـی« از خانـم مریـم آیـاد، در پـی نشـان‌دادن جریانـی اسـت 

کریم و تحلیل نوشـته‌های متون تفسـیری و   قرآن  تبیین می‌شـود. این مقاله همـراه با تأویل عارفان از

کار تحقیق  غیرتفسیری عرفانی درباره آیه مذکور است. هرچند این مقاله تفسیر آیه مذکور را اساس 
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که پژوهش حاضر نگاهی  کرده اسـت؛ در حالی  خود قرار داده اسـت، تنها تفاسـیر عرفانی را بررسـی 

تطبیقی به تفاسـیر مختلف شـیعه و اهل‌سـنت دارد.

کـه مفاهیـم بلنـد و  یـت اسـت  آیـه ۵۴ سـوره  مائـده، معـروف بـه آیـه ارتـداد، از آیـات مهـم مهدو

قابل‌تأملی دارد. در مقاله حاضر برای تبیین مفاد آن ابتدا مفهوم ارتداد و سـپس شـأن‌نزول و معرفی 

قـوم مذکـور در آیه بیان می‌‌شـود. در پایان نیـز ویژگی‌‌های قوم جایگزیـن بیان خواهد شـد. تبیین این 

صفات و ویژگی‌‌ها، مسـلمانان را از خطر ارتداد و راه پیشـگیری از آن مطلع می‌‌کند و امکان پرورش 

انسـان‌‌های متعهـد را به وجـود می‌آورد.

۱.مفهوم‌شناسی ارتداد
ارتداد در لغت به‌معنای برگرداندن است. ارْتِدَاداً ]ردّ[ الشی‏ءَ: آن چیز را برگردانید. »الرد: صرف 

الشـی‏ء و رَجْعُـه« )ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ق، ج‏۳، ص۱۷۲(. ارتـداد در اصطلاح به‌معنای بازگشـت از دین به 

کفر بعد إِسلامه«‏‏)همان(.  فلان عن دینه، إِذا 
َ

کفر اسـت: »و ارتدّ

کفـرى دیگر  که ایمانـش مسـبوق به  ارتـداد بـه دو نـوع ملـی و فطـری تقسـیم می‌‌شـود. شـخصی را 

کفـر قبلى خود  کافـر بوده، سـپس ایمـان آورده و دوباره به  که  کسـى  باشـد، مرتد ملـى م‏ىگویند؛ مثل 

کـه ایمانش مسـبوق  کیش قبلى خود برگشـته اسـت. شـخصی را  کـه در حقیقـت بـه ملـت و  برگـردد 

کفـر  کـه قبـل از اسلامش هیـچ سـابقه  کفـر نباشـد، مرتـد فطـرى م‏ىنامنـد؛‌ مثـل مسـلمان‌زاده‏اى  بـه 

کافر شـده اسـت. این نام‌گذارى اصطلاحى شـرعى اسـت و در عرف متشـرعه مطرح  نداشـته و بعد 

شـده اسـت )نک طباطبایـی،۱۳۹۰ق، ج‏۵، ص۳۷۹(.

کـه شـخص  واژه »ارتـداد« در ایـن آیـه نمی‌‌توانـد به‌معنـای اصطلاحـی باشـد؛ یعنـی بـه ایـن معنـا 

کامل از خدا برگردد و منکر او شود یا از اسلام و دینش برگردد؛ زیرا در این صورت از آیات قبل  به‌طور 

منقطع شـده و ارتباط معنایـی بین آیات مذکور از بیـن می‌رود. با توجه به سـیاق آیات، در حقیقت 

گرچه شخص مانند منافق، به‌ظاهر مسلمان باشد.  ارتداد در این آیه، دوستی با دشمنان خداست، 

گر  که ا ی معتقد اسـت  کرده اسـت. و علامـه طباطبایـی در تفسـیر المیـزان این مسـئله را اثبـات 

یگردانی از دین باشـد، در این صورت آیه مذکور با آیات  مراد از ارتداد، اصطلاح دینی آن مبنی بر رو

قبل بی‌ربط خواهد بـود ) طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج‏۵، ص۳۷۹(.
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بنابراین ارتداد در اینجا به‌معنای برگشـت از اصول اعتقادی نیسـت، چنان‌که در فقه مصطلح 

کلی هرکس  که برگشت از ارزش‌ها معنا می‌دهد. بنابراین به‌طور  است؛ بلکه اصطلاحی قرآنی است 

 مِنْکمْ عَنْ دینِهِ« خواهد بود.
َ

یگردان شود، مصداق »مَنْ یرْتَدّ از ارزش‌های دینی رو

۲. شأن نزول و معرفی قوم مذکور در آیه
گـروه  گـروه و جریـان فکـری، یعنـی جریـان ارتـداد و جریـان  آیـه شـریفه بیان‌کننـده وضعیـت دو 

که از   مِنْکمْ عَـنْ دینِهِ« جریانی اسـت 
َ

جایگزیـن آنها اسـت. بنا بـر آنچه بیان شـد، مصداق»مَنْ یرْتَـدّ

تِ الله بِقَوْمٍ< یعنی قوم جایگزین، 
ْ
یگردان شـده‌اند؛ اما اینکه مصداق >فَسَـوْفَ یأ ارزش‌های دینی رو

گروهی هسـتند، قابل‌بررسـی اسـت. چه 

متأسـفانه بعضـی از مفسـران توجهـی بـه ایـن آیـه مهـم نداشـته و آن را تفسـیر نکرده‌‌انـد. در ایـن 

زمینـه طـرح دیدگاه‌هـای تفسـیری راهگشـا خواهـد بـود.

۱-۲.بررسی دیدگاه‌های مفسران اهل‌سنت
۱-۱-۲. ابن‌قتیبه )درگذشت ۲۷۶ق‏(

ابن‌قتیبه از مفسران اهل‌سنت هیچ اشاره‌‌ای به آیات ۵۳ تا ۶۳ سوره مائده نمی‌‌کند. قابل‌توجه 

گرایش این مفسـرْ ادبی، لغوی و واژه‌شـناختی اسـت؛ اما  کـه آیه ولایت بین ایـن آیات اسـت.  اسـت 

کرده اسـت،  ی در آیـات دیگـر بـه مبانـی اعتقـادی مذهـب خـود اشـاره  کـه و وقتـی ملاحظـه می‌‌شـود 

که حتی مفسـران اهل‌سـنت  که چـرا در خصـوص آیات مهـم این سـوره  ایـن سـؤال بـه ذهن می‌‌رسـد 

کرده اسـت. از آنهـا صرف‌نظر نکرده‌اند، سـکوت 

۲-۱-۲. طبری )درگذشت ۳۱۰ق‏(
کـرده تـا حقیقت  کـرده اسـت.او هـر نقلـی را بیان  طبـری نیـز بسـیار متعصبانـه بـا ایـن آیـه برخورد 

ی اقوال مختلفـی را همچون نزول آیه دربـاره ابوبکر و اصحابش، اهل  قـوم جایگزیـن مخفی بماند. و

کرده )طبـری،۱۴۱۲ق، ج‏۶، ص۱۸۲( و در پایان  یمن، قوم ابوموسـى اشـعری و انصار رسـول‌الله؟ص؟ بیان 

بـا اسـتناد بـه روایت نبـوی، نظـر صحیح را اهـل یمـن و قوم ابوموسـى اشـعری دانسـته اسـت: »و أولى 

ی بـه الخبر عـن رسـول الله صل‌ىالله علیـه و سـلم أنهم أهل  الأقـوال فـی ذلک عندنـا بالصـواب، ما رو
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الیمن قوم أبی موسـى الأشـعری« )همـان، ص۱۸۵(. 

ذِیـنَ یقِیمُـونَ 
َّ
ذِیـنَ آمَنُـوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
ـا وَلِیکـمُ الُلَّه وَ رَسُـول

َ
ی در آیـه بعـد یعنـی آیـه ولایـت >إِنّ تعصـب و

کعُونَ<  نیز به‌روشـنی مشـهود است. شیوه این مفسر در آنجا هم همین  کاةَ وَ هُمْ را ةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ لا الصَّ

که ابتـدا اقـوال مختلف را ذکـر می‌‌کنـد. او ضمن اینکـه می‌‌گوید آیـه درباره عبـادة بن صامت  اسـت 

نازل شـده، از وجود اختلاف در خصوص مصادیق آن سخن می‌گوید و نام علی بن ابی‌طالب؟ع؟ 

گـر به‌علت وجود  را هـم مطـرح می‌کنـد )همان، ص۱۸۶(. سـپس یا دیـدگاه اصلـی را بیان نمی‌‌کنـد یا ا

کنـد، آن را تنهـا در حـدّ یـک مصـداق  می‌‌پذیرد )همـان(. این  روایـات متعـدد نتوانـد از آن صرف‌نظـر 

برخـورد نیـز قابل‌تأمل و تعمق اسـت و جـای تعجب دارد.

۳-۱-۲. فخر رازی )درگذشت ۶۰۶ ق‏( 
فخر رازی بررسی شأن‌نزول آیه موردبحث را در»المسألة الرابعة« با اشاره به اختلاف در تشخیص 

قوم جایگزین  با طرح یک سـؤال بیان می‌‌کنـد )فخـر رازی،۱۴۲۰ق، ج‏۱۲، ص۳۷۸(.  او نیز دیدگاه‌های 

کرده اسـت، همچون نـزول آیه دربـاره ابوبکـر و اصحابش، اهـل یمن، قوم  کـه طبـری نقل  مختلفـی را 

ابوموسـى اشـعری و انصار رسـول‌الله؟ص؟ بیان می‌‌کند. دو دیـدگاه دیگر را هم اضافـه می‌کند: دیدگاه 

کـه طبـق  کـه آیـه دربـاره مـردم فـارس اسـت. ایـن دیـدگاه بـه روایتـی اسـتناد دارد  نخسـت ایـن اسـت 

کـرم؟ص؟ دربـاره آیـه سـؤال شـد، دسـت خـود را بـر شـانه سـلمان فارسـی زد و فرمـود:  آن وقتـی از نبـی ا

گـر دیـن در ثریا باشـد، مردانـی از فارس بـه آن دسـت می‌‌یابند  کـرد: ا ایـن مـرد و قـوم او. سـپس اضافه 

که آیـه در شـأن امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نازل شـده اسـت. فخر رازی  )همـان(. دیـدگاه دوم ایـن اسـت 

بـرای ایـن نظـر دو دلیل نقـل می‌‌کند:

اول اینکـه در جنـگ خیبـر پیامبـر؟ص؟  پـس از ناتوانـی بعضـی از اصحـاب و انتخـاب حضـرت 

کـه خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و خدا و  کسـی می‌‌دهـم  علـی؟ع؟ فرمـود: »فـردا پرچـم را به دسـت 

تِ الُلَّه بِقَوْمٍ 
ْ
رسـولش نیز او را دوسـت دارند.« این مطلب همـان صفت مذکور در آیه یعنی>فَسَـوْفَ یـأ

ونَهُ< اسـت. مْ وَ یِحبُّ ُ یِحبُّ

کـه این آیه  کـه آیهٔ بعد در شـأن حضـرت علی ؟ع؟ اسـت. پس بهتر اسـت  دلیـل دوم ایـن اسـت 

را هـم مربوط بـه آن حضرت بدانیـم )همان(.

کنـد و بـرای همیـن اشـاره‌‌ای  کتمـان  چنان‌کـه ملاحظـه شـد، ایـن مفسـر نتوانسـت حقیقـت را 



78

98
ن 

ستا
 زم

م _
سو

ره 
ما

ش

گـذرا به آن داشـت. او هـر دو دلیل را در آخـر با توجیهـی رد می‌کنـد و نمی‌پذیرد و در  کوتـاه و  هرچنـد 

گرفته باشـد. که فقط می‌‌تواند از تعصب سرچشـمه  نهایـت مطالب خلاف واقعی را مطرح می‌کنـد 

فخـر رازی ایـن آیـه را از محکم‌‌تریـن دلایـل بـر رد مذهـب امامیـه می‌‌دانـد و این‌گونـه اسـتدلال 

کردنـد، مرتدند و طبـق این آیـه باید  که بـه خلافت ابوبکـر اقـرار  کسـانی  کـه طبـق نظر شـیعه،  می‌‌کنـد 

کـه نه‌تنها  کـرده و از بیـن می‌‌بردنـد؛ در حالـی  گروهـی بـا آنهـا مبـارزه می‌‌کردنـد و اعتقادشـان را باطـل 

کـه از بیان  کسـانی هسـتند  چنیـن مسـئله‌‌ای رخ نـداد؛ بلکه ضـدّ آن اتفـاق افتاد. بنابراین شـیعیان 

عقایـد باطلشـان منـع شـده‌اند )همـان(.

یادی با  که بـه توضیح نیـاز ندارد؛ زیـرا اولًا عـده ز نادرسـتی ایـن اسـتدلال به‌قدری واضح اسـت 

کـه به‌شـدت سـرکوب شـدند؛ ثانیـاً خـود امـام علـی در برابـر عمـل باطـل آنها  کردنـد  ابوبکـر مخالفـت 

در سـقیفه اعتراض نمـود؛ اما به‌علت خطر نابودی اسلام و جلوگیـری از تفرقه بین مسـلمانان، برای 

کرد. مدتـی به‌ناچار سـکوت اختیـار 

ی برای القای نظر خود مبنی بر نزول آیه در خصوص ابوبکر، به این مسئله استناد  در مقام دوم، و

که توسـط ابوبکر انجام شـده و امکان ندارد  که آیه به محاربه بـا مرتدین اختصاص دارد  کـرده اسـت 

ی‌دادن این  که مراد رسـول خدا باشـد؛ زیـرا پیامبر با مرتدین جنگ نکرده اسـت. همچنین آیه بـه رو

محاربـه در زمـان آینـده اشـاره دارد و افـراد موجـود در زمـان نزول ایـن خطـاب، ازجملـه آن حضرت را 

شامل نمی‌شود )همان،ص۳۷۹(.

کـه ابوبکر هم در زمان نزول آیه وجود داشـته، بسـیار نابخردانه پاسـخ  ی در پاسـخ به این سـؤال  و

که بـا ابوبکر برضـد مرتدین جنگیدنـد، در زمـان نزول آیه وجـود نداشـتند. همچنین  می‌‌دهـد: قومـی 

ی در زمان نزول آیه حضور داشته است، اما استقلال در جنگ و امر و نهی نداشته است.  هرچند و

پس سـؤال بی‌مورد اسـت و آیه نمی‌‌توانـد درباره پیامبر؟ص؟ باشـد. در ادامه می‌گویـد آیه در خصوص 

حضرت علی؟ع؟ هم نیسـت؛ زیرا او با مرتدین جنگ نکرد. برای تحلیل این نظریه بی‌اسـاس لازم 

اسـت ابتدا ادعای محاربه ابوبکر با مرتدین بررسـی شود.

کـه ادعای جنـگ ابوبکر بـا مرتدین صحیح نیسـت؛ زیرا  بررسـی‌ها در ایـن زمینه نشـان می‌‌دهد 

اولًا آنهـا مرتـد نبودنـد؛ بلکـه فقـط می‌‌گفتنـد مـا زکات را بـه فقرای محـل خود می‌‌دهیـم و تـو را خلیفه 

نمی‌‌دانیـم؛ ثانیـاً ابوبکـر و اصحابـش داراى صفـات مذکـور در آیـه نبودنـد. برای مثـال خالد بـن ولید 
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کند، ولی ابوبکر  که عمر خواسـت بر او حد جـارى  کرد  که سـرکرده لشـکر بود، آن‌قدر جنایت و ظلم  

ونَه< باشند )نک طیب،۱۳۷۸، ج‏۴، ص۳۹۹(. م و یِحبُّ ُ نگذاشت. این افراد نمی‌‌توانند مصداق >یِحبُّ

گـروه پیروز  بعـد از اجتمـاع سـقیفه بنی‌سـاعده، تلاش سـرکوب‌گرانه‌ای جهـت تثبیـت موقعیت 

کوشـش بـرای اجبـار افـراد بـه پذیـرش خلافـت ابوبکـر به هر وسـیله  کـه در رأس آن،  صـورت پذیرفـت 

ممکـن حتـی قتـل بـود. پـس ادعـای محاربـه ابوبکـر بـا مرتدیـن، بی‌‌اسـاس و امـری سـاختگی جهت 

رسـیدن به اهـداف سیاسـی بوده اسـت. 

کمال تعصب  ی در  دلیـل دومِ فخـر رازی در اثبات نظـرش ضعیف‌تر از دلیل نخسـت اسـت. و

و به‌اجبـار ضمـن اینکـه محاربه حضرت علـی؟ع؟ با مرتدیـن )مخالفـان امامت( را می‌‌پذیـرد، ادعا 

کـه محاربـه ابوبکـر بالاتـر از محاربـه علـی اسـت )فخـر رازی، ۱۴۲۰ق، ج‏۱۲، ص۳۸۰(. او سـپس  می‌‌کنـد 

بـرای اثبـات امامـت خلیفه اول بـه آیه اسـتناد می‌‌کنـد )همان(.

۴-۱-۲. آلوسی )درگذشت ۱۲۷۰ق‏(
ی معتقد اسـت این قوم اهل یمن هستند.  آلوسـی هم در این میدانْ متعصبانه تاخته اسـت. و

البته دیدگاه‌های دیگر مانند نزول آیه درباره ابوبکر و اصحابش، قوم ابوموسى اشعری و انصار رسول 

الله ؟ص؟ را هـم نقـل می‌‌کند، و آنها را ردّ نمی‌‌کنـد؛ اما هنگام نقل نظر امامیه مبنی بـر اینکه مراد از آیه 

حضرت علی؟ع؟ و همراهانش در واقعه جمل و صفین یا حضرت مهدی؟ع؟ و پیروانش هستند، 

کاذب می‌داند )آلوسـی، ۱۴۱۵ق،  کـرده و آنها را اقوالی بدون سـند و روایاتـی  با تندی و شـدت برخورد 

 غَیرَکمْ< 
ً
 قَوْمـا

ْ
وْا یسْـتَبْدِل

َّ
ی روایـت منسـوب به پیامبـر؟ص؟ را مربوط به آیـه >وَ إِنْ تَتَوَل ج‏۳، ص۳۳۰(. و

که آیه درباره ایرانیان است، توهمی بیش نیست )همان(. گفته است: این قول  )محمد: ۳۸( دانسته و 

۵-۱-۲. رشید رضا )درگذشت ۱۳۵۴ق‏(
رشید رضا بعد از ذکر ارتداد مردم بعد از وفات رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله( ابوبکر و اصحابش 

را محاربه‌کنندگان با این ارتداد و مصداق آیه معرفی می‌‌کند: >فالقوم الذین یحبهم اللّه و یحبونه على 

هذا هم أبو بکر و أصحابه الذین قاتلوا أهل الردة< )رشید رضا،۱۴۱۴ق، ج‏۶، ص۴۳۵(؛ البته جالب‌توجه 

کرده اسـت؛ یعنی اینکه  کـه در واقع ردی بر نظرش اسـت، نیز بیان  ی نحـوه ارتداد آنها را  که و اسـت 

گفـت: آنها  آنهـا نمـاز می‌‌خواندنـد و فقط بـه ابوبکـر زکات نمی‌‌دادند )همـان(. طبق این قـول می‌‌توان 

که منظور  ی این قول را  در واقع با حکومت وقت مشکل داشتند، نه اینکه از دین بازگشته باشند. و
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که منظور از قوم در آیه  مردم فارس و قوم سلمان‌اند،ضعیف دانسته است. همچنین این دیدگاه را 

کرده  به‌دلیل روایت مذکور از پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله(  در فتح خیبر، حضرت علی؟ع؟ باشـد، رد 

که قوم بر فرد اطلاق نمی‌‌شود )همان،ص۴۳۶(. و برای اثبات نظرش به این دلیل استناد ‌‌کرده است 

که مسائل به‌شیوه صحیح تحلیل شود.  به نظر می‌‌رسد تعصبات فکری مفسر اجازه نداده است 

ی در تفسیر آیه وقتی ابوبکر را مطرح می‌‌کند، او را با اصحابش مصداق آیه معرفی  که و گفتنی است 

که در لفظ قوم مطرح شده، پیش نیاید؛ اما حضرت علی؟ع؟ را تنها نام می‌‌برد؛  می‌کند تا مشکلی 

حال آنکه در تفاسیر، از حضرت و اصحابش با هم به‌عنوان مصداق آیه نام برده شده  است و روایت 

پیامبر؟ص؟ در جنگ خیبر به‌عنوان مؤید آن ذکره شده است )نک طبرسی،۱۳۷۲ش،ج‏۳،ص۳۲۱(.

کـه می‌‌‌گویـد: غالیان شـیعه ابوبکر  رشـید رضـا در بیـان مطلب تـا آنجا تعصـب به خـرج می‌‌دهد 

کـه علـی بـا ابوبکـر بـود و بـا او نجنگیـد. او از همیـن  و بعضـی صحابـه را مرتـد دانسـته‌‌اند، در حالـی 

کفار فـارس بـرای انتقـام از ابوبکر و عمـر در فتـح سرزمین‌هایشـان ایـن مطالب را  کـه  نتیجـه می‌‌گیـرد 

کرده‌‌انـد )رشـید رضـا،۱۴۱۴ق، ج‏۶، ص۴۳۶(.  بیـان 

 ۶-۱-۲. ابن‌عاشور )درگذشت  ۱۳۹۴ق‏(
کـه آیـه را فقـط در  ابن‌عاشـور در التحریـر و التنویـر، نه‌تنهـا از شـأن نـزول آیـه سـخن نمی‌‌گویـد، 

حـدّ جملـه معترضـه بین آیـات قبـل و آیـه ولایت یعنـی آیـه ۵۵ مطـرح می‌‌کنـد )ابن‌عاشـور، بی‌تـا، ج‏۵، 

ص۱۳۴(. او حتـی چشـمش را بـر آیه ولایـت بسـته و آن را در نهایـتِ تعصب تفسـیر می‌کنـد؛ البته در 

آخـر به‌جهـت آنکـه در روایـات متعـددی حضـرت علـی؟ع؟ مصـداق آیـه معرفـی شـده‌‌ اسـت، از آن 

حضـرت نـام می‌‌بـرد؛ ولـی ابوبکـر، مهاجـران و انصـار را هـم اضافـه می‌‌کنـد )همـان، ص۱۳۹(.

۲-۲. بررسی دیدگاه‌های مفسران شیعه
۱-۲-۲. متقدمان

کلام مفسـران، دربـاره شـأن نـزول ایـن آیـه، دیدگاه‌هـای مختلفی ذکر شـده  در روایـات اسلامى و 

کـه از طـرق شـیعه و اهل‌سـنت وارد شـده، نـزول ایـن آیـه درخصـوص  اسـت. در بسـیاری از روایـات 

ی  کثین«، »قاسطین« و »مارقین« دانسته شده است: » المرو على؟ع؟ در فتح خیبر یا مبارزه او با »نا

عن الباقر و الصادق؟عهما؟: أن هذه الآیة نزلت فی علی؟ع؟« )شیبانی،۱۴۱۳ق، ج‏۲، ص۲۲۸(. در برخی 
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از روایـات سـلمان و هم‌وطنانـش ذکـر شـده‌اند )طبرسـی،۱۳۷۲ق،  ج‏۳، ص۳۲۱(. روایـات دیگـری هـم 

کـه بـا تمـام قـدرت در برابـر مرتدیـن از حـق و عدالت  نـزول آیـه را دربـاره یـاران مهـدى؟ع؟ دانسـته‌اند 

م‌‌ىایسـتند و جهـان را از ایمـان و عـدل و داد پـر م‌‌ىکننـد. به‌جهـت تنوع روایـات برخی از مفسـران از 

کاشـانی،۱۴۱۵ق، ج‏۲، ص۴۴(. گفته‌انـد ) فیـض  عام‌بودن آیه سـخن 

برخـی از مفسـران در تبییـن مفهـوم ارتـداد جامعـه می‌گوینـد آیـه شـریفه دلالـت م‏ىکنـد بـر اینکـه 

جمعـى از مؤمنـان مرتد خواهند شـد و مـراد از ارتداد رجوع از دین اسـت؛ خواه به‌صـورت انکار همه 

دین و احکام اصول و فروع باشد، خواه به‌صورت انکار بعضى از احکام دین و ایستادگى در مقابل 

موضـوع امامت و خروج بر امام )حسـینی جرجانـی، ۱۴۰۴ق، ج‏۲، ص۸۴(.

کسـانی هسـتند. اهل‌بیت؟عهم؟  گروه جایگزین چه  که  از طرفی با مراجعه به روایات پی می‌بریم 

آیـه را بـر اصحـاب امـام‌ زمـان‌ ؟ع؟ تأویـل نموده‌انـد؛ ازجملـه در روایتـی سـلیمان‌ بـن‌ هـارون عجلـی 

که فرمود: »همانا صاحب این امر، هم خودش محفوظ اسـت  می‌گویـد: از امام‌ صادق‌ ؟ع؟ شـنیدم 

گـر تمـام مـردم از بیـن برونـد، خداونـد متعـال اصحـاب او را  و هـم ایـن امـر برایـش محفـوظ م‏ىمانـد. ا

 
ّ

ذیـنَ آمَنُوا مَـن یرتَدَ
َّ
کـه خداوند در خصوصشـان فرمـود: »یا اَیهـا ال گـرد او جمـع می‌کند. آنها هسـتند 

مِنکُم عَن دینِـهِ...« )بحرانـی،۱۴۱۵ق، ج۲،ص۴۷۳(.

یت و حرف »فاء« براى تنبیه است؛  کلمه »فَسَوف« دلیل تحقق و ثبوت وعده است، نه دلیل فور

گـروه جایگزیـن  کـه آمـدن  کـه ارتـداد ایشـان موجـب آمـدن همـان قـوم اسـت؛ امـا ایـن را  بـه ایـن معنـا 

کلمه »فسـوف«  بلافاصلـه پـس از ارتـداد آنها اسـت یا بـا فاصلـه زمانی صـورت می‌گیـرد، نمی‌تـوان از 

فهمیـد؛ هرچند در هر دوره، پـس از طغیان مردم خداوند به‌واسـطه امامان معصـوم؟عهم؟ دین خود را 

آشـکار و ابطـال باطل را واضح نموده اسـت، خـواه با قتال، خواه با نشـر دیـن )همان(.

 در بعضـی از تفاسـیر بـا اسـتناد بـه روایـت علـی بـن ابراهیـم مصـداق آیـه اصحـاب حضـرت 

مهـدی؟ع؟ دانسـته شـده اسـت: »هـو مخاطبـة لأصحـاب رسـول الله ؟ص؟ الذیـن غصبـوا آل محمـد 

ونَهُ الآیة، قـال: نزلت فی القائم  هُمْ وَ یحِبُّ تِی الُلَّه بِقَـوْمٍ یحِبُّ
ْ
؟ص؟ حقهـم، و ارتدوا عن دین الله فَسَـوْفَ یأ

و أصحابـه، یجاهـدون فـی سـبیل الله، و لا یخافـون لومـة لائـم« )بحرانـی،۱۴۱۵ق، ج‏۲، ص۳۱۵(. طبق 

ایـن روایـت، آیـه دربـاره مهـدى موعـود؟ع؟ و اصحـاب او اسـت. قسـمت اول آیـه، خطـاب اسـت بـه 

کردند. شاید بتوان  کشتند و حقشان را غصب  کردند، آنها را  که به خاندان پیامبر؟ص؟ ظلم  کسـانى 
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کـه خداوند آوردنشـان را وعـده م‏ىدهد، بایـد در وقت نازل‌شـدن آیه،  کـه قومى  کرد  چنیـن برداشـت 

که تـا روز قیامـت، بر این صفات هسـتند، شـامل می‌‌شـود  کسـانى را  موجـود نباشـند. بنابرایـن تمـام 

)طبرسـی،۱۳۷۲ش،  ج‏۳، ص۳۲۲(.

۲-۲-۲. متأخران 
کرده‌‌اند. آنها معتقدند  مفسران معاصر نیز مانند متقدمان اقوال مختلفی درباره مصداق آیه ذکر 

که سـیره قرآن اسـت، مفهومی  که روایات مذکور در تفسـیر آیه، با هم تضاد ندارند؛ زیرا آیه همان‌طور 

که على؟ع؟ و سـلمان فارسـى مصداق‌‌هـاى مهم آن هسـتند. بنابراین  ـى و جامـع را بیـان م‌‌ىکند 
ّ
کل

که چنین ویژگی‌هایی داشـته باشند، شامل م‌‌ىشـود، هرچند در روایات از آنها  کسـان دیگرى را هم 

کـه هیچ‌گونه  کـه تعصب‌‌هـاى قومـى در خصـوص ایـن آیـه، افـرادى را  ذکـرى نیامـده باشـد. افسـوس 

شایسـتگ‌ىای ندارنـد و هیچ‌یـک از صفـات فـوق در آنهـا وجـود نـدارد، مصـداق و شـأن‌نزول آیـه 

یخى خود، اسلام را به‌سـوی  کم‌نظیـر و تار که بـا حماقت  که ابوموسـى اشـعرى را  شـمرده‌‌اند؛ تـا آنجـا 

کشـانید و حضـرت علـى؟ع؟ را در تنگنایـى سـختى قـرار داد، از مصادیـق آن پنداشـته‌اند  پرتـگاه 

)مکارم شـیرازی، ۱۳۷۱ش،ج‏۴، ص۴۱۷(.

کـرده اسـت. او ضمـن نقـل روایـات  علامـه طباطبایـی نکتـه مهمـی را در زمینـه ایـن آیـه مطـرح 

کـه این ارتـداد جمعی اسـت، نه فـردی و مـراد از قومی  مذکـور در خصـوص شـأن‌نزول، معتقد اسـت 

کـه خداونـد وعـده آمدنشـان را داده اسـت، اشـخاص نیسـتند:

که  کسـانى اسـت  کلام بیـان پیروزشـدن دین به‌وسـیله ایـن قوم در مبارزه با  »سـیاق 

گروه‏گراىی م‏ىبینند و به‌همین امید با دشمنانِ دین دوستى م‏ىکنند؛  پیروزى را در 

کلمه »قـوم« و آوردن اوصـاف و افعال آنها بـا صیغه جمع،  و نیـز تعبیـر از آن مـردم به 

که خدا وعده آوردنش را داده، مردمى هسـتند  که آن قومـى  اِشـعار بـه این معنا دارد 

کـه خـداى  کـه دسـته‌جمعى م‏ىآینـد نـه تک‌تـک و دوتادوتـا، و منظـور ایـن نیسـت 

که او را دوسـت دارد و  تعالى در هر زمانى و قرنى شـخصى را به یارى دین م‏ىگمارد 

کفارْ قدرتمند  که در برابر مؤمنان خاضع و در برابر  او خدا را دوسـت دارد؛ شـخصى 

و شکسـت‌ناپذیر اسـت و در راه خـدا جهـاد م‏ىکنـد و از سـرزنش هیـچ ملامت‏گرى 

که چنین مردمی با اینکه خودشـان  نم‏ىهراسـد. مطلب قابل‌توجهِ دیگر این اسـت 
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م‏ىآیند، خدا آمدن آنها را به خود نسـبت داده و فرموده است: خدا آنان را م‏ىآورد. 

که خدا آنان را خلق م‏ىکند؛ زیرا تنها آنان نیستند  این مسئله به‌معناى آن نیسـت 

کـرده اسـت؛ بلکه بـه این  کل جهـان را خـدا خلـق  کـه خالقشـان خـدا اسـت، بلکـه 

که به دست آورند،  که خداى تعالى آنان را برم‏ىانگیزد تا در هر فرصتى  معنا است 

کرده اسـت«  کـه ایشـان را به چنیـن افتخـارى مفتخر  کننـد و او اسـت  دیـن را یـارى 

)نک طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج‏۵، ص۳۸۳(.

کـه جایگزیـن متمردیـن از  گروهـی مجتمـع و متحـد خبـر می‌‌دهـد  بنابرایـن آیـه موردبحـث از آمـدن 

دیـن می‌‌شـوند. مخاطـب آیـه جامعـه اسـت، نـه افـراد و ازایـن‌رو ایـن آیـه را بایـد از آیـات اجتماعـی 

کـه بعـد می‌آینـد بـه قانـون اسـتبدال اشـاره می‌کنـد؛ یعنـی تبدیل  قـرآن دانسـت. آیـه در تبییـن قومـی 

جامعـه‌ای بـه جامعـه‌ای دیگر به‌جهـت آنکه قـوم و جامعـه قبل بـه وظایف خـود عمل نکرده اسـت.

کـه این معنـا را فاش سـاخته، در حقیقت یک پیشـگوىی غیبى اسـت  »آیه شـریفه 

کـه از آن خبـر م‏ىدهـد و م‏ىگویـد: خـداى سـبحان در مقابـل دو چهرگـى ایـن مـردم 

کـه دیـن از ناحیـه آنـان خـورده و در ازاى اینکـه اینـان  سسـت‌ایمان و صدمه‏هایـى 

محبـت غیرخـدا را بر محبت خـدا ترجیح دادنـد و عزت را از ناحیـه غیرخدا طلب 

کردند و نیز در مقابل اینکه در امر جهاد در راه خدا سهل‏‌انگارى نموده و از ملامت‏‌ها 

که آنها را دوسـت م‏ىدارد و آن قـوم نیز خدا  ترسـیدند، به‌زودى قومـى را خواهـد آورد 

کفـار  کـه در برابـر مؤمنـان خاضـع و ذلیـل و در مقابـل  را دوسـت م‏ىدارنـد؛ مردمـى 

کـه در راه خدا جهاد م‏ىکننـد و از ملامت هیچ  شـدید و شکسـت‏ناپذیرند؛ مردمى 

ملامت‌گـرى پـروا نم‌‏ىنمایند« )همـان، ص۳۸۱(.

گـر همـه آنهـا یـا بعضـى از آنهـا از دیـن مرتـد شـوند،  کـه ا بنابرایـن منظـور جماعتـى از مؤمنـان اسـت 

که  که دوستشـان دارد و داراى صفاتى هسـتند  بـه‌زودى خـداى تعالى آنهـا را به قومى مبـدل م‏ىکند 

دیـن خـدا را یـارى م‏ىکننـد.

کـه م‏ىآینـد، جماعتـى از مؤمنـان غیـر  کـه قومـى  »و ایـن خـود صریـح در ایـن اسـت 

جماعـت موجـود در روزهـاى نـزول و غیـر مبارزه‌کننـدگان بـا مرتدیـن بعـد از وفـات 

رسـول خدا؟ص؟هسـتند؛ بـراى اینکـه مبارزه‌کننـدگان بـا مرتدیـن همـان مسـلمانان 



84

98
ن 

ستا
 زم

م _
سو

ره 
ما

ش

موجـود در روز نـزول آیـه بودنـد؛ چـون جنـگ بـا مرتدیـن، فاصلـه‏اى بـا وفـات رسـول 

خـدا ؟ص؟نداشـت. پـس آنهـا نیـز ماننـد افـراد موجـود در روز نـزول آیـه، مخاطـبِ »یـا 

تِ الُلَّه بِقَوْمٍ< معقول نیسـت 
ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا ...« بودنـد. پـس در جملـه >فَسَـوْفَ یـأ

َّ
یهَـا ال

َ
أ

کـه خـود آنـان مقصـود باشـند« )همـان،ص۳۹۰(.

کـمْ< )محمد:‌ 
َ
مْثال

َ
َّ لا یکونُوا أ ُ

 غَیرَکـمْ ث
ً
 قَوْمـا

ْ
ـوْا یسْـتَبْدِل

َّ
علامـه ایـن آیـه را جاری‌مجرای آیـه >وَ إِنْ تَتَوَل

۳۸( می‌دانـد.

جهـان اسلام پـس از دوری از حقیقـت دیـن، یعنـی عـدم اطاعـت محـض از خـدا، رسـول و 

کرده است؛ البته فراز و فرودهایی  جانشینان برحقش  و طی قرون متمادی، این مسیر منحرف را طی 

کرده است؛ اما تا  داشـته و برخی از حرکت‌ها و قیام‌های مذهبی، مسـلمانان را متوجه این انحراف 

گروهی بشـارت  رسـیدن به جامعـه موردنظر قرآن همچنان فاصله اسـت؛ ازاین‌رو در این آیه به آمدن 

که جامعه‌ای توحیدی مانند صدر اسلام شـکل می‌دهند. داده شـده اسـت 

کـه اوصـاف مذکـور در آیـه، اوصافـی جامـع  بـا دقـت در وضعیـت جامعـه اسلامی درمی‌یابیـم 

کـه امروزه جامعه اسلامى فاقـد آن اسـت. در مقابل هریـک از آن اوصـاف، رذائلى وجـود دارد  اسـت 

کـه  گـر آمـاری از آن رذائـل بـه دسـت آیـد، مشـخص می‌شـود  گرفتـار آن اسـت. ا کـه جامعـه اسلامى 

کـه در اخبـار غیبى امامـان؟عهم؟ دربـاره آخرالزمان آمده اسـت. روایات بسـیارى  همـان رذائلى اسـت 

گذشـته  را پیشـگویی  کـه برخـی از حـوادث چهـارده قـرن  از رسـول خـدا؟ص؟ و ائمـه؟عهم؟ نقـل شـده 

که اوضـاع و احوال مردم  کرده اسـت )نک همـان، ص۳۹۴(. نمونـه آنها روایتى از رسـول الله؟ص؟ اسـت 

کرده،  کـه قمـى در تفسـیرش از ابن‌عباس نقـل  در آخرالزمـان‏ را بیـان می‌کنـد. در ایـن روایـت طولانی 

گفتـه و نمونه‌‌هـای بسـیاری از حـالات مـردم  رسـول خـدا از نشـانه‌های قیامـت‌‌ بـرای سـلمان سـخن 

ى از شـهوات، تسـلط امرای فاسـق،  ئـم ضایع‌شـدن نماز، پیـرو کـرده اسـت. ازجملـهٔ ایـن علا را بیـان 

جابه‌جایی منکر و معروف، خوردن بیت‌المال، جفا به والدین، وحشـت و رعب مؤمنان، شکستن 

گناه، سلطه اشرار بر اخیار و افشای دروغ است )قمى مشهدی، ۱۳۶۸ش،  حرمت‏ها، ارتکاب عمدی 

که در آیه مطرح شـده اسـت،  ج۲، ص۳۰۳(. بـا دقـت در این روایت معنای ارتداد جامعه مسـلمانان 

به‌خوبـی روشـن می‌‌شـود.
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گی‌های قوم جایگزین ۳. ویژ
گـروه را ذکـر  ایـن آیـه پـس از بیـان موضـوع ارتـداد و جایگزینـی قـوم دیگـر ویژگی‌‌هـای خـاص ایـن 

می‌‌کنـد. ایـن صفـات عبارت‌انـد از: »محبـت متقابـل بیـن ایـن قـوم و خداونـد«، »فروتنـی نسـبت بـه 

کافران« و » جهاد در راه خدا و هراس‌نداشـتن از سرزنش ملامتگران«.  مؤمنان و عزتمندی در مقابل 

ةٍ  عِزَّ
َ
ؤْمِنِیَن و أ ُ  الْ

َ
ةٍ عَلى

َّ
ذِل

َ
ونَه‏<، >أ مْ وَ یِحبُّ ُ ایـن ویژگی‌ها به‌ترتیب با این عبارات بیان شـده‌اند: >یِحبُّ

.> ئٍِ وْمَةَ لآ
َ
ینَ< و >یَجاهِدُونَ فِ سَـبِیلِ الِلّه و لَا یَخافُـونَ ل افِرِ

َ
ک

ْ
 ال

َ
عَلى

۱-۳. محبت متقابل بین این قوم و خداوند 
کـه در هـر  محبـت رابطـه‌ای وجـودی اسـت. از مهم‌تریـن اسـباب محبـت، حـب ذات اسـت 

گاهـی دارد و از این جهت به خود عشـق  کمالاتـش  آ موجـودی وجـود دارد. خداونـد بـه ذات خـود و 

مـی‌‌ورزد و خـود را دوسـت دارد. او به‌جهـت همیـن حـب ذات، آفریده‌‌های خـود را نیز دوسـت دارد؛ 

کـه از ذات او نشـأت می‌‌گیرنـد. پـس همـه موجـودات جهـان،  کـه ایـن آفریده‌‌هـا افعالـی هسـتند  چرا

محبـوب خداونـد متعـال هسـتند.

قین‏<  تَّ ُ یـن‏< )آل‌عمران: ۱۴۶(، پرهیزکاران >‏فَـإِنَّ الَلَّه یِحبُّ الْ ابِر کریـم صابران >وَ الُلَّه یِحبُّ الصَّ قرآن 

کان >إِنَّ  تَوَکل‏نی< )آل‌عمـران: ۱۵۹(، توبه‌کنندگان و پـا ُ )آل‌عمـران: ۷۶(، توکل‌کننـدگان >إِنَّ الَلَّه یِحـبُّ الْ

حْسِـنیَن< )بقـره: ۱۹۵(،  ُ ین‏< )بقـره: ۲۲۲(، نیکـوکاران >إِنَّ الَلَّه یِحبُّ الْ ر تَطَهِّ ُ ابنَی وَ یِحـبُّ الْ وَّ الَلَّه یِحـبُّ التَّ

ونَ ‏فی سَبیلِهِ< )صف: ۴( و مجریان قسط و عدالت >إِنَّ الَلَّه یِحبُّ 
ُ
ذینَ یقاتِل

َّ
مجاهدان >إِنَّ الَلَّه یِحبُّ ال

کرده اسـت. قْسِـطیَن< )مائده: ۴۲( را محبوب خدا معرفی  ُ الْ

هُـمْ( و سـپس  کـه در آیـه موردبحـث، ابتـدا از محبـت خداونـد بـه مؤمنـان )یُحِبُّ گفتنـی اسـت   

ونَـهُ( سـخن آمـده اسـت؛ یعنـی محبـت، از جانـب خـدای متعـال بـه  از محبـت آنهـا بـه خـدا )یُحِبُّ

مؤمنـان آغـاز می‌‌شـود و سـپس مؤمنـان توفیـق عشـق و محبـت الهـی و اولیـای او را پیـدا می‌کننـد. 

کـه محبّـت حقیقـى و اساسـى در میـان  »از مقدّم‌داشـتن محبّـت خـدا )یحبّهـم( فهمیـده م‏ىشـود 

کـه اوّل از جانب خداوند متعال صورت بگیرد«  خالق و مخلوق، در صورتى ثابت و پابرجا م‏ىشـود 

)مصطفـوی،۱۳۸۰ش، ج‏۷، ص۱۲۲(.

که محبّت فرع تناسـب و سـنخیت و بـر مبنای نبودن اختلاف اسـت.   البتـه باید توجّه داشـت 
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که تنافر و تضادّ و اختلاف در میان باشـد، حصول محبّت ممکن نیسـت و رابطه  بنابرایـن تا زمانی 

گرفـت. »پـس شـرط محبّـت خداونـد متعـال بـه بنـده خود این اسـت  محبت‌آمیـزی شـکل نخواهـد 

کـه بنـدهْ خـود را از هـر جهـت )فکـر و خلـق و عمـل و  کوشـش بـه عمـل آیـد  کمـال مجاهـدت و  کـه 

قـول( تسـلیم و فانى بر خواسـته خداونـد متعال قرار بدهـد، تا زمینه بـراى مقام قـرب و حصول زمینه 

گـردد« )همان(. توجّهـات غیبـى فراهم 

ک می‌‌کند،  که خداوند حجاب‌‌ها را از قلـب بنده پا معنـای محبت خداوند به بنده این اسـت 

تـا بـا چشـم دل او را ببینـد و بـه او تـوان رسـیدن بـه مقـام قـرب الاهـی را می‌‌بخشـد. همیـن اراده خـدا 

نسـبت بـه بنـده، محبـت اوسـت. به‌بیـان دیگـر محبـت خـدا عبـارت اسـت از تطهیـر باطـن بنـده از 

که بین او و خدایش مانع می‌‌شـود. »محبـة اللَّه للعباد  غیرخـدا و خالی‌نمـودن وجودش از هر مانعـی 

ارادة الهـدى و التوفیـق لهـم فـى الدنیـا و حسـن الثـواب فـى الآخـرة و محبـة العبـاد لـه ارادة طاعتـه و 

التحـرز عن معاصیـه« )شـریف لاهیجـی،۱۳۷۳ش، ج‏۱، ص۶۶۸(.

کـه همان  پـس محبـت خدا نسـبت بـه بنـدگان دو نـوع اسـت: اول، محبـت ابتدایی یـا امتنانی 

کـه ثمـره طاعـت و  عنایـت و توفیـق بنـده بـر طاعـت خـدا اسـت؛ دوم، محبـت ثانـوی یـا اسـتحقاقی 

کـه خداونـد می‌‌پسـندد. اتصـاف بـه صفاتی اسـت 

ک‌نمودن قلب از دنیا و وابسـتگی‌‌های آن و بریدن از دنیا  گام برای ایجاد این محبـت، پا اولیـن 

و حرکت به‌سوی خداست. این مهم جز با اخراج محبت غیرخدا از قلب حاصل نمی‌‌شود. پیامبر 

اسلام؟ص؟ می‌فرماید: »حـب الدنیا و حب الله لایجتمعـان فی قلب ابـدا« )ورّام،۱۴۱۰ق،ج۲،ص۱۲۲(؛ 

گر محبت  کـه ا محبـت و دوسـتی دنیا و حب خداوند در یک قلب جمع نمی‌‌شـوند. بدیهی اسـت 

ی خواهد شد. گیرد، محبوب و کسـی جای  خدای در درون 

کامـل و خالـص اسـت؛ یعنـی  کـه از مـا خواسـته شـده و مقبـول خـدا اسـت، محبـت  محبتـی 

کـه تنهـا به یک جهت معطوف اسـت؛ چـون خدا در انسـان دو قلـب قرار نداده اسـت: >ما  محبتـی 

بَنِی فِ جَوْفِـهِ< )احـزاب: ۴(.
ْ
 الُلَّه لِرَجُـلٍ مِـنْ قَل

َ
جَعَـل

کوچک‌تریـن محبتـی بـه دشـمن خـدا  کنـار محبـت بـه خـدا و اولیـای او  کسـی در  گـر  بنابرایـن ا

کامـل نیسـت. )نـک طباطبایـی،۱۳۹۰ق، ج‏۵، ص۳۸۰(.  بـه همیـن  داشـته باشـد، در حقیقـت دینـش 

جهت در فرهنگ شیعه مسئله بغض نسبت به دشمنان خدا و اهل‌بیت؟عهم؟  اهمیت بسیار دارد. 
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حُبُ‏ وَ 
ْ
 ال

َّ
یـنُ‏ إِل در حدیـث آمده اسـت:  آیـا دین به‌جز محبـت و بغض چیـز دیگری اسـت: »هَـلِ‏ الدِّ

کوچک‌ترین ارتدادی  کسانی مؤمن حقیقی‌اند و  بُغْض« )مجلسی،۱۴۰۳ق، ج‏۶۵، ص۶۳(. بنابراین 
ْ
ال

که عاشق خدا و امام هسـتند و در عین‌حال بغضشان نسـبت به دشمنان خدا  در دینشـان نیسـت 

کامل می‌‌شـود و  کامل شـود، بغض نسـبت به دشـمن نیـز  که محبـت  کامـل اسـت. هـر انـدازه  و امـام 

کـم می‌‌شـود. در واقع بغـض و محبـت متمـم و مکمل هم  کم شـود، بغض نیـز  که محبـت  هـر انـدازه 

کرده اسـت. هسـتند. بـه همین علت قـرآن بعد از جملـه »من یرتـد منکم« موضـوع محبت را مطرح 

که  گـروه مقـدم شـده اسـت، بـه ایـن نکتـه مهـم اشـاره دارد  کـه در توصیـف ایـن  صفـت محبـت 

کفر و فسـق اسـت. این  لازمـه ایـن حبّ، برائـت از هرگونه ظلـم و طهارت از هـر پلیدی معنوی مانند 

گـردد« )طباطبایـی،۱۳۹۰ق،  حالـت فقـط می‌‌توانـد از عصمـت یـا مغفـرت الهـی به‌واسـطه توبـه ناشـی 

ج‏۵، ص۳۸۳(.

که خداوند  »بنابراین قومى برانگیخته‌شده از طرف خدا متصف به صفاتى هستند 

که منتج  ایشـان را دوسـت م‏ىدارد و ایشـان هم خدا را دوسـت م‏ىدارند و اوصافـى 

محبت بین خدا و ایشان باشد محقق نم‏ىشود، مگر اینکه آن جماعت متصف به 

که محبت با بغض و عداوت و معصیت  صفت عصمت باشند؛ زیرا معلوم است 

جمع نم‏ىشود. پس تحقق محبت خدا ایشان را و هم تحقق محبت ایشان خدا را 

نم‏ىشـود، مگـر اینکه آن قوم داراى مقام عصمت بوده باشـند، تـا اینکه این وصف 

)محبت( در هر دو طرف محقق باشد« )حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج‏۲، ص۸۴(.

گفته اسـت. اصحـاب امام  کرده و از محبت سـخن  قـرآن در آیـات متعـددی رذایـل اخلاقی را بیـان 

عصر؟ع؟ در این آیه محبوب خدا و بنابراین از این رذایل مبرا هستند. منتظران امام عصر؟ع؟ باید 

ویژگی‌های مذکور در آیه را داشـته باشـند تا موردمحبت خدا واقع شـوند و عشـق به خـدا در دل آنها 

گیرد. این افراد هم حبیب هسـتند، هم محبوب. آنها طبق آیه قرآن وارثان زمین هسـتند؛ زیرا  جای 

قیَن< )اعراف: ۱۲۸(. مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
عاقبـت و پایان زمین برای اهل‌تقوی اسـت: >وَ ال
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کافران ۲-۳.  فروتنی با مؤمنان و عزت‌مندی در مقابل 
که عزیز باشد. البته مراد از خواری ملاطفت  کسی است  ت در آیه به‌معناى خوارى در مقابل 

ّ
ذل

ت و به‌معناى برترى و 
ّ
ی پسـتی و حقارت. عزّت  هم در مقابل ذل ن اسـت، نه خواری از رو یِّ

َ
و رفتار ل

کنار هم و مکمل یکدیگرند. طبـق توصیف ابن‌عباس، این  تفوّق داشـتن اسـت. این دو وصف در 

گـروه از لحـاظ فروتنـی مانند فرزنـد در مقابل والدیـن و بنده در مقابل مـولا و از نظر شـدت و عزت در 

کافران، همچون شیر نسبت به شکار هستند ) طبرسی،۱۳۸۰، ج‏۳، ص۳۲۱(.  مقابل 

که از  کنایـه اسـت از شـدت تواضعشـان در برابر مؤمنـان؛ تواضعـى  ؤْمِنِنَی<  ُ  الْ
َ

ـةٍ عَلى
َّ
ذِل

َ
جملـه >أ

که این  کنایـه از این اسـت  یـنَ< هـم  کافِرِ
ْ
 ال

َ
ةٍ عَلى عِـزَّ

َ
تعظیـم خـدا حکایت داشـته باشـد. عبـارت >أ

کننـد )طباطبایـی،۱۳۹۰ق،  کفـار اعتنا  کاذب  که به عـزت  اولیـاى خـدا خـود را بزرگ‌تـر از آن م‏ىدانند 

ج‏۵، ص۳۸۴(.

کسـى محبّـت تمام پیـدا می‌کند، در  که به  خـوارى از لـوازم محبّت اسـت؛ زیـرا انسـان هنگامی 

کوچکى و تواضع و خوارى م‏ىکند. به‌همین  مقابل او و خواصّ و وابسته‏هاى او از جان و دل اظهار 

که مؤمن و وابسـته بـه خدا هسـتند، با خلوص نیت دوسـت  علت شـخص محـبّ، بندگان خـدا را 

کوچک م‏ىشود. همچنین شخص به‌طور طبیعی مخالفان و دشمنان  دارد و در مقابل آنها خاضع و 

محبوب خود را مبغوض و دشـمن داشته و نسـبت به آنها اظهار تفوّق و ب‏ىاعتناىی م‏ىکند.

ى عقیده باشـد، به امور درونی و معنوى محدود نمی‌شـود  گر از رو این حقیقت )عزّت‌داشـتن( ا

که از هر جهت  و در خـارج نیـز تحقّق پیدا می‌کنـد؛ یعنى برنامه عملی مؤمنـان باید به‌گونه‌ای باشـد 

ةٍ< )انفـال: ۶۰( بیان‌کننده  ـمْ مَا اسْـتَطَعْتُْ مِـنْ قُـوَّ ُ وا لَ
ُ

عِدّ
َ
کننـد. آیـه >وَ أ کفّـار و مخالفان برتـرى پیدا  بـر 

این مسـئله هست )مصطفوی،۱۳۸۰، ج‏۷، ص۱۲۳(.

۳-۳.  جهاد در راه خدا و هراس‌نداشتن از سرزنش ملامتگران 
ویژگـی بعـدی، مجاهـدت در راه خـدا اسـت. >یجاهِـدُونَ فِ سَـبِیلِ الِلَّه<، یعنى در اثـر محبّت به 

کوچک‌تریـن سسـتى و خسـتگ‌ىای در  کـرده و هرگـز  کوشـش  خداونـد متعـال، بـا تمـام تـوان در راه او 

وجود خود احسـاس نمی‌کنند. آنها در مسـیر حق از خود و مالشـان می‌گذرند. اینهـا روحیه جهادی 

کننـد. علـت آنکه از میـان همه  دارنـد و سـعی می‌‌کننـد در مسـیر خـدا همه موجـودی خـود را صرف 
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کـه خـداى تعالـى در ایـن آیـه در مقـام  فضائـل‏ ایـن افـراد، جهـاد در راه خـدا را ذکـر شـده، ایـن اسـت 

کـه به‌وسـیله ایـن افـراد دیـن خـود را یـارى می‌دهـد )طباطبایـی،۱۳۹۰ق، ج‏۵،  بیـان ایـن مطلب اسـت 

کلمه خـدا و عـزت دین می‌جنگنـد و در مسـیر اطاعـت و جهاد از  گـروه بـرای اعلای  ص۳۸۵(. ایـن 

که  سـرزنش ملامتگران هراسـی به دل راه نمی‌‌دهند )طبرسـی،۱۳۸۰، ج‏۳، ص۳۲۱(. باید توجه داشت 

شـخص محبّ در مقام محبّت، خود را در مقابل محبوب فانى دیده، خواسـته او را برخواسته خود 

مقـدّم مـ‏ىدارد و در راه رسـیدن بـه او بـا تمـام وجـود تلاش  و می‌کنـد و حتـی حاضـر اسـت جانش را 

کنـد )مصطفـوی،۱۳۸۰، ج‏۷، ص۱۲۴(. فدا 

کـه در راه عمل بـه فرمان  کـه در آیـه بـرای ایـن مؤمنـان ذکـر می‌شـود، ایـن اسـت  آخریـن امتیـازى 

.< اینان  ئٍِ وْمَـةَ لا
َ
خـدا و دفـاع از حق، از ملامت هیـچ ملامت‌کننـده‏اى نم‏ىهراسـند:‌ >وَ لا یخافُونَ ل

کثر  که از شکستن سـنت‌هاى غلط و مخالفت با ا علاوه بر قدرت جسـمانى، چنان شـهامتى دارند 

کـه قدرتمنـد باشـند، ترسـی ندارند و  منحـرف پروایـى ندارنـد. از سـرزنش سـرزنش‌کنندگان هرانـدازه 

در برابـر جنـگ روانی دشـمن، مقاومـت می‌‌کنند.

بسیارى از افراد با اینکه داراى صفات ممتازى هستند، در مقابل غوغاى محیط و هجوم افکار 

کـرده و به‌سـرعت میـدان را در برابـر آنهـا خالـى م‏ىکننـد. ایـن  منحـرف مـردم، محافظه‌کارانـه عمـل 

که قـوم جایگزیـن دچـار عوام‏زدگـى، محیط‌زدگـى و امثال آن نمی‌شـوند و شـهامت  در حالـی اسـت 

گروه‌‌هـای مرتـد از ارزش‌‌هـای دینـی دارنـد. علامـه طباطبایـی معتقـد  لازم را بـرای برخـورد بـا افـراد و 

کـه ملامـت ملامتگـران، هـم مانـع جهـاد در راه خـدا اسـت و هـم از تذلـل بـراى مؤمنـان و تعـزز  اسـت 

کافـران جلوگیر اسـت )طباطبایـی،۱۳۹۰ق، ج‏۵، ص۳۵۸(. البته بایـد به این نکته هم توجه داشـت  بـر 

که به  کوشـش خـود  انسـان، مرهـون فضـل الهى اسـت  کـه  بـه دسـت آوردن ایـن امتیـازات، علاوه بر 

 الِلَّه یؤْتِیهِ مَنْ یشـاءُ وَ الُلَّه واسِـعٌ عَلِیٌم< )مکارم 
ُ

هرکس بخواهد و شایسـته ببیند می‌‌دهد: >ذلِک فَضْل

شـیرازی،۱۳۷۱ش، ج‏۴، ص۴۱۷( یاران امام زمان؟ع؟چنین صفاتی دارند. نسـبت به مؤمنان متواضع 

کافـران سرسـخت هسـتند. بـه همیـن علـت در راه خـدا جهـاد می‌‌کننـد، ثابت‌قـدم و  و نسـبت بـه 

یشـه این ویژگی‌‌ها محبت خدا به آنها اسـت  اسـتوارند و ملامت ملامتگران بر آنها تأثیر نمی‌‌گذارد. ر

کـه شایسـته و قابل باشـد، این لطـف را عطـا می‌‌کند. و خداونـد بـه هرکس 

 امام صادق؟ع؟ در بیان برخی از اوصاف یاران امام زمان؟ع؟ فرموده است:
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کـه دل‌هایشـان ماننـد پاره‌هـای آهـن اسـت. شـکی در ایمـان  »آنـان مردانـی هسـتند 

گر آنهـا را وادارند  بـه خـدا در آن راه نیافتـه و در طریـق ایمان، از سـنگ محکم‌ترنـد. ا

کنـده و از میـان برمی‌دارنـد. آنهـا در جنگ‌ها  کوه‌هـا را از جـای بکننـد، از جـای  کـه 

کاری داشـته باشـد،  ی دفاع می‌کنند و هر  گرفتـه و با جان خود از و امـام را در میـان 

که شب‌ها نمی‌‌خوابند. زمزمه  برایش انجام می‌دهند. مردانی در میان آنها هسـتند 

آنهـا در حـال عبـادت، همچـون زمزمـه زنبـور عسـل اسـت. تمام شـب را بـه عبادت 

مشـغول‌اند و روزها سواره به دشـمن حمله می‌کنند. فرمانبرداری آنها از امام، بیش 

کنیز از آقایش است. آنها مانند چراغ‌های درخشنده‌اند و دل‌هایشان  از فرمانبرداری 

که  همچـون قندیل‌هـای چـراغ اسـت. آنهـا ادعـای شـهادت دارنـد و تمنـا می‌کننـد 

کشـته شـوند. شـعار آنـان ایـن اسـت: »ای خون‌خواهـان حسـین«. از  در راه خداونـد 

هرجا می‌‌گذرند، رعبشـان، پیشـاپیش به‌اندازه یک ماه راه، در دل‌‌ها جای می‌گیرد 

گونـه به‌پیـش می‌‌رونـد. خداوند هم پیشـرو به‌سـوی حـق و حقیقـت را پیروز  و بدیـن 

می‌‌گرداند« )مجلسـی،۱۴۰۳ق، ج ۲۵، ص ۳۰۸(.

همچنین آن حضرت در تبیین مسئله انتظار فرموده است:

»من سـرّ ان یکـون من اصحاب القائم فلینتشـر ولیعمـل بالورع ومحاسـن الاخلاق و 

کان لـه من الاجـر مثـل اجر مـن ادرکـه فجدّوا  هـو منتظـر فـان مـات و قـام القئم بعـده 

که بـودن در شـمار یـاران قائـم شـادمانش می‌سـازد، بایـد در انتظار  وانتظـروا؛ هرکـس 

گر اجلش برسـد  کند. پس ا باشـد و با حال انتظـار به پرهیـزگاری و خلق نیکو رفتـار 

کـه  کسـی اسـت  کنـد، بهـره او همچـون بهـره  و امـام قائـم پـس از درگذشـت او قیـام 

ینب، ۱۳۹۷  یافتـه باشـد. پـس بکوشـید و منتظـر باشـید« )ابن‌ابی‌ز آن حضـرت را در

ق‏، ص۲۰۰(.

تلاش  مخفیانـه  و  علنـی  خـدا  دیـن  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  حضـرت  آن  منتظـران  خصوصیـت 

می‌کنند )مجلسـی،۱۴۰۳ق، ج۵۲، ص۱۲۲(. امام باقر؟ع؟ هم در این زمینه خطاب به شیعیان فرموده 

کنصحه لنفسه  است: »لیعن قویکم ضعیفکم و لیعطف غنیکم علی فقیرکم و لینصح ارّجل اخاه 

کننـد، غنـی به فقیر  کمـک  کتمـوا اسرارنا« )مجلسـی،۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۳۵(؛  قوی‌هـا، ضعیف‌هـا را  وا
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کنید. در روایتی دیگر از امام سـجاد؟ع؟ نقل شـده اسـت: هنگامی  کند و اسـرار ما را حفظ  محبت 

کند، خدای عزوجل آفت را از شـیعیان ما برطرف می‌سـازد و دل‌هایشـان را همچون  که قائم ما قیام 

ی چهـل مـرد قـرار می‌دهد و ایشـان در  ی هـر مـرد از آنـان را به‌انـدازه نیـرو پاره‌هـای آهـن می‌کنـد و نیـرو

ی زمیـن خواهند بـود: »اذا قام قائمنـا ادهب الله و جل عن شـیعتنا  آن زمـان، فرمانروایـان و بـزرگان رو

کزبـر الحدید و جعل قوة ارّجـل منهم قوة اربعین رجلا و یکونون حکّام الارض  العاهـة وجعل قلوبهم 

و سـنامها« )ابن‌بابویه،۱۳۶۲ش، ج۲، ص۵۴۱(.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان دورنمایی برای آینده جوامع اسلامی ترسیم نمود. بدون شک 

در آخرالزمـان جوامـع اسلامی و مسـلمانان دچـار دو حرکـت مخالـف می‌‌شـوند: یکی جریـان ارتداد 

که در قرآن  کـه در مقابل آن اسـت، جایگزینی قوم صالحـی  یا برگشـت از ارزش‌‌هـای دینی و دیگری 

معرفی شـده اسـت. همچنین می‌‌توان نسـبت به جامعه دینی آخرالزمان به دو نتیجه دست یافت: 

گـروه مؤمنان بـرای اینکـه در دامـن ایـن آفت‌‌ها و آسـیب‌‌ها نیفتنـد، نوعی حراسـت و  اول اینکـه ایـن 

حفاظت برای خود ایجاد می‌‌کنند؛ و دیگر اینکه برای آنها زمینه یک نحوه پیش‌بینی و زمان‌شناسی 

که  فراهـم می‌‌شـود. بـر اسـاس ایـن آیـه در دوره آخرالزمـان، دوره‌ای از بازگشـت از ارزش‌‌ها وجـود دارد 

در روایات به‌تفصیل بیان شـده اسـت.

کـه آسـیب‌‌هایی ممکن اسـت از نظر  کرد  از دیـدگاه دیگـر می‌‌تـوان بـه ایـن موضـوع این‌گونه نـگاه 

که علم به این آسیب‌‌ها باعث می‌‌شود  گریبان‌گیر مردم شود  اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و اعتقادی 

انسان مواظبت‌های جدّی نسبت به خودش داشته باشد و وظیفه خودش را بهتر تشخیص دهد.

 برگشـت و ارتجاع  گر عـده‌‌ای از مؤمنان در پایبندی بـه اصول و ارزش‌‌های دینی دچار بنابرایـن ا

کـه در مرحلـه دیـن‌داری و دین‌‌بـاوری بسـیار قوی و  گـروه دیگـری را  و ارتـداد شـدند، خداونـد متعـال 

خالصانـه عمـل می‌‌کنند، جانشـین آنها می‌‌کنـد. چنین جامعـه‌‌ای هنوز تشـکیل نشـده و این وعده 

ی، برپایـی چنین اجتماعی قطعی اسـت.  الهـی محقـق نگردیده اسـت. در حکومت مهـدو

گرفتار فسـاد و  گـروه مقابل هم قـرار می‌‌گیرنـد: عده‌‌ای  طیـق آیـه ۵۴ سـوره مائـده در آخرالزمان دو 

که در  گروه دیگری وجود دارند  فتنه آن دوره و مشکلات آن می‌‌شوند. در نقطه مقابل در همان زمان 
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برابر این حوادث و آفات اجتماعی و دینی مقاومت و صبوری می‌‌کنند، پایمردی از خودشان نشان 

می‌‌دهنـد و پرچـم دفـاع از دیـن را بر دوش می‌‌کشـند. بـه همین جهـت آنهـا می‌‌توانند از زمینه‌‌سـازان 

فرج امام زمان؟ع؟ باشـند.

کنار هم قـراردادن آنها، راه احیای دین و ایجاد شـوق  توجـه و تعمـق در این آیات و روایـات و در 

کاری بیـن جامعـه مسـلمانان را نشـان می‌‌دهـد. در روایـات نیـز بـر شـناخت  دیـن‌داری و روح فـدا

کید شده است، تا از این طریق مسلمانان بتوانند جایگاه خود را  آسیب‌‌ها و آفت‌‌های آخرالزمان تأ

کسانی هستند  که  آیا نشـانه‌‌های ارتداد از ارزش‌‌ها در زندگی آنها آشـکار است یا از  کنند  مشـخص 

گروه مرتد باشـند.  کـه می‌‌توانند جانشـین ایـن 
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